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فاال: يا بني انظر كييف تحكيم فيان     علي ليحكم أ  الخطين أجود فبصر ب 
 1هذا حكم واللهُ سائلکَ عن  يوم الايام .

کدام خطای نوشاته بودناد خادمت اماام      یک روپ دو کود  خردسال که هر
ن دو یاک اپ ایا   کادام کاه   این  رسددند تا آن بزرگوار دربار یسن ماتبی

یاضار باود ایان    جاا   آن کاه در  خط بهتر است قضاوت کند. امدرمثمنان
صحنه را دید به فرپندش فرمود: فرپنادم! درسات دقات کان کاه چگوناه       

کنی، پیرا این خود نوعی قضاوت است کاه خداوناد متعاال در     قضاوت می
 آن اپ تو سثال خواهد کرد.   روپ قدامت دربار

باید در تمام مرایال پنادگی خاود انصااف را اپ     سا انسان متخهق به اخلاق یسنه 
 سسندد برای دیگران ندز نسسندد.   برای خود نمیچه  آن دست ندهد و

 حفظ حريم ديگران  
هاای   ایترام به شئون مردم و یفظ یریم و شخصدت دیگران ندز یکی دیگار اپ ویژگای  

ان نبایاد در  انسان متخهق به اخلاق یسنه و اپ آداب معاشرت است. به بدان دیگار، انسا  
آنان وارد شود. ضمنا  باید دانسات کاه     یریم اختصاصی دیگران بدون رضایت و اجاپ

ف در مهاک طدار   ریقوقی و فقهی مطرح ندست که ماثلا  تصا   مسئهه تنها یکجا  این در
اخلاقای و انساانی و    مسائهه  او یارام اسات یاا ناه، بهکاه یاک        بدون رضایت و اجاپ

کناد و در   یقاوق مادنی سادر مای      فراتر اپ محدود اجتماعی مطرح است که در فضایی
ارتبا  با یدثدت و آبرو و آپادی اشخاص است که باید مصون اپ تعرض بااقی بماناد و   

تر اپ عدم رعایات   نست عدم رعایت این دستور اخلاقی گناهش به مراتب سنگدناباید د
 آن یکم فقهی و یقوقی است.  

مناپل مردم است. این محدود  ناه تنهاا   یکی اپ این موارد، رعایت یرمت مساکن و 
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به لحاه مالکدت بهکه به لحاه یفظ شائون معناوی افاراد و شخصادت والای انساانی،      
محترم است و هتک یرمت این یریم، تااوپ به یادود و ث اور خاود انساان قهماداد      

یدثدات خاود   جا  این شود، نه تااوپ به متعهقات وی اپ قبدل اموال و املا . یعنی در می
 سان مطرح است نه یدثدت املا  و اموال متعهق به او. ان

مبارکه نور که بدشتر آیاتش در ارتبا  باا یفاظ شائون معناوی و یدثدات        در سور
 کندم:  بار  دستورهای جالبی وجود دارد که به قسمتی اپ آن اشار  می انسانی است در این

  بُيُوتِكُمْ حَتيى تَسْتَأْنِسُيوا وَ تُسَيلمُوا علَيى     يا أَي َا الذينَ آمَنُوا لا تَدْخلُُوا بُيُوتًا ََيْرَ
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا في ا أَحَدًا فَيلا تَيدْخلُُوها حَتيى    .  أَهلِْ ا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعلَكُمْ تَذَكروُنَ

 1.عْملَُونَ عَليم لَكُمْ وَ اللهُ بِما تَ  يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قيلَ لَكُمُ ارجِْعُوا فَارجِْعُوا هُوَ أَزْكى
خود وارد نشوید تاا   ههایی طدر اپ خان اید! در خانه ای کسانی که ایمان آورد 

شااید    شما بهتر اسات، اجاپ  بگدرید و بر اهل آن خانه سلام کندد. این برای 
ا اجااپ  داد   و اگر کسی در آن ندافتدد، داخل نشوید تا باه شام   متذکر شوید

و خداوند  تر است. گردید که برای شما ساکدز پگردید، باشود و اگر گفتند بر
 دهدد آگا  است.  اناام میچه  آن به

رت را که باید در اجتماع رعایات  اشدر این آیات، خداوند متعال قسمتی اپ آداب مع
یفاظ   مسائهه  شود بدان فرمود  است؛ چه بسا عدم رعایت این دستورهای اجتماعی باه 

شاود کاه در پنادگی خصوصای افاراد       مای کناد و سابب    عفت عمومی لطمه وارد مای 
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چراني و نگاه به نامحرم و نهي از ورود در محدوده زنهدگي   وجوب حجاب و نهي از چشم مسئلهنسبت به مسلمانان و 
شخصي مردم و منع از اکراه کنيزکان بر زنا و فحشاء و آداب ورود و خروج فرزندان بر پدر و مادر شهروع شهده و بهه    

همه اگر چه مشتمل بر احکام حقوقي و  شود و اين هبري ختم ميدستورهايي در مورد احترام به مقام رسالت و شئون ر
دستورهاي فقهي است لکن وجهه بحث و انگيزه اساسي و اصلي آن چيزي فراتر از حقهوق مهالي و مهدني اسهت کهه      

 مربوط به حفظ شئون انسانيت انسان است. 
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کناکاوی شود و این خود برخلاف اخلاق اسلامی است، چون دین مقادس اسالام تاا    
شاخ    همسائل دقت کرد  است کاه اگار کسای بخواهاد درِ خانا     گونه  این جا در بدان

 گا  در را بزند.  دیگری را بکوبد باید در کناری بایستد، آن
خاود باه ناام اباساعدد هنگاامی کاه خواسات اپ آن        به یکی اپ یاران  سدامبر اکرم
 سدامبر ایستاد  بود فرمود:  هروی درِ خان هورود بگدرد و روب  یضرت اجاپ

 1لا تَسْتَأذِنْ وَ أنتَْ مُستَْاْبِلُ الْبابَ.
 روی در نایست.  ههنگام اجاپ  گرفتن روب

  و ندز نقل شد  است:

قيوم ليم يسيتابل البياب مين تلاياء       ان  علي  الصلو  و السلام كان اذا اتي باب 
وج   ولكن من ركن  الايمن او الايسير فيايول السيلام علييكم، و ذليک لان      

 2الدور لم يكن علي ا حينئذٍ ستور.
در آن پمان که  این آمد به عهت کسی می هدرِ خان رسول خداهنگامی که 

ایساتاد   یروی در نما  هها سرد  آویزان کنند، روبا  مرسوم نبود در برابر درِ خانه
گرفت ]که اگر کسای در منازل باشاد     بهکه در طرف راست یا چک قرار می

گرفت  فرمود: السلام عهدکم، و به این وسدهه اجاپ  می گا  می ن دید  نشود[، آ
 تا وارد منزل شود. 

فرمایاد یتای اگار کسای بخواهاد وارد       به این امر اهمدت داد  که میجا  آن اسلام تا
گاا  داخال منازل     رپند خود ندز بشود نخست باید اجاپ  بگدارد، آن سدر یا مادر و ف هخان

 شود. در این پمدنه به روایات پیر توجه کندد:
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إن رَجُلاً قالَ لِلنبِيِ صَلي اللهُ عَلَيْ ِ وَ الِ ِ وَ سَلمَ: اسَْتَأذِنُ عَلي اُميي  فَايالَ: نعََيمْ!    
لَيْ ا كُلما دَخَلتُْ  قالَ: اَتحُبِ اَنْ تَرهيا  قالَ إي ا لَيْسَ لَ ا خادِم  ََيْر  اَفَأسْتَأذِنُ عَ
  1عُرْيانَةً  قالَ الرجُلُ: لا! قالَ: فَاسَتأذِنْ عَلَيْ ا.

خاواهم وارد   عرض کرد: آیاا هنگاامی کاه مای     مردی خدمت رسول خدا
مادرم شوم باید اجاپ  بگدرم؟ فرمود: آری. عرض کرد: مادرم طدر اپ مان   هخان

پهم باید اجاپ  بگدرم؟ فرمود: دوست داری ماادرت را  گزاری ندارد. با خدمت
 شوی اپ او اجاپ  بگدر. برهنه ببدنی؟! نه. فرمود: سا هنگامی که وارد می

خواساتند باه منازل     هنگامی که می در روایتی آمد  است که رسول گرامی اسلام
زل گاا  وارد منا   گرفتند، آن وارد شوند اول اجاپ  می پهرا هدختر خود یضرت فاطم

 شدند. می
 گوید: عبدالله انصاری چندن می جابربن

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلَي اللهُ علََيْ ِ وَ الِ ِ وَ سلَمَ يُريدُ فاطمَِةَ عَلَيْ َا السيلامُ وَ اَنَيا مَعيَ ُ،    
طِمَيةُ عَلَيْ َيا   فلََما انْتَ َيْتُ الَِي الْبابِ وَضَعَ يَدهَُ فَدَفعََ ُ ثُم قالَ الَسلامُ علََيْكُمْ فَاالَتْ فا

   2السلامُ عَلَيْکَ السلامُ يا رَسُولَ اللهِ قالَ ءَاَدْخُلُ  قالَتْ اُدْخُلْ يا رَسُولَ اللهِ...
اپ منزل خارج شاد. مان نداز در     پهرا هبرای دیدن فاطم سدامبر خدا

خدمت آن بزرگوار بودم. هنگامی که خواست وارد منزل شاود دسات روی   
سالام   قب پد و فرمود: السلام عهدکم. فاطماه در گذاشت، در را کمی ع

سدر را ساس  داد. بعد سدامبر فرمود: اجاپ  هسات وارد منازل شاوم؟ عارض     
 کرد: آری ای رسول خدا!
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که خود الگو و نمونه باود تاا چناد     آموپد که سدامبر اکرم چه گذشت به ما می آن
باید اپ آن بزرگوار سرمشاق   کرد. ما ندز که سدرو او هستدم انداپ  این نکات را رعایت می

و یسااس طفهات نکنادم. بناابراین     هاای دقداق    کااری  کار بستن این ریز  بگدریم و اپ به
 آید باید اجاپ  بگدرد.کسی شود و یا به یریم دیگران در خواهد وارد منزل کا میهر

 اخلاقي فرزندان هوظيف
کنند بداان شاد     دگی میفرپندانی که با سدر و مادر در یک خانه پن هدر قرآن کریم وظدف

کنناد بادون اجااپ  وارد     اساترایت مای  جا  آن است که نباید به مکانی که سدر و مادر در
 اپ نظر اسلام است. پیرا با توجه به مسئهه اهمدت بُعد اخلاقی این  کنند شوند و این بدان

ادر ای ناپل نشد  است اما شخصدت سدر و م در قرآن کریم برای مسائل جزئی آیهکه  این
و ندز اهمدت مسائل پناشویی و رعایت یاریم عفات و اخالاق بارای فرپنادان، اقتضاا       

 فرماید:  که میجا  آن خاصی در این مورد ناپل شود، هکرد که آی می

يا اَي َا الذينَ امنَوُا لِيَسْتَأذِنْكُمُ الذينَ مَلَكتَْ اَيمْانُكُمْ وَالذينَ لَمْ يبَْلغُوُا الحْلُُمَ منِْكُمْ 
ثَ مَراتٍ مِنْ قَبْلِ صَلو ِ الْفَجْرِ وَ حينَ تَضعَوُنَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظ يرَ ِ وَ مِينْ بعَيْدِ   ثَلا

صَلو ِ العِْشاءِ ثَلاثُ عوَْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْ ِمْ جنُياح  بعَيْدهَُن طوَافُيونَ    
وَ إِذا لَكُمُ الْايياتِ وَاللهُ عَلَييم  حَكييم .     عَلَيْكُمْ بعَضُْكُمْ عَلي بَعْضٍ كَذلِکَ يَبَيِنُ اللهُ

بَلغََ اْلأَطْفالُ منِْكُمُ الحْلُُمَ فَلْيَسْتَأذِْنوُا كمََا اسْتَأْذَنَ الذينَ مِنْ قبَْلِ ِمْ كَذلِکَ يُبَينُ اللهُ 
  1. لَكُمْ آياتِ ِ وَ اللهُ عَليم  حَكيم 
کودکانتاان کاه باه    چندن  هم واید! باید بردگان شما  ای کسانی که ایمان آورد 

اند در سه وقت اپ شما اجاپ  بگدرند: قبل اپ نماپ فاار، و در   ید بهوغ نرسدد 
آورید، و باه بعاد اپ    های ]معمولی[ خود را بدرون می روپ هنگامی که لباس ندم

نماپ عشاء. این سه وقت خصوصی برای شما است، اما بعد اپ این ساه وقات   
ندست ]که بدون اذن وارد شوند[ و بر گارد یکادیگر    ها آن گناهی بر شما و بر
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 طواف کندد ]و با صافا و صامدمدت باه یکادیگر خادمت نمایداد[. خداوناد       
و  کند، و خداوناد عاالِم و یکادم اسات     آیات را برای شما تبددن میگونه  این

کاه  گوناه   هماان  هنگامی که اطفال شما به سن بهوغ برسند باید اجاپ  بگدرند،
 گرفتناد. خداوناد   بودند ]: کودکان نابالغ[ اجاپ  میها  آن اپ اشخاصی که سدش

 کند، و خدا عالم و یکدم است. آیاتش را برای شما تبددن میچندن  این

اخلاق یسنه است و ضرورت دارد که سدران  هرعایت این آداب نشانکه  این خلاصه
نکاات ریاز و دقداق     مسائل را به فرپندان خود بداموپند و اپ ایان گونه  این و مادران ندز

مهمی که بسداری بدون توجه اپ کنار  مسئهه طفهت نکنند، پیرا چه بسا عدم توجه به این
مباتلا باه   هاا   آن آیند  مسدر پندگی فرپندان را ت ددر دهاد و در نتدااه   گذرند در آن می

 کهی اپ هستی ساقط گردند.طور  به های روانی شوند و های اخلاقی و ناریتی انحراف

 به زيبايي و حُب جمال علاقه 
شناساان   روان هیبایی و یب جمال یکی اپ ابعاد فطری انسان است که به گفتا پعلاقه به 

 هخواهی و یا کناکاوی و دانایی و یا ماذهبی ابعااد چهارگانا    به همرا  یا ندک
دهند. قرآن کریم بر این واقعدت تأکدد دارد که انساان عاشاق    معنوی انسان را تشکدل می

 ترین انگدز  در فعالدت و نشا  وی در پندگی این یا است. ا است و مهمه پیبایی
 فرماید: در یک جا می

زُينَ للِناِِ حبُ الش وَاتِ مِنَ النساءِ وَ الْبَنينَ وَ الْاَناطيرِ الْمُانَْطَرَ ِ مِنَ اليذهبَِ وَ  
   1...الْفِضةِ

و.... هام و دیناار   ب شاهوات اپ پناان و فرپنادان و در   در طبدعت مردم یا 
 آراسته شد  است...
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 فرماید: و ندز می

  1. وَ لَكُمْ في ا جمَالٌ حينَ تُريحوُنَ وَ حينَ تَسْرَحوُنَ
های سواری ]: اسب و طدر آن[ درگا ِ رفت و آمد برای شما جمال  در مرکب

 و جلال نهاد  است.

ارگان ناوم و سات   و دربار به این بُعد فطری اشار  شد  است روشنی در این آیات به
 فرماید: می

   2... إِنا زَينا السماءَ الدنْيا بِكينَةٍ الْكوَاكبِِ
 ایم.... ما آسمان دندا را به پینت ستارگان آراسته

 فرماید: و باپ می

   3...المْالُ وَ الْبنَوُنَ زينَةُ الْحَيا ِ الدنْيا وَ الْباقِياتُ الصالِحاتُ خَيْرٌ عنِْدَ رَبکَ
سر[ پینت دندا اسات و باقداات صاالحات نازد خادا      مال و فرپند ]: فرپند س

 بهتر اپ مال و فرپندان است...

این یا را سرکوب و استفاد  اپ آن را منع نکرد  است و با صارایت  گا   هدچ قرآن
هق باه بنادگان خاوب و صاال      عهای خداداد  ابتدائا  و بالذات مت دارد که پینت اعلام می

 ثمنان هستند.م  خوار سفر خدا است و دیگران ریز 
برداری اپ نعم الهی و مواهب طبدعت برای انسان متعهد  البته در کدفدت و کمدت بهر 

روی  شر  سهو  است، و در هریال، مدانهها  آن هایی وجود دارد که رعایت محدودیت
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  625رفتاري با م:دا  حسن سيوک ي خوش

رود. یال در این پمدنه به آیاات و روایااتی    شمار می و اعتدال اپ لواپم اخلاق اسلامی به
 شود: میچند اشار  

 فرماید: قرآن مادد می

قُلْ مَنْ حَرمَ زينَةَ اللهِ التي أَخْرَجَ لعِِبادهِِ وَ الطيباتِ مِينَ اليرزْقِ قُيلْ هِييَ للِيذينَ      
   1.آمنَوُا فِي الْحَيا ِ الدنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْاِيامَةِ كَذلِکَ نُفَصلُ اْلآياتِ لِاوَْمٍ يعَْلمَوُنَ

هاای خاداداد  را کاه بارای بنادگان خاود        پینت ]ای سدامبر![ بگو چه کسی
دنداا  در پنادگی  هاا   این های ساکدز  را یرام کرد  است؟ بگو آفرید  و روپی

هاا   آن باا  چاه دیگاران نداز   د ]و اگران هایی است که ایمان آورد  متعهق به آن
چندن  این مشارکت دارند[ ولی در قدامت به مثمنان اختصاص خواهد داشت.

 دهدم. برای کسانی که آگاهند شرح میآیات ]خود[ را 

 زينت در هنگام عبادت 
 فرماید: می

  2...مَسْجِدٍ   يا بنَي آدَمَ خُذُوا زينتََكُمْ عنِْدَ كُل
 ای فرپندان آدم! پینت خود را به هنگام رفتن به مساد با خود بردارید...

 لباس از مصاديق زينت
ضاایل معناوی   روح باه کماالات و ف  همانا آراستن  چند پینت واقعی و جمال یقدقیهر

هاای   و پینات  شاود  است ولی باید دانست که پینت در فضاایل معناوی خلاصاه نمای    
گدرد. یکی اپ مظاهر پینت و مصادیق آن لباس انساان   میظاهری و جسمانی را ندز در بر

 وارد شد  است: آن دستورهایی اپ معصومدن  است که دربار
 کند:   نقل می« پینَتَکُمْ... خذُُوا» همریوم بحرانی در ذیل آی
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626  اخق  ملي هاي آغاز در  نقطه 

كانَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍ علي  السلام إذا قامَ إلَي الصلو ِ لَبِسَ أجوَْدَ ثِيابَ  فَايلَ لَ ُ يَا 
ابْنَ رسَُولِ اللهِ لِمَ تَلْبَسُ أجوَْدَ ثِيابِکَ  فَاالَ إن اللهَ تعيالي جمَييلٌ يحُِيب الجمَيالَ     

فَاَحبَ أن ألْبَسَ أجوْدََ « خَذواُ زِينْتََكُمْ عنِْدَ كُلِ مَسْجِدٍ» :فَاَتَجمَلُ لِرَبي وَ هوَُ يَاوُلُ
  1ثِيابي.

هاای خاود را    در موقاع نمااپ بهتارین لبااس     یضرت امام یسان ماتبای  
سوشدد. هنگامی که اپ آن یضرت عهت را جویا شدند فرمود: خدای تعاالی   می

بارای سروردگاارم   جهات مان    دارد؛ به همدن پیبا است و پیبایی را دوست می
هایتاان را هنگاام عباادت در     پینات » که فرمود  اسات:  مکن خود را آرایش می

 دارد که من بهترین لباسم را بسوشم.   سا خداوند دوست می «.گدرید بر

بن  لباس پیبایی سوشدد  بود، عَباد کند که امام صادق و باپ مریوم بحرانی نقل می
تراض گشود گفت: تو اپ خاندان نبوتی، سادرت  کثدر با یضرت برخورد کرد و لب به اع

سوشدد، لباس او بسدار ساد  بود. چرا چندن لباس پیبایی به  لباس نمیگونه  این []عهی
 سوشددی؟   تر می تر و ارپان ای؟ بهتر نبود لباسی ساد  تن کرد 

 فرمود:   امام صادق

هِ وَ الطيِبياتِ ميَنَ اليرزْقِ. إن اللهَ    وَيْلَکَ يا عَباد، مَنْ حَرمَ زينَةَ اللهِ أخْيرَجَ لعِِبيادِ  
 2عَكوَجَل إذا اَنعَْمَ عَلي عَبْدهِِ نعِْمَةً اَحبَ أنل يَراها عَلَيْ ِ لَيْسَ بِ ا بَأِ .

هاایی را کاه خداوناد     وای بر تو ای عباد! چه کسی یرام کرد  است پینات 
هاای سااکدز  را؟ ]ساسا فرماود:[ خداوناد       برای بندگانش آفریاد  و روپی 

ای عطااا کاارد  اساات آن را  بنااد  عزوجاال دوساات دارد نعمتاای را کااه بااه
کامال اپ  طاور   به اش وکاست در برش ببدند ]یعنی دوست دارد که بند  کم  بی

 آن بهر  گدرد[.
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  627رفتاري با م:دا  حسن سيوک ي خوش

 هنگام ديدار با مردم  روش پيامبر اکرم
 د:  کن نقل می اپ سدرش امام محمدباقر در این مورد مریوم طبرسی روایتی اپ امام صادق

وَقَفَ رَجُلٌ عَلي بابِ النبِيِ صَلي اللهُ عَلَيْ ِ وَ الِ ِ وَ سلَمَ يَسْتَأذِنُ عَليْ ِ، قالَ: فَخَرجَ 
النبِي صَلي اللهُ عَلَيْ ِ وَ الِ ِ وَ سلَمَ فَوَجَدَ في حُجْرَتِ ِ رُكوَْ ً في ا ماء ، فَوَقَفَ يُسوَ  

عَ داخِلاً قالَتْ لَ ُ عائِشة: يا رسَُولَ اللهِ، أنتَْ سَيدُ وُلْدِ لِحْيَتَ ُ وَ ينَْظُرُ إلَيْ ا، فَلمَا رَجَ
ادَمَ وَ رسَوُلِ رَبِ الْعالَمينَ، وَقَفتَْ عَليَ الركوَْ ِ، تَستَْو  لِحْيَتَکَ وَرأَسَکَ قالَ: يا 

 1يتََجمَلَ. عايِشَةُ إن اللهَ يحُبِ إذا خَرَجَ عَبْدهُُ المُْؤمِنُ إلي أخي ِ أن يتََ َيأ لَ ُ وَ أنل
آمد و اجااپ  خواسات وارد منازل شاود. سداامبر در       سدامبر همردی در خان

گا  کرد و محاسان خاود را    برابر ظرف آبی که در یار  بود ایستاد و به آن ن
! تاو  الله رسولمنظم نمود و اپ خانه بدرون رفت. وقتی برگشت عایشه گفت: یا 

ایساتی و   انی، در برابر ظارف مای  سروردگار جه  بهترین فرپندان آدم و فرستاد
کنی؟ سدامبر فرمود: ای عایشاه! خداوناد    موی سر و صورت خود را مرتب می

 رود آراسته باشد. مثمن به سوی برادر مثمنش می  دوست دارد وقتی بند

کرد. در روایات آماد     دیگران را ندز به نظافت و آراسته بودن امر می سدامبر اکرم
 است که شخصی گفت:

النبِي صَلي اللهُ عَلَيْ ِ وَ الِ ِ وَ سلَمَ وَ أنَاَ قَشِفُ الْ َيْئَةِ قالَ: هَلْ لَکَ مِنْ مالٍ   أتْيتُ
قُلتُْ: نعََمْ قالَ: مِن أ ِ المْالِ  قُلتُْ: مِنْ كُل المْالِ: مِنَ الْإبِيلِ وَ الرقييقِ واَلْخَيْيلِ    

  2لَيْکَ.واَلغْنََمِ، قالَ فَإذا أتاكَ اللهُ مالاً فَلْيُرَ عَ
 رسددم ولی وضع نامطهوب و نامرتبی داشتم.   خدمت سدامبر

آن یضرت فرمود: اپ مال دندا چدزی داری؟ عرض کاردم: آری. فرماود: چاه داری؟    
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دهد دوسات   گفتم: شتر، اسب، گوسفند و... فرمود: وقتی خداوند به تو مال و ثروتی می
 دارد اثر آن را در تو ببدند.

 فرماید: می مثمنانورهای مشابهی وارد شد  است. امدرتندز دس دین هاپ ائم

لِيتََكَينْ أحدَُكُمْ لِأخي ِ المُْسلِْمِ كمَا يتََكَينُ لِلغَْريبِ الذ  يحُبِ أنْ يَراهُ فيي أحْسيَنِ   
   1الْ َيئَْةِ.
آراید برای نزدیکاان   گونه که انسان برای افراد دور و بدگانه خود را می همان

 ز باید با بهترین وضع خود را آراسته ساپد.و برادران دینی ند

 فرمود: امام صادق

  2إذا أنعَْمَ اللهُ عَلي عَبْدهِِ بنِعِْمَةٍ أحبَ أنْ يَراها عَلَيْ ِ لأن ُ جَميلٌ يحُبِ الْجمَالَ.
دهد دوست دارد که آن نعمت را بر او  خود می  خداوند هرگا  نعمتی به بند

 ایی را دوست دارد.ببدند، چون خدا پیبا است و پیب

 و در یدیثی فرمود:

  3إني لَأكْرهَُ لِلرجُلِ أنْ يَكوُنَ عَلَيْ ِ نعِْمَةٌ مِنْ نعَِمِ اللهِ فَلا يُظْ ِرهُا.
من دوست ندارم که خدا به کسی نعمت بدهاد و او نعمات خادا را ظااهر     

 نکند.

 تذکر چند نکته
 :د اپبه چند نکته ندز باید توجه داشت که عبارتنجا  این در
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  629رفتاري با م:دا  حسن سيوک ي خوش

 روی و اعتدال میانه
روی را در همه یال باید مراعاات   شود که انسان اعتدال و مدانه اپ قرآن کریم استفاد  می

 های سروردگار به تامل و اسراف نگراید. استفاد  اپ سنت هکند و به بهان

   1كُلوُا واَشْرَبوُا وَلا تُسْرِفوُا إن ُ لايحُبِ المُْسْرِفينَ.
 دارد. ا مسرفان را دوست نمیاسراف نکندد که خد

 رعايت حلال و حرام
 فرمود: امام صادق

  2فَالْبَسْ وَ تحََملْ فَإن اللهَ جَميلٌ يحُبِ الْجمَالَ وَلْيَكُنْ مِنْ حَلالٍ.
لباس ندکو بسوش و خود را بدارای پیرا خداوند پیبا است و پیبایی را دوسات  

 ع و مال یلال تهده کنی.دارد، ولی مواظب باش که لباست را اپ را  مشرو

 دعای خیر و برکت
 فرمود: مثمنانامدر

عَلمنَي رسَوُلُ اللهِ صَلي اللهُ عَلَيْ ِ وَ الِ ِ وَ سلَمَ: إذا لَبِسْتُ ثوَبْياً جَدييداً أنْ أقُيولَ:    
ألحْمَْدُ لِل ِ الذ  كَساني مِنَ اللِباِِ ما أتَجمَلُ بِ ِ فِي الناِِ ألل ُم اجعْلَْ يا ثِييابَ   

  3رَكَةٍ أسعْي في ا لمَِرْضاتِکَ و أعمُْرُ في ا مَساجدَِكَ.بَ
مرا تعهدم داد که هرگا  لباس نو سوشددی دست به دعا باردار   سدامبر خدا

رایم و آباروی  و بگو سساس خدای را که مارا سوششای داد کاه خاود را بداا     
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تا  دارم. خدایا! این لباس را برای من با برکت قرار د خویش مدان مردم نگه 
 سعی و کوشش کنم و مساجدت را آباد ساپم. بتوانم در را  رضای تو

 پرهیز از لباس شهرت
 فرمود: سدامبر اکرم

  1مَنْ لَبِسَ فيِ الدنْيا ثوَْبَ شُ ْرَ ٍ ألْبَسَ ُ الله ثوَْبَ مَذَلةٍ.
ی بار او  رکسی که در دندا لباس شاهرت بسوشاد خادا لبااس ذلات و خاوا      

 سوشاند. می

 فرمود: الحسدن اللهعبدیضرت ابا

   2يَشْ َرهُُ كَساهُ الله يَوْمَ الْاِيامَةٍ ثوَْباً مِنَ النارِ. مَنْ لَبِسَ ثوَْبَاً
 اپای  اگر کسی لباس شهرت و خودنمایی بسوشد خداوند روپ قدامات جاماه  

 سوشاند. آتش بر او می

 فرمود: امام صادق

   3لِباِِ.إن اللهَ تَبارَكَ وَ تعَالي يبُْغِضُ شُ ْرَ َ ال
 دارد. ت را در دشمن میرخداوند لباس شه

 فرماید: می رسول اکرم

مَنْ لَبِسَ ثوَْباً فَاختْالَ في ِ خَسَفَ اللهُ بِ ِ مِنْ شَفيرِ جَ َينم يتَخََلخَْيلُ في يا مادامَيتِ     
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   1السمواتُ واَلْاَرضُْ.
پ آتاش  ای ا کسی که لباسی بسوشد تا با آن بر خود ببالد و افتخار کند، شاعهه 

 رود. گدرد که برای همدشه در مدان آن آتش فرو می جهنم او را فرا می

 فرمود: امام صادق

  2كَفي بِالْمَرْءِ خِكْياً أنْ يَلْبَسَ ثوَْباً يَشْ َرهُُ أوْ يَرْكبََ دابةً يَشْ َرهُُ.
همدن با که اپ لباس یا مرکبی استفاد  کند کاه   در خواری و سستی شخ 

 ساپد. نما او را انگشت

 عفو و اغماض
یکای  ( روح گذشت اپ تقصدر دیگران و نادید  گارفتن خطاهاای آناان   ) عفو و اطماض

دیگر اپ مکارم و محاسن اخلاق و آداب معاشرت است، پیرا در پندگی اجتماعی کمتار  
 شود که یقی اپ او ضایع نشد  و دیگران یرمت او را نشکسته باشند. کسی دید  می

ماردم در اساتدفای    هبتنی بر عفو و گذشت است، پیرا اگر همیدات اجتماعی م هادام
سوشای نکنناد پنادگی     ترین ل زشای چشام   گدر باشند و اپ کوچک یقوق خویش سخت

بنادد و   میبرت کهی اپ مدان جامعه رخ هبسدار ته  خواهد شد و روح صفا و صمدمدت ب
 شود. ممکن میطدرها  آن همکاری و همداری و تألف مدان

 عفو در قرآن
را ( عفاو ) در موارد متعددی اپ قرآن مادد دستور داد  شد  که مردم این روش سسندید 

برای خود انتخاب کنند و اگر اپ برادر دینی خویش ل زش و اشتباهی دیدناد اپ خطاای   
 فرماید: او در گذرند. قرآن در یک جا می
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   1.خُذِ الْعَفوَْ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلينَ
هاا دعاوت    خود قرار د  و به ندکی  مدارا کن، عفو و گذشت را شدوها  آن با

 ستدز  مکن[.ها  آن نما و اپ جاهلان روی بگردان ]و با

 عفو از خصوصیات پرهیزگاران
 فرماید: داند و می های سرهدزگاران می در جای دیگر عفو و گذشت را اپ ویژگی

راءِ وَ الْكاهمِينَ الغَْيْظَ وَ العْافينَ عَنِ النياِِ وَ اللهُ  الذينَ ينُْفِاوُنَ فِي السراءِ وَ الض
   2.يحُبِ المُْحْسِنينَ

کنناد و خشام    هستند که در وسعت و سریشانی انفاق میها  آن ]سرهدزگاران[
و خادا ندکوکااران را    رناد گذ برند و اپ خطاهای مردم درمای  خود را فرو می

 دارد. دوست می

 فرماید: و ندز می

  3.لْيَعْفوُا وَ لْيَصْفحَوُا أَ لا تحُِبونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَ اللهُ ََفُور  رَحيم  وَ... 
هاای دیگاران را نادیاد  بگدریاد. آیاا دوسات        ... باید عفو کنداد و ل ازش  

 دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند طفور و ریدم است. نمی

  4.غْفِرُوا فَإِن اللهَ ََفُور  رَحيم وَ إِنْ تَعْفوُا وَ تَصْفحَوُا وَ تَ... 
بخشد[، چرا  نمایدد و ببخشدد ]خدا شما را می نظر .... آگر عفو کندد و صرف

 که خداوند آمرپند  و مهربان است.
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  633رفتاري با م:دا  حسن سيوک ي خوش

 ادب  هنکت
جمع مدان عفاو و صاف    که  این ادبی خالی اپ فاید  ندست و آن هذکر یک نکتجا  این در

رچه ممکن است اپ قبدل ذکر مترادفدن و به منظور تأکداد  در آیات مذکور  و نظایر آن گ
چند عفو و صف  به یک معنای و هار دو در ماورد    گوید: هر شد اما راطب اصفهانی میبا

  صف  در افااد   سوشی اپ تقصدر دیگران است، ولی باید دانست که واژ گذشت و چشم
وردن و ت، رونداااایاان معناای رساااتر اساات. پیاارا در صااف  عاالاو  باار مفهااوم گذشاا 

گرفتن ندز مهحوه است. ممکن است کسای را ساا    گرداندن و گنا  طرف را نادید  روی
ه مااپات عفو کنند اما صف  آن است که روی بگردانی و گناا  طارف   بکردن  اپ محکوم

خاورد کنای کاه    د  بگدری و اگر مارم در مقام عدپخواهی برآمد طوری باا او بر را نادی
زد  است. عفو به معنی سوشاندن است اما صاف  باه معنای    گویی اصلا  گناهی اپ او سر ن

آن سار سوشای   روی  باشاد. در عفاو باا فارض گناا       گارفتن مای   گرداندن و نادید  روی
 انگارند. کهی گنا  را نادید  میطور  به گذرند اما در صف  گذارند و می می

 فرماید: قرآن مادد در مورد عفو می

فمَيَنْ عفَيا وَ أَصيْلحََ فيَأَجْرهُُ علَيَى الِله إنِي ُ لا يحُيِب         سَيئَةٍ سَييئَةٌ مثِلُْ يا   واوَ جَكا
   1. الظالِمينَ
کا عفو و اصالاح کناد اجار و    بدی مااپاتی همانند آن است و هر و کدفر

 دارد. ساداش او با خدا است، که خداوند ظالمان را دوست نمی

 فرماید: با فرض وقوع گنا  و استحقاق مااپات، میجا  این در
کااران را دوسات    عفو و اصلاح کند ساداشش با خدا اسات و خداوناد ساتم    کاهر

 فرماید: دارد، ولی در مورد صف  می نمی
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634  اخق  ملي هاي آغاز در  نقطه 

  1...فَاصْفَحْ عنَْ ُمْ وَ قُلْ سَلام 
 گذر و به ایشان سلام کن...]: مشرکان[ درها  آن اپ

 رفتار کن.ها  آن آمدز و ندکو با خورداری مسالمتیعنی با بر
 د:فرمای و ندز می

  2.فَاصْفَحِ الصفْحَ الْجَميلَ... 
 نظر کن. خوبی صرف ه]: دشمنان[ بها  آن .... اپ

هاا و   گناهاان و اذیات  وجاه   هدچ به هایشان ملامت مکن و یعنی مشرکان را به نادانی
 را به رویشان نداور.ها  آن آپار

 گوید: راطب می

 الصفح ترك التثريب.
 گناهش را به رو نداوری[. صف  آن است که مارم را سرپنش نکنی ]و

 که یضرت یوسف به برادرانش گفت: چنان

 3...لا تثَْريبَ عَلَيْكُمُ الْيوَْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ... 
 بخشد..... ... امروپ ملامت و توبدخی متوجه شما ندست؛ خداوند شما را می

رپش الهای  را به آمها  آن شود تا آن را ببخشد بهکه یوسف برای خود یقی قائل نمی
   4دهد. نوید می
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  635رفتاري با م:دا  حسن سيوک ي خوش

 فرمود:« فاَصفَْ ِ الصفم ُ الماَمدلَ» هدر ذیل شریف امام هشتم

  1ألْعَفوُْ مِنْ ََيْرِ عتِابٍ.
 مقصود اپ صف ، عفو کردن بدون سرپنش است.

منطقددن بادن عفاو و صاف ،     هاپ عفو بالاتر است و به گفتصف   هرتبکه  این خلاصه
معنا که هر صفحی عفاو هسات ولای هار عفاوی      عموم و خصوص مطهق است، بدین 

 صف  ندست.

 روايات و عفو
 2«خذُِ المعَفموَ وَ أممرُم بِالمعرُمفِ وَ أعَرْضِْ عَنِ الماااهِهدنَ » هنزول آی  در برخی اپ روایات دربار

 خواندم: چندن می

فَايالَ لا اَدْر    سَألَ رسَوُلُ اللهِ صَلي اللهُ عَلَيْ ِ وَ الِ ِ وَ سلَمَ جَبْرائييلَ عَينْ ذلِيکَ   
 حتَي أسْألَ العْالمَِ.  

ثُم أتا ُ فَقالَ یا مُحَمدُ! إن اللهَ یَاأمُرُ َ أنم تَعْفُاوَ عَمانم ظَهَمَاکَ وَ تُعْطِایَ مَانم       
   3یَرَمَکَ وَ تَصِلَ منَم قطََعَکَ.

معنای این آیه اپ جبرئدل سثال کرد ]که چگونه با مردم رفتاار    دربار سدامبر اکرم
 دانم، باید اپ عالِم ]یعنی اپ خداوند تعالی[ بسرسم. برئدل گفت: نمیکند[، ج
 دهاد اپ  ناپل شد و گفت: ای محماد! خداوناد دساتور مای     دیگر بر سدامبر همرتب

اند عطا کان و   که تو را محروم ساختهها  آن و به اند درگذر که به تو ستم روا داشتهها  آن
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636  اخق  ملي هاي آغاز در  نقطه 

 اند بسدوند. که اپ تو برید ها  آن با

 ترين اخلاقبه
اخالاق دنداا و آخارت    در ضمن یادیثی، عفاو و اطمااض را بهتارین      رسول خدا

 فرماید: شمارد و می می

اَلا اَدُلكُمْ عَلي خَيْرِ أخْلاقِ الدنْيا واَلْاخِرَ ِ  تَصِلُ مَنْ قَطَعَکَ وَ تعُْطي مَنْ حَرَمَکَ 
   1وَ تَعْفوُ عمَنْ هَلمََکَ.

ندا و آخرت آگا  نساپم؟ سدوند با کسی کاه باا   آیا شما را اپ بهترین اخلاق د
تو قطع رابطه نمود ، ایسان به کسی که تو را محروم سااخته و گذشات اپ   

 کسی که به تو ظهم کرد  است.

 عزت هعفو ماي
 نقل شد  است که فرمود: در یدیث دیگری اپ رسول خدا

   2عِكاً فتَعَافوَاْ يُعِككُِمُ اللهُ.الْعَفوَْ لايَكيدُ العَْبْدَ إلا  عَلَيْكُمْ بِالْعَفوِْ فَإن
خود قرار دهدد پیرا بخشش و گذشت جز بر عازت    عفو و بخشش را شدو

اید. سا نسبت به یکدیگر گذشت داشته باشادد تاا خادا شاما را     زانسان ندف
 عزیز کند.

 خواندم: در روایت دیگری اپ آن بزرگوار می

   3اللهُ بِ ا عِكاً. ما عَفا رَجُلٌ عَنْ مَظْلمََةٍ قَط إلا زادهَُ
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  637رفتاري با م:دا  حسن سيوک ي خوش

خادا بار   کاه   این گذرد جز هرگز مردی اپ ستمی که بر او رفته است در نمی
 اید.زعزتش بدف

 و ندز فرمود:

  1مُرُوتنُا أهْلَ الْبَيتِْ الْعَفوُْ عمَنْ هَلمَنَا وَ إعطاءُ مَنْ حَرَمَنا.
روش مردمیِ ما خاندان عبارت است اپ: عفو و گذشت نسبت به کسانی کاه  

 اند. اند و بخشش به کسانی که اپ ما دریغ داشته ر ما ستم کرد ب

 خواندم که فرمود: و در روایت دیگری می

   2أوْصاني رَبي بتِِسعٍْ... وَ أنْ أعْفوَُ عمَنْ هَلمََني...
این اسات کاه   ها  آن سروردگارم مرا به نُه چدز سفارش کرد  است.... یکی اپ

 ست.....گذرم اپ آن که بر من ستم کرد  ادر

 و در اهمدت عفو همدن با که اپ ندکوترین صفات سروردگار است و امام ساااد 
 گوید: کند و می در مقام ثنا و ستایش خداوند متعال او را با این صفت یاد می

  3... وَ أنتَْ الذ  سَميتَْ نَفْسَکَ بِالْعَفوُِ فَاعْفُ عنَي....
ای، سا بر من  خشایند  گذاشته... این تویی که نام اقدس و اعلای خود را ب

 ببخشای....

سوشای نمایاد و اگار کسای اپ او      یال، انسان بایاد اپ خطاهاای دیگاران چشام    هر به
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638  اخق  ملي هاي آغاز در  نقطه 

 عذر وی را بسذیرد و سرپنشش نکند.باید عذرخواهی کند 
 اذا اعتااااذر الصاااادیق الدااااک یومااااا  

 

 مااان التقصااادر عاااذراخ مقااار    
 

 فصااانه عااان عتاباااک واعاااف عناااه    
 

 ر کاال یاا  شههيمة فااان الصااف    
 

 

 هرگا  دوست تو برای عذرخواهی نزد تو آمد
 

 

 

 و باااااه اشاااااتبا  خاااااود اقااااارار کااااارد  
 

 او را ساااارپنش مکاااان و اپ وی درگااااذر 
 

 

 خوی آپاد مردان است. چرا که عفوِ بدون ملامت
 

 نکات  چند
 در این قسمت اپ بحث یادآوری سه نکته ضرورت دارد:

 اول هنکت
نداز در   سات و رساول گرامای اسالام    تردید، عفو و گذشت اپ اخالاق یمداد  ا   بی

 فرمود: سفارش خود به امدرمثمنان

   1يا عَلِي ثَلاثٌ مِنْ مَكارِمِ الْاَخْلاقِ فيِ الدنْيا وَ الْاخِرَ ِ أنْ تَعْفوَُ عمَنْ هَلمََکَ...
عفو کنی که  این سه خصهت اپ مکارم اخلاق در دندا و آخرت است: نخست

 است...کسی را که بر تو ستم روا داشته 

اما اپ این نکته نباید طفهت کرد که عفو در مسائل شخصی سسندید  است و در مساائل  
سوشی سسندید  ندسات نکوهداد  و    اطماض و چشمکه  این عمومی و یقوق الهی گذشته اپ

سوشای کارد، چارا کاه سانت و روش       موارد نباید عفو و چشام گونه  این مذموم است و در
 کارد و  تااوپ نسبت باه یقاوق الهای را ماااپات مای     این بود  است که م رسول خدا

سااخت و شافاعت هادچ     که باید یدود الهی را جاری کند ید خادا را جااری مای   جا  آن
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  639رفتاري با م:دا  حسن سيوک ي خوش

 شود. نمونه به چند مورد اشار  میعنوان  به سذیرفت، که ای را نمی کنند  شفاعت

 سلمه کنیز ام  
زی داشت که سرقت کارد   کند سهمه همسر سدامبر گرامی اسلام فرمود: ام امام باقر

آمدناد تاا آن کنداز را     طارت شد  بود یضور رسول خادا ها  آن بود. کسانی که مال
آن یضارت فرماود   شفاعت کارد،   کندز خود نزد سدامبر  سهمه دربار مااپات کند. ام

  1سسا دست کندز را قطع کرد.این یدی است اپ یدود الهی که نباید تعطدل شود 

 طمه محمدی يکسان استمخزوم  با فا هفاطم  
ش[ به نام فاطمه مرتکب سرقت شد. هنگامی که رسول یو ندز پنی اپ خاندان اشرف ]قر

مخزوم اپ این جریان باه   بنی هاو جاری کنند، قبده  دستور داد ید الهی را دربار خدا
ای که شد  مانع اپ اجرای ید شوند. به  شدت نارایت شدند و کوشددند تا به هر وسدهه

بود تقاضا کردند که  بن پید که مورد توجه و عنایت رسول خدا أساَمة هت اپاین ج
بار  صحبت کند و اپ ایشان تقاضای عفو نماید. هنگامی که اساامه   با آن یضرت در این

گو کرد یضرت سخت نارایت شاد و فرماود: آیاا    و بار  گفت در این با رسول خدا
 کنی؟ یدی اپ یدود خدا شفاعت می  دربار

هاای   مهات کاه   این ای فرمود: ای مردم! عهت اپ جا یرکت کرد و ضمن خطبه سسا
کارد او را باه    ای اپ آنان دپدی مای  قبل اپ شما هلا  شدند این بود که اگر فرد بهند سایه

رساندند اما اگر اپ مردم ضعدف و ناتوان و گمناام کسای دسات باه عمال       مااپات نمی
کردناد. ساسا    وی اجارا مای    ا را درباار پد یکم خد سرقت ]و یا هر خلاف دیگر[ می

فرمود: به خدا سوگند، اگر ]بر فرض محال[ دخترم فاطمه دست به چنادن کااری بزناد    
 همخزومای باا فاطما    هدا فاطمخکنم و در برابر قانون  او ندز اجرا می  یکم خدا را دربار
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640  اخق  ملي هاي آغاز در  نقطه 

   1محمدی یکسان است.
کاه ساخن اپ یقاوق    جا  آن دامان سدامبر است  که تربدت شد مثمنانچندن امدر هم

ترین کساان   یاضر نبود یق الهی سایمال شود گرچه نزدیکگا   هدچ آمد الهی به مدان می
هنگامی که یکای اپ فرمانادارانش اپ   رو  اپاین خواستند اپ یدود الهی تااوپ کنند. او می
 ای به او نوشت که قسمتی اپ آن چندن است: المال سوءِ استفاد  کرد نامه بدت

اتقِ اللهَ وَ ارْددُْ إلي هؤُلاءِ الْاَوْمِ أموْالَ ُمْ فَاِنکَ إنْ لَمْ تَفعَْيلُ ثيُم أمْكنَنَييِ اللهُ    ... فَ
مِنْکَ لأعْذِرَن إلَي اللهِ فيکَ وَ لَاَضْربَِنکَ بِسَيْفيِ الذ  ما ضيَرَبتُْ بِي ِ أحيَداً إلا    

لا مثِْلَ الذ  فعََلتَْ ما كانَيتْ لَ مُيا   دَخَلَ النارَ! وَ واَللهِ لوَْ أن الحَْسَن واَلحُْسَيْنَ فعََ
وَ أزييحَ الْباطِيلَ عيَنْ      عِنْد  هوَادَ ٌ وَلا هَفِرا منِي بِإرادَ ٍ حتَي اخيُذاَلحْقَ مِنْ مُيا،  

   2مَظْلمَِتِ مِا....
]: یتدمان و بدچارگان و مثمنان و مااهادان[  ها  این ... اپ خدا بترس و اموال

گر این کار را نکنی و خداوند به من امکان دهد را به سویشان باپگردان که ا
تو اناام خواهم داد و باا ایان شمشادرم کاه       ام را در برابر خدا دربار وظدفه
داخل دوپخ شد تو را خواهم پد. به خادا  که  این کا را با آن نزدم مگر هدچ

ا کارد  بودناد هادچ سشاتدبانی و     سوگند، اگار یسان و یسادن ایان کاار ر     
ند و اپ سوی من به خواسات خاود   کرد من دریافت نمی هدخواهی اپ نایهوا
هاای نااروایی را کاه     بگدارم و ساتم  ها  آن گا  که یق را اپ رسددند تا آن نمی

 اند دور ساپم. اناام داد 

 دوم هنکت
دیگری که باید به آن توجه شود این است که عفو و اطماض در صاورتی مصاداق    هنکت

                                                
( با کمهي اخهتلاف نقهل شهده     165. اين مهل  در خراج ابي يوسف چاپ قاهره )ص 114، ص 5صحيح مسلم، ج  .1
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داشته باشد. در طدر این صورت، سکوت انسان ناه اپ  کند که انسان قدرت انتقام  سددا می
کاه  ) ماوارد گونه  این مصادیق عفو، که اپ مصادیق کظم طدظ خواهد بود و کظم طدظ در

شاود کاه ایان هار دو،      منار به یقد و کدنه مای ( کند انسان اپ روی ناچاری سکوت می
نای و.... خواهاد   چد ظن، یسد، طدبت، تهمت، سخن منشأ بسداری اپ گناهان اپ قبدل سوءِ

موارد باید به خدا سنا  برد و در اثر توسل و توجه، آثار سوءِ کظم طادظ  گونه  این شد. در
دهد به داد مظهومان برسدد و  را منتفی ساخت و به همدن دلدل است که اسلام دستور می

و  هاا اپ صافا   ها متاراکم نشاود و دل   کاران دفاع کندد تا کدنه در برابر ستمها  آن اپ یقوق
( اهمدات عفاو و اطمااض در هنگاام قادرت     ) باار   صمدمت و امدد تهی نگردد. در ایان 

 شود. اشار  میها  آن ای اپ روایات فراوانی وجود دارد که به سار 
 فرمود: سدامبر اکرم

  1قالَ موُسي يا رَبِ اَ  عِبادِكَ اَعَك عَلَيْکَ  قالَ الذ  إذا قَدَرَ عَفا.
یااک اپ بناادگانت ناازد تااو   ! کاادامیضاارت موساای عاارض کاارد: خاادایا 

 ترند؟ محبوب
 فرمود: کا که هنگام قدرت عفو کند.

 فرمود: یضرت عهی

  2إذا قَدَرْتَ عَلي عَدُوِكَ فَاجْعَلِ الْعَفوَْ عنَْ ُ شُكْراً لِلْاُدْرَ ِ عَلَيْ ِ.
 د . این سدروپی قرار ههنگامی که بر دشمن خود سدروپ شدی عفو را شکران

 و ندز فرمود:

أوْلَي الناِِ بِالْعَفوِْ أقْدَرهُُمْ عَلَي الْعُاوُبَةِ.
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 به مااپات و کدفر است.ها  آن ترین مردم به عفو توانمندترین شایسته

 فرمود: امام صادق

   2لْعَفوُْ عنِْدَ الْاُدْرَ ِ مِنْ سنَُنِ الْمُرسُْلينَ واَلمُْتاينَ.أ
 وا است.تگان الهی و اهل تقشروش فراپ ت رعفو هنگام قد

 فتح مکه و عفو عموم  
در فات    سدامبران عفو و گذشت است، برای نمونه به گذشت سدامبر  که سدرجا  آن اپ

 کندم. اشار  می( با آن قدرتی که داشت) مکه
به مخالفات برخاساته و    که با سدامبر اکرم) ابن امده هنگامی که ابوسفدان و عبدالله

فرماود: برویاد   ها  آن به ر ندامت کردند، امدرمثمناناظها( دادند آن بزرگوار را آپار می
ای را که برادران یوسف در مقاام عاذرخواهی    بنشدندد و همان جمهه در مقابل سدامبر

اپ یضرت یوسف اظهار داشتند بر پبان جاری کندد، سدامبر شما را خواهد بخشدد. آناان  
 آمدند و گفتند: ندز خدمت رسول خدا

   3.ثَرَكَ اللهُ عَلَينْا وَ إِنْ كُنا لخَاطِئينَتَاللهِ لَاَدْ آ... 
 ... به خداوند سوگند، خداوند تو را بر ما برتری داد و ما سخت در اشتبا  بودیم.

ها  آن سسا اپ سدامبر تقاضای عفو کردند. یضرت این آیه را تلاوت کرد و اپ خطای
 گذشت:در

   . لَكُمْ وَ هوَُ أَرْحَمُ الراحِمينَلا تثَْريبَ عَلَيْكُمُ الْيوَْمَ يَغْفِرُ اللهُ... 
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بخشاد و او   .... امروپ ملامت و توبدخی بر شما ندست. خداوند شاما را مای  
  2اریم الرایمدن است.

شاهر  چندن هنگامی که سساهدان آن یضرت مکه را فات  کارد  و خواساتند وارد     هم
 داد: عار میش( بود  که فرماند  سسا) بن عباد شوند یکی اپ آنان به نام سعد

 اَلْيَوْمُ يومُ المَلْحَمَةْ
 

 ألْيَوْمُ تُسْتَحَل الحُرُمَهْ  
 

 شوند. ها اسدر می امروپ پن امروپ روپ جنگ و نبرد است،
 آشفت و به امدرمثمناان اپ این شعار با خبر شد سخت بر وقتی که سدامبر اکرم

  3ام فرماندهی عزل کرد.بن عباد  بگدرد و او را اپ مقدستور داد سرچم را اپ دست سعد
 فرمود: گا  رسول خدا آن

   4بَلِ الْيوَْمُ يَوْمُ الْمَرْحمََةِ.
 امروپ روپ جنگ ندست بهکه روپ ریمت و بخشش است.

 سوم هنکت
ود اپ مردم انتظاار گذشات دارد،   ش بسداری اپ اوقات که خود انسان دچار خطا و اشتبا  می

                                                                                                               
 .92سوره مبارکه يوسف / آيه شريفه  .1

الحديهد،   ابهي  البلاغهه ابهن   ؛ شرح نههج 132، ص 21باره رک: بحارالانوار، چاپ بيروت، ج  براي اطلاع بيشتر در اين .2
، ص 3؛ احيهاء علهوم الهدين ج    55، ص 4؛ سيرة ابن هشام، چهاپ بيهروت، ج   281ه   272، صَّ 17چاپ مصر، ج 

182. 

( و بحارالانوار )چاپ بيروت، ج 272، ص 17الحديد )ج  ابي البلاغه ابن . در شرح نهج49، ص 4سيره ابن هشام، ج  .3
 گونه نقل شده است: ين شعر اين( ا130و  105، صَّ 21

 ...اليوم تسبي الحرمه.
 شوند. ...امروز زنها اسير مي

 .272، ص 17الحديد، ج  ابي البلاغه ابن شرح نهج .4

1



644  اخق  ملي هاي آغاز در  نقطه 

دهاد. بناابراین،    و و اطماضی اپ خاود نشاان نمای   عفگونه  هدچ که نسبت به دیگران یالیدر
هاای   کسی که انتظار دارد دیگران خطاهاای او را نادیاد  بگدرناد خاود نداز بایاد اپ بادی       

گذرناد و اگار   انگارد تا اپ تقصدر و جارم او در  های آنان را نادید  دیگران بگذارد و ل زش
جاویی کناد ایان طارپ      تقاام های دیگران را با بدی ساس  گوید و اپ این طریق ان کسی بدی
شود که کدنه و عاداوت مداان آناان بدشاتر شاود،       العمل سبب می عکاگونه  این برخورد و

تواند اپ این را  طرف مقابال را باه پاناو درآورَد و     ولی اگر بدی را با ندکی ساس  گوید می
 فرماید:   قرآن میکه  چنان  کدنه و عداوت او را تبدیل به دوستی و مودت کند،

لا تَستَْوِ  الْحَسَنَةُ وَ لاَ السيئَةُ ادْفعَْ بِالتي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذاَ الذ  بَينَْيکَ وَ بَينَْي ُ    وَ
 1.عدَاوَ ٌ كَأَن ُ وَلِي حمَيم 

هرگز ندکی و بدی یکسان ندست. بدی را باا ندکای دفاع کان تاا دشامنان        
 دوستان گرم و صمدمی شوند.  چون  هم سرسخت

  مولوی گوید:
 باشد همدن ایسان نکوست ور عدو

 

 ست دوست که به ایسان با عدو گشته  
 

 ورنگردد دوسات کدانش کام شاود    
 

 2پانااک ایسااان کدنااه را ماارهم شااود    
 

 فرمود:   یضرت عهی

 3عاتبِْ اَخاك بالْاِحْسانِ إلَيْ ِ وَ اردُْدْ شَرهُ بِالْاِنعْامِ عَلَيْ ِ.
برخورد خوب سرپنش کان  کند[ با ندکی و  برادرت را ]هنگامی که خطا می

 و شر او را با بخشش کردن اپ خود دور ساپ.  
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 پرسش  
را هاا   آن شود ستم دیگران را تحمل کارد و خطاای   اکنون جا دارد که بسرسدم چگونه می

 طهب است؟ جو و قدرت انسان بالطبع انتقامکه  این نادید  گرفت با

 پاسخ  
ویی، او را جا  دارد یاا انتقاام   تردیدی ندست که هرگا  کسی به انساان ساتمی روا مای   

کاه در  گوناه   هماان  ا دارد که درصدد انتقام برآید و اپ طرف مقابل انتقام بگدرد، اما وامی
های گذشته گفتدم ا انسان نباید اسدر هواها و طرایز یداوانی باشاد بهکاه بایاد باا        بحث

ساان باالاتر   های شدطانی اعتنا نکند پیرا ان دل بستدزد و به وسوسه ههوای نفا و خواست
 طرایز یدوانی باشد.  گونه  این بند اپ این است که سای

 کن قفا بشکن ای روح سرواپ می
 

 ات آشدان است همایی تو و سدر 
 

 بند اندر این خاکادانی  چرا سای  
 

 مکن خدر  بر کرکسان مدهمانی
 

کاری است با دشوار، قارآن ماداد   ( بدی را با ندکی ساس  دادن) و چون این رفتار
شمرد  ( صایبان عقل و خرد« )اولوالالباب»  کنند در پمر رفتار میگونه  این انی را کهکس

 فرماید:   دهد و می نوید بهشت عدن میها  آن و به

وَ الذينَ صَبَرُوا ابتْغِاءَ وَجْ ِ ربَ ِمْ وَ أَقاموُا الصلا َ وَ أَنْفَاوُا ممِيا رَزَقنْياهُمْ سِيرا وَ    
جَناتُ عَدْنٍ يَيدْخُلوُنَ ا  . الْحَسَنَةِ السيئَةَ أُولئِکَ لَ ُمْ عُاْبَى الدارِعَلانِيَةً وَ يَدْرَؤُنَ بِ

   وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِ ِمْ وَ أَزْواجِ ِمْ وَ ذُرياتِ ِمْ وَ المَْلائِكَةُ يَدْخُلوُنَ عَلَيْ ِمْ مِنْ كُل
 1.رِسَلام  عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فنَعِْمَ عُاْبَى الدا.  بابٍ

کنناد و نمااپ را    خاطر طهب رضای سروردگارشان شکدبایی مای  که بهها  آن و
ایم در سنهاان و آشاکار انفااق     روپی داد ها  آن بهچه  آن دارند و اپ برسای می

برناد ]و در عاوض بادی خاوبی      کنند و با یسنات، سدئات را اپ بدن می می
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های جاوید بهشت که  کنند[ سایان ندک سرای دیگر اپ آن ایشان است، باغ می
و فرشاتگان  ها  آن شوند و ندز سدران و همسران و فرپندان صال  وارد آن می

خااطر   گویند[ سلام بر شما بااد باه   شوند ]و می اپ هر دری بر ایشان وارد می
 صبر و استقامتتان و چه سراناام ندکی نصدبتان شد.  

اسات کااری اسات باا     رفتار با کسی که به انسان ظهم کارد   گونه  این و ندز چون
 فرماید:   بار  قرآن می عظدم، در این

 1. ا إِلا ذُو حَظ عَظيمٍي ا إِلا الذينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَايوَ ما يُلَا... 
رسد جز آنان که دارای صبر و استقامت باشاند   ... به این مقام بهند کسی نمی

 عظدمی اپ ایمان و تقوا دارند.    و جز کسانی که بهر

خواهاد در   آیاد و مای   در مواردی که انسان درصدد عفو و اطماض برمای  یال،هر به
شادطان وسوساه   چاه   چناان  د،شورو  روبه ها آن با مهر و محبت با مهری دیگران برابر بی

کرد و انسان را اپ گذشت و کرامت نفا باپداشت، باید به خدا سنا  بُارد و اپ او کماک   
 فرماید:   قرآن میکه  چنان گذرد،خاطر اپ ل زش برادر خود در گرفت که با طدب

 2.وَ إِما ينَْكَََنکَ مِنَ الشيْطانِ نَكْغٌ فَاستْعَِذْ بِاللهِ إِن ُ هوَُ السميعُ العَْليمُ
هایی اپ شدطان متوجاه تاو گاردد اپ خادا سناا  طهاب کاه او         هرگا  وسوسه

 شنوند  و آگا  است. 

است و کسای کاه اشاتبا     خلاصه، عفو و بخشش یکی اپ آثار ایمان و مکارم اخلاق 
گدارد و آن را ماورد    دیگران را نادید  بگدرد خدای متعال نداز گناهاان او را نادیاد  مای    
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 فرماید:   دهد، که می ریمت و م فرت قرار می

 1.وَ إِنْ تَعْفوُا وَ تَصْفحَوُا وَ تَغْفِرُوا فَإِن اللهَ ََفُور  رَحيم ... 
بخشاد[،   ببخشدد ]خدا شاما را مای  نظر نمایدد و  ... و اگر عفو کندد و صرف

 چرا که خداوند بخشند  و مهربان است. 

 ساختی او  عفو کن ای مدار بار  
 

 بختی او درنگاار در درد و بااد   
 

 تا پ جرمت هم خدا عفوی کند
 

 لتااات را م فااارت درآکناااد ذ  
 

 ای تو پ طفهت با سبو بشکسته
 

 ای در امدااد عفااو دل دربسااته   
 

 عفو کن تاا عفاو یاابی در جازا    
 

 2شکافد مُو قَدَر انادر سازا   می  
 

 اتحاد و همبستگي
همااهنگی   هرفتاری با مردم، روید یکی دیگر اپ آداب معاشرت و یُسن سهو  و خوش

شاک و  گوناه   هادچ  ناساذیر کاه  یقاایق مساهم و انکار   هپیرا اپ جمها   و همبستگی است،
اگار ماردم   تردیدی در آن را  ندارد لازوم اتحااد و همبساتگی در یاک اجتمااع اسات.       

 بخواهند پندگی خوبی داشاته باشاند و تحاولات عظدمای در شائون مختهاف پنادگی       
آورند باید اجتماعی پندگی کنند، اجتماعی فکر کنند، اجتماعی تصمدم بگدرناد  وجود  به

و اجتماعی عمل کنند؛ یعنی باید ندروهای کوچک و سراکند  به یکدیگر بسدوندند و هماه  
بتوانند در سرتو اتحاد و اتفاق و تباادل افکاار و عقایاد، در     در یک نقطه متمرکز شوند تا

 های مثثری بردارند.  رفع مشکلات خود گام
در اثار  کاه   آن گرچه در این امر که آیا انسان بر یساب فطارت اجتمااعی اسات یاا     

ضرورت و نداپ تن به پندگی اجتماعی داد  است اختلاف نظر وجود دارد ولی، در هار  
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تواند به پندگی خود ادامه دهد و تا افراد جامعه باا   ون و اجتماع نمییال، بشر بدون تعا
 یکدیگر متحد نشوند و همداری نداشته باشند موفقدتی نصدبشان نخواهد شد. 

 

 طرض پ انامن و اجتماع جمع قواسات 
 

 چرا که قطر  چاو شاد متصال باه هام دریاسات        
 

 پ قطر  هدچ نداید ولی چاو دریاا گشات   
 

 او آنااساات ور کناای درنفااع تصاا چااه  آن هاار 
 

 گندمی نتوان سخت ناان و قاوت نماود    پ
 

 چو گشت خرمن و خروار وقت بارگ و نواسات   
 

 پ فرد فرد محاال اسات کارهاای بازرگ    
 
 

 چه خواهی خواستجمع توان خواست هر ولی پ 
 

 باادین دلداال یاادالله مااع الاماعااه ساارود
 

 کااه بااا جماعاات دسااتی قااوی یاادی طولاساات   
 

 اد قرآن و دعوت به اتح
ها و سدشرفت امور اجتمااعی   سارچگی در تحقق آرمان اتحاد و همبستگی و یککه  این با توجه به

کند، قرآن مادد در موارد مختهف مسهمانان را به اتحااد و اتفااق    نقش ساپند  و فعالی را ایفا می
 فرماید:   دارد و می میبریذر  راها  آن فراخواند  و اپ سراناام شوم تفرقه و اختلاف

وَ اعتَْصمِوُا بحَِبْلِ اللهِ جَميعًيا وَ لا تَفَرقُيوا وَ اذْكُيرُوا نعِمَْيتَ اللهِ علََييْكُمْ إذِْ كنُْيتُمْ       
شَفا حُفْرَ ٍ مِنَ النارِ   أَعْداءً فَأَلفَ بَيْنَ قُلوُبِكُمْ فَأَصْبحَتُْمْ بنِعِمَْتِ ِ إِخوْانًا وَ كنُتُْمْ عَلى

 1.يُبَينُ اللهُ لَكُمْ آياتِ ِ لعَلَكُمْ تَ تَْدُونَفَأَنْاَذَكُمْ منِْ ا كَذلِکَ 
همگی به ریسمان خدا ]: قرآن و اسلام و یا به ریسمان ولایات و...[ چناگ   
پندد و سراکند  نشوید و نعمت خدا را بر خود به یاد آرید که چگونه دشمن 

های شما الفت ایااد کرد و باه برکات نعمات او     یکدیگر بودید و او در دل
جاا   آن ای اپ آتاش بودیاد، خادا شاما را     ر شدید، و شما بر لاب یفار   براد

خداوند آیات خود را بارای شاما آشاکار    چندن  این برگرفت ]و ناات داد[.
 ساپد، شاید هدایت شوید. می

 فرماید:   داند، که می خداوند متعال تفرقه و اختلاف را موجب اپ دست دادن عزت و استقلال می
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رسَُولَ ُ وَ لا تنَازَعوُا فَتَفْشَلوُا وَ تَذهْبََ ريحُكُيمْ وَ اصيْبِرُوا إِن اللهَ   وَ أَطيعوُا اللهَ وَ 
 1.معََ الصابِرينَ

سدرو دستورهای خدا و سدامبرش باشدد و باا یکادیگر باه نازاع و کشامکش      
شوید و قدرت و ابهات شاما اپ    دست نداپید که ]اگر چندن کندد[ سست می

 کندد که خداوند با صابران است. رود، و صبر و سایداری  مدان می

 اختلاف، نوعي عذاب الهي
داناد کاه    قرآن مادد در جای دیگر اختلاف و درگدری را یکی اپ بلاهاای آسامانی مای   

  فرماید: می

أَنْ يَبعْثََ عَلَيْكُمْ عَذابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِينْ تحَْيتِ أَرْجُلِكيُمْ أَوْ      قُلْ هوَُ الْاادِرُ عَلى
َِ بعَيْضٍ انْظيُرْ كَييْفَ نصُيَرفُ الْآيياتِ لعَلَ يُمْ        يلَْبِسَ كمُْ شِيعًَا وَ يذُيقَ بعَضْكَمُْ بيَأْ

 2.يَفْاَ وُنَ
 بگو او قادر است عذابی اپ طرف بالا و یا اپ پیر سایتان بر شما فرو فرستد یا

و طعم جنگ ]و ناارایتی[ را   لباس تفرقه و سراکندگی بر شما بسوشاندکه  آن
دیگری بچشاند. ببدن چگوناه آیاات گونااگون را     هوسده شما به یک اپبه هر
 گردند[.کندم، شاید بفهمند ]و باپ پگو میباها  آن برای

قادری   هشود که اختلاف و تشتت و سراکندگی در مدان مردم با  اپ این آیه استفاد  می
. ها قرار گرفته اسات  ها و پلزله های آسمانی و صاعقه خطرنا  است که در ردیف عذاب

بهتر بتوانند به آمال و آرپوهای شوم خاود  که  این های بزرگ برای به همدن دلدل، قدرت
برسند و بر مردم جهان یکومت کنند و جان و مال و فرپندان و نااموس آناان را ماورد    

ها اختلاف  گدرند این است که بدن مهت کار می هایی که به تااوپ قرار دهند یکی اپ شدو 
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    فرماید: فرعون می  که قرآن مادد دربارگونه  همان کنند، ایااد می

إِن فِرْعوَْنَ عَلا فِي اْلأَرْضِ وَ جعََلَ أهَلَْ يا شِييعًَا يَستْضَْيعِفُ طائِفَيةً مِينْ ُمْ ييُذبَحُ       
 1.أَبنْاءهَُمْ وَ يَستْحَْيي نِساءهَُمْ إِن ُ كانَ مِنَ المُْفْسِدينَ

ل آن را گرو  گارو  کارد.   جویی در سرپمدن ]مصر[ کرد و اه فرعون برتری
برید و پناان   را سر میها  آن کشاند، سسران گروهی را به ضعف و ناتوانی می
 تردید اپ مفسدان بود.  داشت. او بی آنان را ]برای کندزی[ پند  نگا  می

هاای یکومات    شاود کاه فرعاون بارای تقویات سایاه       خوبی روشن می هاپ این آیه ب
اناام داد ایااد تفرقه مدان مردم مصر بود و این همان  خود یکی اپ جنایاتی که همستبدان

 «.تفرقه بدنداپ و یکومت کن» گوید: سداستی است که می

 شيطان  هاختلاف، حرب
داشاتن آناان اپ مسادر     که کار شدطان گمرا  کردن و فریب دادن مردم و دور نگهجا  آن اپ

ف و دشامنی مداان   اختلا هخوشبختی و سعادت است برای رسددن به این هدف اپ یرب
 فرماید:   بار  می کند. قرآن کریم در این مردم استفاد  می

 2...إنِما يُريدُ الشيْطانُ أَنْ يُوقعَِ بَينَْكُمُ العْدَاوَ َ وَ الْبغَْضاءَ
 خواهد در مدان شما عداوت و دشمنی ایااد کند... شدطان می

 اسلام، آئين وحدت
است و سداروان خاود را اپ هرگوناه نفااق و      که اسلام آئدن ویدت و یگانگیجا  آن اپ 

 فرماید:   می دارد، خداوند متعال به سدامبر اکرم تفرقه و سراکندگی بریذر می
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ءٍ إِنما أَمْرهُُمْ إِلَى اللهِ ثيُم   إِن الذينَ فَرقوُا دينَ ُمْ وَ كانوُا شِيعًَا لَستَْ منِْ ُمْ في شَيْ
 1.ينَُبئُ ُمْ بمِا كانوُا يَفعَْلوُنَ

های گونااگون و ماذاهب    راکند  ساختند و به دستهسسانی که آئدن خود را ک
نداری[. ها  آن ارتباطی باگونه  هدچ ندستی ]وها  آن مختهف تقسدم شدند تو اپ

دهناد   انااام مای  چاه   آن را اپهاا   آن به دست خدا است، سا خداها  آن کار
 ساپد.   خبر می با

 پيروزي در پرتو اتحاد 
ساا  ( در مساد خدف در منی) حجة الوداعدر  ول گرامی اسلامبه همدن جهت، رس

  اپ یمد و ثنای الهی نطقی ایراد کرد و فرمود:

نَصَرَ اللهُ عَبْداً سمَعَِ مَاالتَي فوََعاها ثُم بلَغَ ا مَنْ لَمْ يَسمَْعْ ا... ثَلاثٌ لايغَُل عَلَييْ ِن  
النصييحَةُ لِأئمِيةِ المُْسْيلِمينَ واَلليكُومُ     قَلبُْ امْرَ ً مُسلِْمٍ، إخيلاصُ العْمََيلِ لِلي ِ وَ    

 2لِجمَاعَتِ مِْ.
ی را که گفتار مرا بشنود و یفظ کند و ساسا آن را باه   ا خدا یاری کند بند 
گا  فرمود:[ سه خصهت است که دل هادچ   اند برساند... ]آن کسانی که نشندد 
  خدانت نکند:ها  آن مسهمانی نسبت به

 . اخلاص عمل برای خدا.1
 3. نصدحت و خدرخواهی برای امامان و رهبران مسهمدن.2
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 ، با اندکي تفاوت.  154حديث  157، ص 1خصال صدوق، ج  ؛30تحف العقول، ص  .2

  جا ذکر دو نکته لازم است: در اين .3
انديشهي   نکته اول: نصيحت از نظر مفهوم به معني پند و اندرز و مؤعظه نيست بلکه به معناي خيرخواهي و مصهلحت  -

معناي بهدخواهي و فريه  و خيانهت اسهت.      بينانه نسبت به ديگران است، در برابر غشّ و خُدعه که به صادقانه و واقع
)نصيحت انتخاب « النصح تحري فعل اوقول فيه صلاح صاحبه«  گويد: مي« نصح»راغ  اصفهاني در مفردات ذيل مادّه 

کردار يا گفتاري است که به صلاح رفيق و دوست انسان باشد(. در مفهوم نصيحت، صفا و خلوص معتبهر اسهت بهدين    

← 
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)مهادّه  « اخلَّ له الموّدة نصح لفلان: »نويسد:  گويند. المنجد مي )عسل ناصح( مي« العسلناصح »جهت به عسل خالَّ 

 نصح( يعني نصيحت آن است که انسان در دوستي، با اخلاص و صميمي باشد.
گرچه نصيحت از نظر اهل لغت بيش از يک معني و مفهوم ندارد اما به اقتضاي موارد در اشهکال مختلهف     نکته دوم: -

يا نسبت بهه مؤمنهان    و ائمه دين شود. مثلاً نصيحت نسبت به خداوند با نصيحت نسبت به رسول خدا يظاهر م
کنهد.   چنين نصيحت پدر نسبت به فرزند با نصيحت فرزند نسبت بهه پهدر فهرق مهي     از نظر مصداق متفاوت است و هم

ت ولهي از نظهر شهکل متمهايز اسهت.      ها از مصاديق خيرخواهي است و از نظر محتوا و مفهوم يکي اس هرچند همه آن
نصيحت در مورد کتاب خدا تصديق کردن و عمل به آن است و نصيحت »نويسد:  عليه مي الله مرحوم محدِّث قمي رحمه

ها و پيروي از اوامر و اجتناب از نواهي آن حضرات اسهت و نصهيحت    به معناي تصديق آن و ائمه رسول خدا
 (.595، ص 2)سفينة البحار، ج « ه مصالح و مفاسد دنيوي و اخرويشان است.مردم به معناي ارشاد کردن آنان ب
توان نصيحت نسبت به خهدا و رسهول    تر است. مثلاً نمي اند گسترده چه آن مرحوم نوشته به نظر حقير دايره نصيحت از آن

اخهلاص و  را به تصديق و پيروي منحصر کرد بلکه ههر مفههومي کهه در چهارچوب خيرخهواهي و       و ائمه خدا
طور مثال، اگر اطلاع از جريانات و حوادث موجود در کشور يا کيفيهت   صداقت قرار گيرد در دايره نصيحت وارد است. به

« النَّصيحةَُ لِأئِم ةِ الْمسُْهلِمين »عمل کارگزاران و مسئولان حکومت براي رهبر مفيد است، گزارش وضع موجود از مصاديق 
ه اين کار مأموريت و مسئوليت خاصي نداشته باشد. پس، هر سهخن و عملهي کهه بهه     کننده نسبت ب است هرچند گزارش

منظور خيرخواهي با صراحت و بدون پيرايه اظهار شود نصيحت است، و برعکس، کتمان و سکومت به هر دليل که باشهد  
شهوند.   مشهفق جهدا مهي   نمايان متملّق از دوستان ناصهح و   جا دوست خيانت و خدعه و ظلم به امام و امت است و از اين

بنابراين، نبايد نصيحت را در دايره خاصي محصور ساخت و شکل خاصي براي آن ترسيم کرد و کيفيت کار، متناسه  بها   
  مورد و منوط به تشخيَّ ناصح مشفق است. در خاتمه مناس  است چند حديث در اهميت نصح و نصيحت نقل کنيم:

 فرمود:  پيامبر اکرم
 (  2، حديث 208، ص 2عَلَي الْمُؤْمِنِ الَنَّصيحَةُ لَهُ فِي الْمشَْهدَِ واَلمَغي ِ )اصول کافي، ج  يَجِ ُ لِلْمُؤْمِنِ

 بر مؤمن واج  است که در حضور و غياب، خيرخواه مؤمن ديگر باشد.  
 و در حديث ديگري فرمود: 

 (.5في اَرْضِهِ بِالنَّصيحَةِ لِخَلقِْهِ )همان، حديث إنَّ أعظْمََ النّاسِ مَنْزلَِةً عِندْاَللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ اَمْشاهمُْ 
منزلت و مقام کساني در روز قيامت از ديگران برتر است که براي خيرخواهي و نصيحت مردم بيش از ديگران در روي 

 اند.  زمين گام برداشته
  و فرمود:

← 
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 . همبستگی و شرکت دائم در اجتماع مسهمانان.  3

سارچگی تأکدد شد ، برای ایان   ویدت و یک  در اسلام تا این ید دربارکه  این عهت
توانناد   اتحاد و همبساتگی مای   هاست که اگر مردم بخواهند کاری را اناام دهند در سای

 پودی به مقصد برسند.   هسر را  خود بردارند و بموانع را اپ 
 فرمود:   یضرت عهی

إن ُ لَمْ يَجْتَمِعْ قَوْم  قَط علَي اَمْرٍ واحِدٍ لا اشْتَد اَمْيرُهُمْ وَاسْيتَحْكَمَتْ عُاْيدَتُ ُمْ... لَيمْ     
 1داهُمْ إلِي مَعالِمِ الْملِةِ.يَتَمَتعْ قَوْم  إلا رَفَعَ اللهُ عَنْ ُمُ العلِةَ وَ كَفاهُمْ جَوائِحَ الذلِةِ وَ هَ

ندارو گرفات و   کاه   ایان  هم متحد نشاد جاز  اناام کاری با  هدچ مهتی دربار
خداوناد  که  این قدرت سددا کرد، و هدچ مهتی اپ این قدرت بهر  نگرفت مگر

را اپ بلای ذلت نااات داد و معاالم و   ها  آن طرف کرد وگرفتاری آنان را بر
 نمایاند. ها آن های دین را به نشانه

هاا و   برای برقراری ویدت و ایااد اُلفات بادن ماردم رناج     رو سدامبر اکرم ایناپ
رطم سعی و کوشش قبایال و اقاوامی کاه اپ روی     را متحمل شد و عهی پیمات فراوان

ایاااد کارد    همگانگیجهل و عصبدت مانع تبهدغ سدامبر بودند مدان آراء و افکار متفاوت 
بزرگ و معروف مدینه به نام اوس و خزرج کاه   هدان دو قبدهو به برکت اسلام و قرآن م

                                                                                                               
سُولَ اللهِ؟ قالَ: الَنَّصيحَةُ لِلّهِ عَزَّوَجلََّ واَلنَّصيحَةُ لِرسَُهولِهِ واَلنَّصهيحَةُ   مَنْ يَضْمَنْ لي خَمْساً أضْمَنْ لَهُ الْجَنَّة قيلَ وَ ما هِيَ يا رَ

؛ بحارالانوار، چهاپ بيهروت،   265، ص 1لِکِتابِ اللهِ واَلنَّصيحَةُ لدِينِ اللهِ واَلنَّصيحَةُ لِجَماعَةِ الْمُسْلِمينَ )خصال صدوق، ج 
 (.65، ص 72ج 

الله! آن پهنج چيهز    کنم. عهرض شهد: يها رسهول     را ضمانت کند بهشت را براي او ضمانت ميهرکس براي من پنج چيز 
کدامند؟ فرمود: خيرخواهي براي خدا، خيرخواهي براي پيامبر خدا، خيرخواهي براي کتاب خدا، خيرخواهي براي دين 

 خدا و خيرخواهي براي جامعه مسلمين.

 با نون آمده است به معني مناعت و عزّت نفس. « لمَْ يَتَمَنَّس»ن الحديد به نقل از کتاب صفي ابي در نسخه ابن .1
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 1ای داشتند اخوت و الفت برقرار ساخت: با یکدیگر کدنه و دشمنی دیرینه
 گوید: مولوی در این پمدنه می

 دو قبدهه کاوس و خزرج نام داشت
 

 دیگر جان خون آشام داشت یک پ  
 

 شااان اپ مصااطفی هااای کهنااه کدنااه
 

 لام و صاافا محااو شااد در نااور اساا  
 

 اولا  اخاااوان شااادند آن دشااامنان
 

 همچااو اعااداد عنااب در بوسااتان    
 

 وپ دم المثمنااون اخااو  بااه سنااد  
 

 در شکسااتند و تاان وایااد شاادند    
 

 آفاارین باار عشااق کاال اوسااتاد   
 

 صاااد هااازاران ذر  را داد اتحااااد    
 

 همچااو خااا  مفتاارق در رهگااذر
 

 2گار  یک سبوشان کرد دست کاوپ    
 

 دگاه رواياتخطر اختلاف از دي
روشان شاد باه ذکار برخای روایااتی        عواقب سوءِ اختلاف اپ نظر قارآن که  این سا اپ

 گرایی منع کرد  است. ها را اپ تفرقه و گرو  سرداپیم که جمعدت می
 فرماید: می مثمنانامدر

ذَمييمِ الْاَعمْيالِ   ... وَاحْذَرُوا ما نَكَلَ بِالْأمَمِ قَبلَْكُمْ مِنَ المْيَثُلاتِ بِسيُوءِ الْاَفعْيالِ وَ    
   3فتََذَكرُوا فِي الْخَيْرِ واَلشرِ أحوْالَ ُمْ وَاخْذَرُوا أنْ تَكوُنوُا اَمثْالَ ُمْ....

سدشادن   یهاا  کردار بد و کارهای ناسسند بار امات  ..... اپ کدفرهایی که در اثر 
ها هموار  به  ها و سختی را در خوبیها  آن باشدد و یالاتبریذر  واقع شد 

 د، نکند شما مانند آنان باشدد....یاد آری

فَإذا تَفَكرْتُمْ في تَفاوُتِ حالَيْ ِمْ فَالْكَموُا كُل أمْرٍ لَكِمتَِ الْعِك ُ بِ ِ شيَأنَ ُمْ وَ زاحَيتِ   
الْاَعْداءُ لَ ُ عنَْ ُمْ وَ مُدتِ العْافِيَةُ بِ ِ عَلَيْ ِمْ وَ انْاادَتِ النعِْمَةُ لَي ُ مَعَ يُمْ وَ وَصيَلتَِ    
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رامَةُ علََييِْ  حيَبلَْ مُْ ميِنَ الْإجتْنِيابِ للِفُْرْقيَةِ واَليكوُمِ للِْألفْيَةِ واَلتحياضِ علََيْ يا          الْكَ
واَلتواصي بِ ا، واَلجتْنَِبوُا كُل أمْرٍ كَسَيرَ فِاْيرَتَ ُمْ وَ أوهَْينَ منُيتَ ُمْ مِينْ تضَياَُنِ       

   1اذُلِ الْايْد ...الْاُلوُبِ وَ تَشاحُنِ الصدُورِ، وَ تَدابُرِ النفوُِِ وَ تخَ
در پماان خوشای و رفاا  و پماان     ها  آن سا اگر بدندیشدد در تفاوت ایوال

شود بر شما که به ساراغ عاوامهی برویاد کاه باعاث       گا  لاپم می سختی، آن
دور کارد و عافدات و   هاا   آن عزت و اقتادار آناان شاد و دشمنانشاان را اپ    

ر داد و با این مکرمات و  سلامت برایشان آورد و نعمت را در اختدارشان قرا
فضدهت سدوندشان را استوار ساخت، و آن عبارت است اپ سرهدز اپ تفرقاه و  

. ]سسا همبستگیو  همگامیاهتمام به الفت و محبت و توصده و تشویق بر 
را درهم شکسات و قدرتشاان را   ها  آن فرمود:[ اپ هر کاری که ستون فقرات

ی درونای، بُخال و یساادت و    هاا  سست کرد اجتناب بورپید؛ یعنی اپ کدنه
 سشت کردن به هم و ایااد فتور سستی بدن جامعه دوری گزیندد...

 فرماید: که در شرح یال مثمنان سدشدن میجا  آن تا

... فَانْظُرُوا كَيْفَ كانوُا حَيثُْ كانتَِ الْاَمْلاءُ مُجتْمَعَِيةً واَلْياهوْاءُ مُؤتَلِفَيةً واَلْالُُيوبُ     
د  مَتَرادِفَةً واَلسيوُفُ متَنَاصِرَ ً واَلبَْصائِرُ نافذَِ ً واَلْعَكائِمُ واحيِدَ ً أليَمْ   معُْتَدِلَةً واَلْايْ

وَ مُلوُكاً عَلي رِقابِ العْالمَينَ! فَانْظُرُوا إلي ميا    يَكوُنوُا اَرْباباً في اَقْطارِ الْارَضينَ،
، وَ تَشتَتِ الْألْفَةُ واَختَْلَفتَِ الْكَلمَِةُ صارُوا إِلَيْ ِ في اخِرِ أموُرهِِمْ حيْنَ وَقعَتَِ الْفُرْقَةُ
لِباَِ كَرامَتِ ِ،   قَدْ خَلعََ اللهُ عنَْ ُمْ  وَالْأفئِْدَ ُ، وَ تَشعَبوُا مخُتَْلِفينَ وَ تَاَرقوُا متُحَارِبينَ،

   2بِرينَ....وَ سلََبَ ُمْ ََضارَ َ نعِمَْتِ ِ، وَ بَاِيَ قَصَصُ أخْبارهِِمْ فيكُمْ عِبَراً لِلمْعُتَْ
ها متفق،  هایشان متحد، خواسته چگونه بودند هنگامی که جمعدتها  آن .... بنگرید

  کنناد  هایشاان سشاتدبان هام، شمشادرها یااری      ها معتدل، دست ها و اندیشه قهب
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مالاک و  هاا   آن هاا هماه یکای باود. آیاا      ها و هادف  یکدیگر، دیدها نافذ و عزم
 جهاندان نشدند؟! هپمامدار و سدشوای همسرسرست اقطار پمدن نگردیدند و آیا 

واقاع  ها  آن اپ آن طرف، سایان کار آنان را ندز بنگرید، آن هنگام که سراگندگی در مدان
هاای متعاددی    ها اختلاف سددا کرد، به گارو   شد، الفتشان به تشتت گرایدد، اهداف و دل

هنگاام باود[ کاه خادا      هم به نبرد برخاستند. ]در اینقسدم شدند و در اثر سراگندگی، بات
لباس کرامت و عزت اپ تنشان بدرون کرد و وسعت نعمت را اپ آنان سهب نمود و تنهاا  

 گدرندگان است.... عبرت برای عبرت هماند  که مایرگذشتی اپ آنان در مدان شما باقی س
 چندن در مورد پیان اختلاف فرمود: هم

عَةً تَكْرهَوُنَ مِنَ الحْقَِ خَيْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ فيميا  ... فَإياكُمْ واَلتلوَنَ في دينِ اللهِ فَإن جمَا
تحُِبونَ مِنَ الْباطِلِ وَ إن اللهَ سُبحْانَ ُ لَمْ يعُْطِ أحَداً بِفُرْقَيةٍ خَيْيراً ممِينْ مضَيي وَلا     

   1ممِنْ بَاِي....
و اتحااد در   همبستگی.... مبادا در دین و آئدن خدا متهون و دو رنگ باشدد که 

چه اپ آن کراهت داشته باشدد بهتر است اپ سراگندگی در را  باطهی را  یق گر
کا ا نه گذشاتگان    شما است؛ چرا که خداوند سبحان به هدچ هکه مورد علاق

 اکنون هستند ا در اثر تفرقه چدزی نبخشدد  است... که همها  آن و نه

ی کارد  و  و در مورد دیگر، یکی اپ خطرهای اختلاف را افتادن در دامِ شدطان معرفا 
 فرماید: می

واَلْكَموُا السوادَ الْاعْظَمَ فَإن يَدَ اللهِ معََ الْجمَاعَةِ وَ إياكُمْ وَ الْفُرْقَةِ فَإن الشياذ ميِنَ   
   2الناِِ لِلشيْطانِ كَما أن الشاذ مِنَ الغْنََمِ للِذِئبِ....
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های طرفدار یق[ باشدد کاه   ها ]:اکثریت ترین جمعدت و هموار  همرا  بزرگ
  ست خدا با جمعدت است. اپ سراگنادگی بسرهدزیاد کاه انساانِ تنهاا بهار      د

 گرگ!... هرو طعم گوسفند تککه  چنان شدطان است

 فرماید: و در جای دیگر می

 ُ وَ يُريُد أنْ يحَُل ديينَكُمْ عُايْدَ ً عُايْدَ ً وَ يُعْطِييَكُمْ     قإن الشيطانَ يُسنَي لَكمُل طرْ
بِالْفُرْقةِ الْفتِْنَةَ فَاصْدِفوُا عَنْ نَكََاتِ ِ وَ نَفثَاتِ ِ، واَلابَْلوُا النصيحَةَ بِالْجمَاعَةِ الْفُرْقَةَ وَ 

   1ممِنْ أهْداها إلَيْكُمْ واَعْاِلوُها عَلي اَنْفُسِكمُْ.
خواهاد   دهاد و مای   های خویش را بارای شاما آساان جهاو  مای      شدطان را 

، تفرقه عدت و همگانبگشاید و به جای جم های دینی شما را گر  گر  سدمان
هاا و   تفرقاه فتناه و آشاوب برقارار سااپد. بناابراین اپ وسوساه        هو به وسده

های او روی بگرداندد و نصدحت را اپ کسی که آن را باه شاما هدیاه     فریب
 داری کندد. دهد بسذیرید و آن را در درون وجود خود نگه می

 و فرمود:

  2كمُْ طُرُقَ ُ لتِتَبعِوُا عَاِبَ ُ..... وَ اعْلمَوُا أن الشيْطانَ إنما يُسَني لَ
نمایاد تاا اپ    های ]فریب[ خود را برای شما آسان می .... بداندد که شدطان را 

 او سدروی کندد.

 اختلاف هشکست در ساي
ا را باه یکادیگر   آماد، در نتدااه، کارها   وجاود   باه  گا  که بدن مردم عداوت و دشمنی آن

ر مسئولدت خالی خواهند کرد که این خود موجاب  کدام شانه اپ پیر باواگذار کرد  و هر
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 فرمود: یضرت عهیکه  چنان گردد، شکست آنان می

   1َلُِبَ واَللهِ المْتُخَاذِلوُنَ....
که دسات اپ یااری یکادیگر بردارناد قطعاا  شکسات       ها  آن سوگند، به خدا

 خواهند خورد...

رفات و دشامن   و هنگامی که جمعدتی شکست خوردند اموال آنان به طارت خواهد 
 در نکوهش اصحاب خود فرمود: امدرمثمنانکه  چنان مسهط خواهد شد،ها  آن بر

   2تْ عَلَيْكُمُ الغْاراتُ وَ مُلِكتَْ عَلَيْكُمْ الْأوْطان....نتخَاذَلتُْمْ حَتي شُ  فتَوَاكَلتُْمْ وَ
که دشمن به شاما  جا  آن شما سستی کردید و دست اپ یاری من برداشتدد تا

 د و اموالتان را به طارت برد و سرپمدن شما را مالک شد...یمهه کر

 آمد  بود.وجود  به اختلاف و عداوتی که بدن یاران آن یضرت هو این نبود جز در سای

 وفاي به عهد و پيمان
آداب معاشرت و یسن ساهو  باا    هوفای به عهد و سدمان که یکی اپ فرایض و اپ جمه

 مورد توجه سالک الی الله باشد.رود، باید همدشه  شمار می مردم به
العاد  اهمدت داد  شد  که برخای اپ   در قرآن مادد و روایات اسلامی به این امر فوق

 شویم. آور می آیات و روایات را یاد

 وفاي به عهد در قرآن 
 وفای به عهد علامت ايمان

 فرماید: داند و می ها و خصوصدات افراد با ایمان را وفای به عهد می گی قرآن مادد یکی اپ ویژ

                                                
 .34البلاغه صبحي صالح، خهبه  نهج .1

 .27البلاغه فيض الاسلام، خهبه  نهج .2



  659رفتاري با م:دا  حسن سيوک ي خوش

  1. وَ الذينَ همُْ ِلأَماناتِ ِمْ وَ عَ ْدهِِمْ راعوُنَ
 کنند. ها و عهد خود را مراعات می هستند که امانتها  آن مثمنان

 نیکوکاران هنشان
 فرماید: افراد ندکوکار دانسته و می هدر جای دیگر، قرآن مادد وفای به عهد را نشان

   2...مْ إِذا عاهَدُواوَ المْوُفوُنَ بعَِ ْدهِِ... 
... ندکوکاران کسانی هستند که به عهد خود ]هنگامی که عهاد بساتند[ وفاا    

 کنند.... می

 اسماعیل صادق الوعد
خواهاد اپ یضارت    گا  کاه مای   در اهمدت وفای به عهد همدن با که خدای متعال آن

او یاادآور   هتیکی اپ اوصاف برجسعنوان  به ظمت نام ببرد وفای به عهد راعاسماعدل به 
 فرماید: شود و می می

  3.وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إسِمْاعيلَ إِن ُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رسَوُلاً نَبِيا
هاایش صاادق، و    کن که او در وعاد   در کتاب آسمانی خود اپ اسماعدل یاد

 رسول و سدامبر بزرگی بود.

آورد، گویی  مقام نبوت و رسالت می در این آیه وفای به عهد را سدش اپکه  آن جالب
 نبوت است. هکه صدق وعد سای

 فرماید: وفای به عهد پیاد سفارش کرد  و می  یال، قرآن مادد دربارهر به
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660  اخق  ملي هاي آغاز در  نقطه 

  1.لاًؤو ْدِ إِن العَْ ْدَ كانَ مَسْأَوْفوُا بِالعَْ... 
 شود. ... به عهد ]خود[ وفا کندد که اپ عهد سثال می

 اياتاهميت وفاي به عهد در رو
باه  در روایات ندز به وفای به عهد و سدمان توصده پیادی شد  است کاه توجاه شاما را    

 کندم. ای اپ آن روایات جهب می سار 

 های مؤمنان وفای به عهد از ويژگ 
 فرمود: رسول گرامی اسلام

  2مِنْ كانَ يُؤمِنُ بِاللهِ واَلْيوَْمِ الاخِرِ فَلْيَفِ إذا وَعدََ.
 خود وفا کند.  جزا ایمان دارد باید به وعد و روپبه خدا آن کا که 

 فرمود: یضرت عهی

   3إن الوَْفاءَ بِالعَْ ْدِ مِنْ عَلاماتِ أهْلِ الدينِ.
 های مردم متدین است. وفای به عهد اپ نشانه

 فرمود: در یدیث دیگری رسول خدا

  4لادينَ لمَِنْ لا عَ ْدَ لَ ُ.
 دین ندارد. بند به سدمان خود نباشد کسی که سای
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  661رفتاري با م:دا  حسن سيوک ي خوش

 خلف وعده، علامت نفاق
 نقل شد  است که فرمود: در یدیثی اپ رسول خدا

  1ايَةُ المْنُافقِِ ثَلاثٌ إِذا حَدثَ كَذِبَ وَ إِذا وَعَدَ أخْلَفَ وَ إذاَ ائتْمُِنَ خانَ.
 شکنی، و خدانت در امانت. یی، سدمانگو دروغمنافق سه چدز است:  هنشان

 است وفای به عهد همانند نذر
 فرمود: گوید: امام صادق بن سالم می هشام

وَلِمَاتِْي ِ تعََيرضَ وَ    عِدَ ُ المُْؤمِنِ أخاهُ نَذْر  لا كَفارَ ٌ لَ ُ فمََنْ أخْلَفَ فَبخُِلْفِ اللهِ بدََأ
أنْ يا اَي ا الذينَ امنَوُا لِمَ تَاوُلوُنَ ميا لا تَفعْلَُيونَ كَبُيرَ مَاتْياً عنِيْداَللهِ      » قوَْلُ ُ: ذلِک

   2«.تَاوُلوُا ما لا تَفعَْلوُنَ 
دهد نوعی نذر است که وفاا کاردن    ای که مثمن به برادر دینی خود می وعد 

ای کاه داد  اسات    کا اپ وعد کفار  ندارد و هرکه  این به آن لاپم است جز
تخهف کند با خدا مخالفت کرد  و خود را در معرض خشم سروردگار قارار  

ایاد!   ای کسانی کاه ایماان آورد   » فرماید: قرآن میداد  و این همان است که 
 «.کندد؟ که عمل نمیگویدد  چرا سخنی می

 خلف وعده، موجب خشم خدا است
 ک اشتر فرمود:مالدر فرمان خود به  امدرمثمنان

 إِياكَ... أنْ تعَِدهَُمْ فتَتُْبعَِ موَْعيِدَكَ بخِلُْفِيکَ... واَلخْلُْيفَ يوُجِيبُ المَْاْيتَ عنِيْداَللهِ      
   3«كَبُر مَاْتاً عنِداَللهِ أنْ تَاوُلوُا ما لا تَفعَْلوُنَ...» واَلناِِ قالَ اللهُ تعََالي
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662  اخق  ملي هاي آغاز در  نقطه 

به مردم وعد  بدهی و تخهف کنی... پیرا ]تخهف اپ وعاد [  که  این بسرهدز اپ
نازد خادا   » فرمایاد:  قرآن میکه  چنان موجب خشم خدا و مردم خواهد شد،

 ...«.کندد زی را که به آن عمل نمیآور است که بگویدد چد بسدار خشم

 وفای به عهد از حقوق ايمان  است
 فرمود: امام صادق

ألمُْؤْمِنُ اَخوُا المُْؤمِنِ عَيْنُ ُ وَ دَليلُ ُ لا يخَوُنُ ُ وَلا يَظْلمُِ ُ وَلا يغَُش ُ وَلا يعَيِدهُُ عيِدَ ً   
  1فَيخُْلِفُ ُ.

کناد و   به او خدانت نمای مثمن برادر مثمن و مانند چشم و راهنمای اوست، 
دهد که تخهف  ای نمی دهد و به او وعد  فریب نمی را دارد و او ستم روا نمی

 کند.

 تذکر لازم
وفای به عهاد اپ مساائل مهام و     مسئهه شود گونه که اپ آیات و روایات استفاد  می همان

ت، رود که در دین مقدس اسلام مورد کمال عنایات قارار گرفتاه اسا     شمار می اساسی به
اساسی توجه نشود پندگی مردم متلاشای خواهاد شاد و     مسئهه پیرا اگر بنا باشد به این

نظمی و هرج و مرج مردم اپ یکدیگر سهب اعتماد خواهناد کارد و در نتدااه     در اثر بی
به وفای به عهاد اهمدات   قدر  آن اسلامرو  اپاین شود. بنای روابط اجتماعی سست میپیر
ن و کسی که اپ نظر عقدد  و مساهک و هادف باا انساان     دهد که یتی در مورد دشم می

 شمرد. توافق ندارد وفای به عهد و سدمان را لاپم می
 فرمود: امام صادق

ثَلاثٌ لَمْ يَجعَْلِ اللهُ عَكوَجَل لِأحَدٍ في ِن رُخصَْيةً: أداءُ الْاَمانَيةِ اِلَيي البَْيرِ واَلْفياجِرِ      
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  1اجِرِ وَ بِر الوْالِدَيْنِ بَريْنِ كانا اَؤفاجِرَيْنِ.واَلوَْفاءُ بِالعَْ ْدِ للِْبَرِ واَلْف
داد  اسات:  تخهاف اپ آن را نا    کا اجااپ  سه چدز است که خداوند به هدچ

کار، و وفاای باه عهاد    ادای امانت در مورد هرکا خوا  ندکوکار باشد یا بد
و ماادر خاوا    کا خوا  ندکوکار باشد یا بدکار، و ندکای باه سادر    هر  دربار
 کار.ار باشند یا بدندکوک

ای  ای داد  به مالک اشتر فرمان داد که اگر به دشامن خاود هام وعاد      امدرمثمنان
 که فرمود:جا  آن باید به سدمان خود وفا کنی،

ذِمةً فَحُطْ عَ ْدَكَ بِالوَْفاءِ  وَ إِنْ عَاَدْتَ بَيْتَکَ وَ بَيْنَ عَدُوِكَ عُاْدَ ً أوْ ألْبَسْتَ ُ مِنْکَ
متَکَ بِالْاَمانَةِ واَجعَْلْ نَفْسَکَ جُنةً دُونَ ما أعْطَيتَْ، فَإن ُ لَيْسَ مِنْ فَيرائِضِ  وَارْعَ ذِ

اللهِ شَيْء  الناُِ اشََد عَلَيْ ِ اجتْمِاعاً معََ تَفَرقِ اهَوْائِ ِمْ وَ تَشتَتِ ارائِ ِمْ ميِنْ تَعْظييمِ   
فيما بَيْنَ مُْ دُونَ المَْسلِْمينَ لِمَا اسْيتوَبَْلوُا   الوْفاءِ بِالْعُ وُدِ وَ قَدْ لَكِمَ ذلِکَ المُْشْرِكوُنَ

مِنْ عوَاقبِِ الغَْدْرِ فَلا تعَْذِرَن بِذِمتِکَ وَلا تَخيسيَن بِعَ يْدِكَ وَلا تخَْيتِلَن عَيدُوكَ     
ضياهُ  فَإن ُ لايَجتَْرِ ُ عَلَي اللهِ إلا جاهِلٌ شَاِي، وَ قَدْ جعََلَ اللهُ عَ ْدهَُ وَ ذِمتُ ُ اَمنْياً أفْ 

   2بَيْنَ العِْبادِ بِرَحمَْتِ ِ وَ حَريماً يَسْكنُوُنَ إِلي منَعََتِ ِ....
اگر بدن خود و دشمنت سدمانی بستی و یا تعهد کاردی کاه باه او سناا  دهای،      

وفا را بر عهد خود بسوشان و تعهدات خود را محترم بشمار و جان خود  هجام
فرایض الهی مانناد وفاای باه     یک اپ را سسر تعهدات خویش قرار د ! پیرا هدچ

 عهد و سدمان ندست که مردم جهان با تمام اختلافاتی که دارناد نسابت باه آن   
اتفاق نظر داشته باشند و یتی مشرکان پمان جاههدت آن را مراعاات  چندن  این
شاکنی را آپماود  بودناد. بناابراین، هرگاز       کردند، چرا کاه عواقاب سدماان    می

خدانت روا مدار و دشامنت را فریاب ماد ،     شکنی مکن و در عهد خود سدمان
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664  اخق  ملي هاي آغاز در  نقطه 

دارد.  پیرا طدر اپ شخ  جاهل و شقی، کسی گستاخی بر خداوند را روا نمای 
 هشاود باا ریمات خاود مایا      خداوند عهد و سدمانی را که با نام او منعقد مای 

 داد  تا به آن سنا  برند....   آسایش بندگان و یریم امنی برایشان قرار

فای به عهد یکی اپ وظایف مسهمدن است، خوا  موقع جنگ در آئدن مقدس اسلام و
مساهمان، کاه بارای نموناه باه      ی، طرف سدمان مسهمان باشد یاا طدر باشد یا در یال عاد

 سرداپیم. بار  رسدد  است می برخی اپ آیات و روایاتی که در این
 فرماید: قرآن مادد می

ينَْاُصوُكُمْ شَيْئًا وَ لَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً إِلا الذينَ عاهَدْتُمْ مِنَ المُْشْرِكينَ ثُم لَمْ 
   1. مُدتِ ِمْ إِن اللهَ يحُبِ المْتُاينَ  فَأَتمِوا إِلَيْ ِمْ عَ ْدهَُمْ إِلى

ایاد و چدازی اپ آن فروگاذار     عهاد بساته  ها  آن مگر کسانی اپ مشرکان که با
را تاا سایاان   هاا   آن ناند. سدما دست نشد  اند و با ایدی بر ضد شما هم نکرد 

 دارد. مدتش محترم بشمرید، پیرا خداوند سرهدزگاران را دوست می

 فرمود: رامی اسلامگرسول 

   2اَلمُْسْلمِوُنَ إِخوَْ ٌ تَتَكافي دِمائُ ُمْ وَ يَسعْي بِذِمتِ ِمْ ادَْناهُمْ هُمْ يَد  عَلي مَنْ سوِاهمُْ.
 تارین فارد   انی کاه کوچاک  ارپش خون مسهمانان با یکدیگر برابر است و ام

در مقابل بدگانگاان باه هام    ها  آن شان محترم است و دهد برای همه میها  آن
 اند. سدوسته و دارای قدرت متشکل و فشرد 

 جنگ هامان دادن پیامبر و وفای به آن در جبه
جناگ اپ آن یضارت اماان خواسات و آن      هدر جبها  یکی اپ دشمنان رسول خادا 
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  665رفتاري با م:دا  حسن سيوک ي خوش

مسهمانان در جناگ خدبار بارای تصارف آخارین      که  این توضد  بزرگوار به او امان داد.
شاد   جهت اپ آن محافظت بدشتری مای  دژی که انبار کالا و اموال یهودیان بود و به همدن

دستور داد قهعاه را   سدامبر اکرمکه  این کرد، به پیمت افتادند تا و دشمن مقاومت می
ض کرد: اگر بدانم جان و ماال و  محاصر  کنند. یکی اپ یهودیان خدمت سدامبر آمد و عر

دهم. یضارت فرماود:    فرپندانم در امان هستند را  تسخدر این سنگر را به شما نشان می
را یفر کنند تا به راهای کاه آب آشاامددنی    جا  این تو در امان هستی. گفت دستور دهدد

ار باه  گا  آب را باه روی ماردم ببندیاد تاا واد     شود دست یابدد؛ آن مردم اپ آن تأمدن می
 کانم تاا   فرمود: تو در امان هستی اما من چندن کااری نمای   تسهدم شوند. سدامبر اکرم

   1خداوند ما را اپ را  دیگری بر دشمن سدروپ کند.که  این
هاای نظاام    ترین سایه اپ مهم( با دوست و دشمن) بند بودن به تعهدات یال، سایهر به

ا کند و وفای به عهاد تاا آن یاد اپ    خود وف  اجتماعی بشر است که باید انسان به وعد
 فرمود: نظر اسلام اهمدت دارد که رسول خدا

   2اَقْرَبُكُمْ مِني ََداً فِي الْمَوْقِفِ اَصْدَقُكُمْ للِْحَديثِ وَ اداكُمْ للِْاَمانَةِ وَ اَوْفاكُمْ بِالْعَ ْدِ.
ترین افراد روپ قدامات نسابت باه مان کساانی هساتند کاه در ساخن          نزدیک
 وفاتر باشند.عهد و سدمان اپ یکدیگر باتر، در ادای امانت کوشاتر و در  راستگو

 ارزياب  قدرت هنگام تعهد
د در تعهدماات اسالامی آماد  اسات     ای که وفای باه عهاد دار   العاد  خاطر اهمدت فوق به
ای بدهاد بایاد در موقاع دادن تعهاد، قادرت خاود را        کا بخواهد به دیگری وعد هر

دهد وفا کند یا نه در صورتی کاه تواناایی    ای که می تواند به وعد  میارپیابی کند که آیا 
 ندارد وعد  ندهد.
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 فرمود: امدرمثمنان

   1لا تعَِدْ بمِا تعَْجَكُ عَنِ الوْفاءِ.
 چدزی را که اپ وفا کردن به آن عاجزی وعد  مکن.

 و فرمود:

  2لاَ تعَِدَن عدَِ ً لاتثَقُِ مِنْ نَفْسِکَ بِإنْجِازهِا.
 ی را که یقدن به وفای آن نداری وعد  مد .چدز
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پهد عبارت است اپ عدم تمایل و رطبت نسبت به چدزی که در آن جاذبه مدل و رطبات  

رطتبی نشان دهد  طبعا  وجود داشته باشد و انسان در اثر عوامهی اختداری نسبت به آن بی
گا  کاه بارادران یوساف او را     نهای آن را ناچدز بشمارد. قرآن کریم آ و پیبایی و ارپش

 فرماید:   عنوان برد  و طلام به بهایی اند  و ثمنی بخا بفروختند می به

 1.وَ كانوُا في ِ مِنَ الكاهِدينَ... 

برادرشان یوسف پهد ورپیدند که او را با قدمات نااچدزی مبادلاه      دربارها  آن یعنی
هاا باه    خود ببدنند و سادر را ساال  در اثر یسد نخواستند یوسف را در مدان ها  آن کردند.

 فراقش مبتلا کردند.
کاار   پهد تعبدری عرفی و ل وی است کاه در گفتاار معماولی باه      این مفهوم در واژ

یک فضدهت اخلاقی و معنوی مفهوم والایی دارد کاه در لساان   عنوان  به رود. اما پهد می
کندن اپ دندا و  اپ دل عرفا یکی اپ مناپل عبودیت است. به تعبدر دیگر، پهد عبارت است

یرکت به سوی مناپل آخرت، و تفسدر این مفهوم دقدق و ظریف در یک جمهاه و یاک   
آن تعاابدر    جهت در کهمات عرفاا و عهماای اخالاق درباار     گناد و به همدن کتاب نمی
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کدام به بُعدی اپ ابعااد آن اشاار  دارد، ولای باا     شود که هر گون و متشابهی دید  میگونا
این واژ  یاکی اپ یک معنی و مفهوم ظریف عرفانی و مذهبی است بهتر که  این توجه به

آن است که در تعریف آن اپ پبان ویی و سدشوایان مذهب و عرفان دینی الهاام بگداریم   
 و یدود و ث ور آن را در همان محدود  تبددن و تحدید نمایدم.

تمل است بار یاک   کوتا  تعریفی جامع و شامل آورد  که مش هقرآن کریم در دو جمه
  فرماید: دندا یکمت و معرفت. می

 1...ما فاتَكمُْ وَ لا تَفْرَحوُا بمِا آتاكُمْ  لِكَيْلا تَأسْوَاْ عَلى... 

باا  کاه   طاوری  باه  دندا و بود و نبودش نزدِ شما یکسان باشد اپ یعنی اگر اقبال و ادب
ردناش خوشاحالی و   آو دست ن آن متأثر و متأسف و اندوهگدن نشوید و با بهددا اپدست

 اید.   گا  به مقام پهد نائل شد  وابستگی در خود ایساس نکندد، آن
گردد که پهاد یاک امار قهبای اسات کاه باا ایان دو          اپ این جمهه کاملا  استفاد  می

( هاا  هاا و عادم خوشاحالی نسابت باه داد       رفته عدم تأسف نسبت به اپدست) خصدصه
دنداا او را    ی است که مظااهر پیباا و فریبناد   پاهد واقعی کس  شود. بنابراین، شناخته می

کماال مطهاوب و باالاترین    عناوان   به باخته نساپد و توجهش اپ مادیات دندا فریفته و دل
 های والاتری گردد.  خواسته عبور کند و متوجه هدف

 س پد که پهد واقعی مشرو  به سه شر  است:  دتوان ی میجا  این اپ
 و رطبات وجاود داشاته باشاد.     مدل   طریزدر انسان بالطبع که  آن شر  اول

بدماری کاه در اثار بدمااری نسابت باه طاذا و مداو  و ساایر ماأکولات و          
مدهی ربطی به پهد  کند، این بی مشروبات مطبوع مدهی در خود ایساس نمی

 ندارد.  
 امکان دسترسی به وسایل مادی برای انسان وجاود داشاته   که  آن شر  دوم
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هت عااز و نااتوانی باشاد ایان تار  نداز اپ       باشد. سا اگر تر  دندا به ع
 آید.  شمار نمی مصادیق پهد به

 ها و امکانات مادی و شهوانی، انساان   با وجود تمام جاذبهکه  آن شر  سوم
رطبت شاد  و   تر و مقاصدی والا نسبت به دندا بی های عالی خاطر هدف به

در چنادن  رهاا سااپد.    دنداا  خود را اپ وابستگی به مظاهر فریبند  و پیباای 
 کند.   پهد واقعا  مصداق سددا می ،شرایطی

هاای   ها و عهقاه  شدن اپ وابستگیشود که اساس پهد بر رها معهوم میبا این توضد  
بااختگی   کسی بتواند خاود را اپ ایان دل  چه  چنان مادی است نه فاقد بودن آن. بنابراین،

مادی برخوردار باشد.  چند تا یدودی اپ امکاناتت به دندا رها ساپد پاهد است، هرنسب
خااطر تظااهر و ریاا باشاد اپ      سا اگر تر  دندا و فقدان آن در اثر عاز و ناتوانی یا باه 

پهد بدرون است و چندن فقر و فقدانی مذموم است و در شرع انور ماورد ماذمت    همقول
تظااهر و  گوناه   ایان  و نکوهش واقع شد  پیرا چندن فقر و فقدان موجب کفر و الحاد و

 ارپش اخلاقی ندارد.  گونه  هدچ رود و شمار می پ مصادیق شر  بهاعلان ا
دندا او را به که  آن خلاصه، پاهد واقعی کسی است که قهبا  دندا را طلاق داد  باشد نه

باپی نگرفته و اپ روی ناچاری و یا به منظور خودنمایی و تظاهر تار  دندا شد  باشاد.  
  به قول شاعر:

 

 خ کبودطلام همت آنم که پیر چر
 

 پ هرچه رنگ تعهق سذیر آپاد است  
 

 

  فرماید: گوش فرا دهدم که می رسول خدامناسب است به کلامی اپ جا  این در

يا اسُامَةَ تَرَكَ الْاوَْمَ الحَْلالَ مِنَ الطعيامِ واَلشيراب طَلبَياً لِلْفضَْيلِ واَلْياخِرَ َ وَليَمْ       
لابِ عَلَي الْجِيَفِ أكَلوُا العَْلقََ وَلَبِسوُا الخَْلقََ شعَثاً يتََكالَبوُا عَلَي الدنْيا كَتَكالبُِ الْكِ

َُبْراً إِذا نَظَرَ الناُِ إلَيْ ِمْ هنَوا اَن بِ ِمْ داءً وَ ما بِ ِمْ مِن داءٍ وَ هنَوا اَن ُمْ خولِطيوا  
ولُ ُمْ وَ ميا  وَما خوُلِطوُا ولكِن خالَطَ الْاوَْمَ حُكْنٌ عَظيم  تَخَيلَ الناُِ أن ُ ذهَبََ عُاُي 

ذهَبََ عُاوُلُ ُمْ وَلكِنْ نَظَرُوا بِاُلوُبِ ِمْ إِلي اَمْرٍ ذهََبتَْ بِعُاوُلِ ِمْ عَنِ اليدنْيا فَ يُمْ فِيي    
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الدنْيا عنِْدَ اهَْلِ ا يمَُشوُنَ بِلاعُاوُلٍ يا اسُامَةُ عَاَلوُا حينَ ذهََبتَْ عُاوُلُ الناسيي لَ يُمُ   
 1أسنْي وَالْأسمْي.الشرَفُ الْاَعْلي واَلمحََل الْ

خااطر   های یلال به ها و نوشددنی ای اسامه! این گرو  ]: پاهدان[ اپ خوردنی
های برتر و یدات ابدی آخرت چشام سوشاددند و همانناد گرگاان و      هدف

یکادیگر   هسگان درند  که با یرص و آپ برای خوردن مردارها اپ سر و کها 
باه  ها  آن به دندا روی نکردند.کنند  یهم دست و سناه نرم مروند و با الا میب

طذای اند  و لباس کهنه بسند  کرد  و به ظاهرساپی و آرایاش جسمشاان   
کنند که آنان بدمارند ولی بدمار  را ببدنند گمان میها  آن نسرداختند. وقتی مردم

سندارند ولای دیواناه ندساتند؛ لکان ایناان در       را دیوانه میها  آن ندستند، مردم
کنناد   اندو  بزرگی دست به گریبانند که مردم خدال می باطن خویش با طم و

عقهشان ساالم و سابرجاسات.   که  آن اند و یال اینان عقهشان را اپ دست داد 
را ها  آن بدنند که عقل یقدقت آن است که آنان با چشم بصدرت چدزی را می

اناد. در چنادن    ربود  و سرمستشان ساخته که اپ هماه چداز دنداا دل بریاد     
ی عقلانا اپ دیادگا  ماردم افارادی طدرعاادی و رفتارشاان طدر     هاا   آن وضعی

هاای خاود را اپ    گا  که مردم عقل نماید. ای اسامه! ]بدان و آگا  باش[ آن می
 دست دادند اینان دارای عقل و بصدرت بودند و در واقع عاقلان واقعی تنهاا 

 . استها  آن ترین جایگا  مخصوص هستند و بالاترین شرف و رفدعها  این

البلاطاه نقال    در نهاج هاا   آن بار  سخن بسدار دارد که قسامتی اپ  در این امدرالمثمندن
شد  است و اگر بخواهدم در کهمات آن یضرت سدری داشته باشدم و موضوع را در تماام  

 ای بنویسادم. ساا در   جداگانه هابعاد اپ دیدگا  یضرتش مورد بررسی قرار دهدم باید رسال
 هاای اسااتدد فان    کندم و طالبان تفصادل را باه نوشاته    نکته اکتفا می به چند جمهه وجا  این
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   1دهدم. ارجاع می مریوم استاد شهدد مطهری هالبلاطه نوشت سدری در نهج هرسالویژ   به
 گوید: دهد و می در یک جا دندا را مخاطب قرار می امدرالمثمندن

لَي تَشيَوقتِْ لاحيانَ حينُيکَ، هَيْ ياتَ     يا دُنْيا يا دِنْيا إلَيْکِ عَني اَبي تعََرضتِْ اَمْ إِ
شُيکِ قصَييرٌ وَ   َُر  ََيْر  لاحاجَةَ لي فيکَ قَدْ طَلاْتُکِ ثَلاثاً لارَجْعَةَ في يا فَعَيْ 

  2مَلُکِ حَايرٌ. اَخَطَرُكِ يَسيرٌو
خواهی خودت را به من عرضه کنی یا به  ای دندا، ای دندا! اپ من دور شو. آیا می

طبت نمایی؟ دیگر وقت آن ندست که تو سدش من خودآرایی من اظهار تمایل و ر
 هرگز ]برو این دام بر مرغ دیگر نه / که عنقاا را بهناد اسات آشادانه[. مان       کنی،
نداپی به تو ندارم و تو را سه طلاقه کردم که در آن رجوعی ندست. ایام گونه  هدچ

 . پندگی تو کوتا  و ارپش تو ناچدز و امدد به تو سست و یقدر است

 گوید:   و در جای دیگر می

وَلوَْ شِئتُْ لَاهْتَدَيتُْ الطريقَ إِلي مُصَفي هَذاَ العَْسَلِ وَ لُبابِ هيذاَ الامَْيحِ وَ نَسيائِجِ    
هذاَ الْاَكِ ولكِنْ هَيْ اتَ اَنْ يغَلِْبنَي هوَا  وَ يَاوُدَني جَشعَي إِليي تَخَييرِ الْأطعْمَِيةِ...    

 3كْلُ الطيِباتِ كَالْبَ يمَةِ المَْرْبوُطَةِ همَ ا عَلَفُ ا...فَما خُلِاتُْ لِيَشغَْلنَي اَ
توانستم اپ عسل خاال  و م از گنادم و لبااس یریار       می  خواستم، اگر می

استفاد  کنم، اما دور است اپ من که هوای نفا بر من چدر  شود و یارص  
دن و آپ مرا به شکمبارگی وادار کند... من برای این آفرید  نشدم که به خور

                                                
مرحوم شهيد مههري در اين رساله فصلي جال  و مشبّع درباره زهد اسلامي و رهبانيت مسيحي و وجوه اشهتراک و   .1

ها: سه اصل يا سه پايه زهد اسلامي، زاهد و راهه ،   افتراق آن دو به رشته تحرير آورده است با اين عناوين و سرفصل
سهينا، تضهاد دنيها و     نويت، زهد و عشق و پرسهتش، عبهارت بهوعلي   دردي، زهد و آزادگي، زهد و مع زهد، ايثار و هم

 آخرت، و زهد برداشت کم براي بازدهي زياد.  
 .74البلاغه فيض الاسلام، حکمت  نهج .2

 .45همان، نامه  .3
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طذاهای خوب و لذیذ مش ول شوم مانناد چارساایی کاه آن را ساروار بساته      
 باشند که جز خوردن مقصد و مقصودی ندارد.  

  فرماید: می امام صادق

لَيْسَ الكهْدُ فِي الدنيا بِاِضاعَةِ المْالِ وَلا تحَْريمِ الحَْلال بَلِ الكهْدَ فِي اليدنْيا اَنْ لا  
 1قَ مِنْکَ بمِا عنِْداَللهِ عَكوَجَل.تَكوُنَ بِما في يَدِكَ اَوثَ

پهد آن ندست که مالت را ضایع، و یلال خدا را یرام کنای بهکاه پهاد در    
یاد   کاه در چاه   آن تار اپ  خود داری وابستهچه  آن دندا آن است که نسبت به

 قدرت خداوند عزوجل است نباشی.

 باشی پاهد هستی. گاهت تنها خداوند باشد و به چدزی جز او متکی ن یعنی اگر تکده

 آثار زهد
یاک باه مقتضاای ذوق و    ت که عرفا و بزرگان سدرو سهو  هرهایی اس پهد را آثار و نشانه

بار  نداز باه کالام سداامبر      اند، ولی بهتر است در این خود آن را با آن آثار تعریف کرد  هسهدق
و پیبااترین  رجوع کندم که سا اپ قرآن بهترین  معصومدن هو اولدای دین و ائم اکرم

 است.   و امدرالمثمندن و رئدا الزاهدین عهی رسول خداکلام و رساترین بدان، کلام 
 فرماید:   می سدامبر اکرم

مَنْ زهََدَ فِي الدنْيا اَدْخَلَ اللهُ الحِْكمَْةَ في قَلْبِ ِ فَأنْطقََ بِ ا لِسانَ ُ وَ عَرفَ ُ داءَ اليدنْيا  
 2ا سالِماً إِلي داراِلسلامِ.وَ دَوائَ ا وَ اَخْرَجَ ُ مِنْ 

                                                
 .70، ص 5فروع کافي، ج  .1
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ت و بصادرت را در قهابش وارد   مکا در دندا پهد سدشه کند خداوند یکهر
ساپد و پبانش را به یکمت گویا نماید و درد و درمانش را به او بشناسااند  

 و او را اپ دندا سالم به دارالسلام ]: بهشت برین[ بدرون برد. 

مت قهب درهم آمدختاه و باا آن آثاار    در این کلام، پهد با یکمت و شناخت و سلا
 معرفی شد  است.  

  در یدیث دیگری اپ آن یضرت آمد  است:

منَْ اشتْاقَ إلِي الْجنَةِ سيارعََ إلِيي الخَْييْراتِ وَ ميَنْ خيافَ ميِنَ النيار لَ يي عيَنِ          
لَيْي ِ  وَ مَنْ زهَيَدَ فِيي اليدنْيا هانَيتْ عَ     بَ المْوَْتَ تَرَكَ اللذاتالش وَاتِ وَ مَنْ تَرَق

 1المُْصيباتُ.
کاه اپ دوپخ   هرکا که مشتاق بهشت باشد به سوی خدارات بشاتابد، و آن  

هاا را تار     که در انتظار مرگ باشد لذتبدم دارد اپ شهوات بسرهدزد، و هر 
 ها بر او آسان گردد.  که در دندا پهد ورپد مصدبت گوید، و آن

 نقل شد  است که فرمود:   اپ امدرالمثمندن

لناُِ الكهادَ ُ قِصَرُ الْأمَلِ واَلشكْرُ عنِْدَ الينعَِمِ واَلتيوَرعُ عنِيْدَ المْحَيارِمِ فَيإنْ      اَي َا ا
عَكَبَ ذلِکَ عنَْكُمْ فَلا يغَْلبٍِ الْحَرامُ صَبْرَكُمْ وَلا تنَْسوَاْ عنِْدَ الينعَِمِ شُيكْرَكُمْ فَايَدْ    

 2كتُبٍُ بارِزهَِ العُْذرِ واضحَِةٍ. اَعْذَرَ اللهُ إِلَيْكُمْ بحُِجَجٍ مُسْفِرَ ٍ هاهِرَ ٍ وَ
ها و سرهدزکاری  آرپوها و شکر و سساس در هنگام نعمت پد  ای مردم! پهد 

این صافات را فاراهم آوریاد مباادا      هاپ گناهان است. سا اگر نتوانستدد هم
که   یرام بر صبر شما چدر  شود و هنگام نعمت، شکر خدا را فراموش کندد،

                                                
 با اندکي تفاوت. 94، ص 74؛ بحارالانوار، چاپ بيروت، ج 356، ص 7محجّة البيضاء، ج  .1
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شکن یاات را بار شاما     های قاطع و دندان ض  و کتابخداوند با دلایل وا
 تمام کرد  و عذری برایتان باقی نگذاشته است. 

  فرماید: و در جای دیگر می

إِن الكاهِدينَ فِي الدنْيا تَبْكي قُلوُبُ ُمْ وَ إِنْ ضحَِكوُا وَيَشتَْد حَكْنُ ُمْ وَ إِنْ فَرِحُيوا وَ  
 1نِاَتَبِطوُا بِما رُزِقوُا....يَكْثُرُمَاتُْ ُمْ اَنْفُسَ ُمْ وَ إِ

چناد در ظااهر بخندناد، و ساخت     گریاد هر  هایشان می راستی پاهدان دل به
نفاا خاویش همدشاه در     اندوهناکند گرچه به ظاهر خوشحال باشاند و باا  

داد  هاا   آن هاایی کاه خادا باه     و نعمتها  آن چند دیگران به یالستدزند هر
 برند.... است رشک می

 د  است:  آم اپ امام صادق

إن شيعَةَ عَلِيٍ كانوُاخمُْصَ الْبُطوُنِ، ذُبْلَ الشِفاهِ اهَْلَ رأفَةٍ وَ علِْمٍ وَ حِليْمٍ، يعُْرَفُيونَ   
 2بِالرهْبانيةِ فَأعينوُا عَلي ما اَنتُْمْ عَلَيْ ِ بِالوَْرَعِ واَلْاِجْتِ ادِ.

سریاد  پنادگی    هاای رناگ   هموار  باا شاکم گرسانه و لاب     شدعدان عهی
سرشار اپ مهر و محبت و عهم و بردباری بود و باا  ها  آن های دند و دلکر می

شدند. سا شما بارای اساتقامت و سایاداری     رهباندت و تر  دندا شناخته می
 در عقدد  اپ ورع و جد و جهد کمک بگدرید.

ذکر این نکته خالی اپ فاید  ندست که طبق توضاد  و تفسادری کاه بارای     جا  این در
گدری و سرهداز مطهاق اپ لاذات ماادی ملاپمات نادارد، اماا         با کنار پهد گفته شد پهد 

مدهی نسبت به مظاهر دندا بالطبع با قناعت و مناعات طباع و عفات نفاا      رطبتی و بی بی

                                                
 .113خهبه   همان، .1

 .188، ص 65بحارالانوار، چاپ بيروت، ج  .2



  677زهد 

که قبلا  گفته شد ممکن است پهد با وجود ماال و مناال و   طور  همان همرا  است. یعنی
سهدمان و داوود و یضرت عهای   و که سدامبر اکرم چنان) مقام و منصب تحقق سذیرد

الله با داشتن مهک و یکومت و با در اختدار داشتن مال  و بسداری اپ اولداء و خدیاه
پهد انسان را به ید کفااف   هولی معمولا  روید( اند و ثروت پاهدترین بندگان خدا بود 

هم چدازی  کنند و اگر  ساپد و پاهدان به بدش اپ آن خود را گرفتار نمی و عفاف قانع می
دهناد   داشته باشند در مصرف قناعت ورپید  و شخصا  کمتر آن را مورد استفاد  قرار می

گدرند و دیگاران را بار خاویش مقادم      کار می بهکه آن را در را  خدا و رفع نداپ مردم به
  فرماید: که قرآن می  دارند، می

 1....صاصَةٌأَنْفُسِ ِمْ وَ لوَْ كانَ بِ ِمْ خَ  وَ يؤُْثِرُونَ عَلى... 
 چند خود شدیدا  فقدر باشند...دارند هر گران را بر خود مقدم می... دی

ایساان و   هو در واقع، قناعت یکی اپ مراتب پهد است و سا اپ آن نوبت باه مرتبا  
 رسد و آخرین منزل تر  ماسوی الله است.   ایثار می

 خداوندا! ما را به این مراتب و مناپل هدایت فرما. آمدن.
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های با فضدهت اسات؛   های افراد با ایمان و اپ امتداپات انسان قناعت یکی دیگر اپ ویژگی

 عاالی  هاند و در سرتو ایان رویدا   قناعت و عزت هافراد خودساخته و آراسته دارای روید
چشم طمع به مال و منال دیگران ندوخته و برای کسب مال و مقاام شخصادت   گا   هدچ

کنند. افراد قانع در پندگی به مقدار ضرورت و کفااف بساند     میوالای خویش را خرد ن
صفت قناعت همان رضایت خاطر و   ترین بارپ کرد  و به کمتر اپ آن ندز خشنودند. مهم

های قانع نسبت به مقدرات عالم است. قناعت اپ مکارم اخالاق و اپ   بالای انسان هروید
ن بزرگاوار کاه اساو  و الگاوی ماا      است. ما ندز به سدروی اپ آ خصای  سدامبر اکرم

 است باید خود را به این صفت متصف کندم. 
 فرمود:   امام صادق

إن اللهَ خَص رسَُولَ ُ بمَِكارمِ الْأخْلاقِ فَامتْحَنِوُا أنْفُسَكُمْ فَإنْ كانتَْ فيكُمْ فَاحمَْدواُ 
كْرَ لصبْرَ واَلشي الْيَاينَ واَلْانَاعَةَ واَ اللهَ واَرََْبوُا اِلَيْ ِ فيِ الكِيادَ ِ مِنْ ا فَذَكَرهَا عَشَرَ ً

  1واَلحْلِْمَ وَ حُسْنَ الخُلقِْ واَلسخاءَ وَ الغْيرَ َ واَلشجاعةَ واَلمُْرُو َ.
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داد، شما ندز خود را در ایان   خداوند امتداپ سدامبرش را به مکارم اخلاق قرار
ویداد و اپ او  ها در شما بود خدا را ساساس گ  مورد بداپمایدد. اگر این ویژگی

را پیادتر کند. این امتداپات عبارت است اپ: یقدن، قناعت، ها  آن بخواهدد که
 صبر، شکر، رضا، یُسن خهق، سخاوت، طدرت، شااعت و مردانگی.  

نخسات، راضای باودن باه یاد       هعالی و اعهای اسات. مرتبا    هقناعت دارای دو مرتب
 .  دوم رضایت به کمتر اپ آن است هضرورت و کفاف، و مرتب

 گوید:   راطب اصفهانی می

 1الاناعة الاجتكاء باليسير من الاعراض المحتاج الي ا.
قناعت اکتفا به مقدار ناچدزی اپ وساایل پنادگی در یاد ضارورت و ندااپ      

 است.

 و در جای دیگر گفته است:  

 2الاناعة الرضا بما دون الكفاف.
 قناعت راضی بودن به کمتر اپ مقدار کفاف است.

  کند: تفسدر میگونه  این ف راطریحی ید کفا

  3الكفاف مايكف عن المسألة و يستغني.
ندااپ کناد    کفاف آن انداپ  اپ امکانات پندگی است که انسان را اپ دیگران بی
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 .170ص   الذريعة الي احکام الشريعة، .2

 «.کفف»مجمع البحرين، مادّه  .3



  683قنام  

انساانی و اپ خصاای  انبدااء و اولدااء و      هقناعت به هار دو معنای اپ صافات عالدا    
 صالحان است.  

اول است پیرا انسان قاانع در ایان مرتباه عالاو  بار       هتر اپ مرتب دوم مهم هلبته، مرتبا
  که:  ایثار و گذشت ندز برخوردار است، هقناعت اپ روید

 2...أَنْفُسِ ِمْ وَ لوَْ كانَ بِ ِمْ خَصاصَةٌ  وَ يؤُْثِرُونَ عَلى.. .....
 ایتداج را دارند.  چند خود نهایت دهند هر گران را بر خود ترجد  می... دی

فعالا  باه بحاث ماا     چه  آن البته بحث ایثار در جای دیگری باید توضد  داد  شود اما
باشاد هماان    کند و برای عموم مثمنان همدشه و بدون استثناء مطارح مای   ارتبا  سددا می

ن یاک ارپش و فضادهت بار    اعنو معنی اول است که در تعالدم دینی و معارف اسلامی به
یتای در دعاایش برخاورداری اپ     رطدب فراوان شد  است. سدامبر اکرمآن تأکدد و ت
 کند. ارپش برای خود و دوستانش مطرح میعنوان  به ید کفاف را

 دعاي پيامبر
  داشت: در مقام دعا عرضه می رسول خدافرمود که  امام صادق

محُمَدٍ الْعَفافَ واَلْكَفيافَ   اَلل ُم ارْزُقْ محُمَداً وَ الَ محُمَدٍ وَ مَنْ اَحبَ محُمَداً وَ الَ
 3واَرْزُقْ مَنْ أبْغَضَ محُمَداً واَلَ محُمَدٍ المْال واَلوَْلدََ.

                                                                                                               
 پذيري است.   حالي و روحيه ظلم يبعداً توضيح خواهيم داد که قناعت غير از تنبلي و ب .1
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  دامنی و به انداپ خدایا! به محمد و آل محمد و دوستانش عفت نفا و سا 
 1مال و فرپند ]فراوان[ بد .ها  آن کفایت روپی مریمت فرما و به دشمنان

                                                
ذوابعاد است؛ يعني علاوه بر جنبه تحميد و تسبيح و ذکهر و دعها و    دانيم دعاهاي وارده از معصومين که مي چنان .1

ي آموزشي، عرفاني و تربيتي در آن ملحوظ است. در بسهياري از ادعيهه بُعهد تربيتهي     ها تضرع و عرض حاجت، جنبه
در ادعيه وارده پيامي نهفته است که منظور اصلي از دعا همان پيام اسهت    بيشتر از ساير ابعاد است، و به عبارت ديگر،

 و دعا وسيله ابلاغ آن پيام.  
  اللهم اغن کل فقير، اللهم اشهبع کهل جهائع،   »خوانيم:  اه مبارکه رمضان ميگاه که در تعقيبات نماز در م عنوان مثال، آن به

« اللهم فک کل اسهير...   اللهم اکس کل عريان، اللهم اقض دين کل مدين، اللهم فرج عن کل مکروب، اللهم رد کل غري ،
تفاوت نباشي و با تکهرار و   هاي مردم بي در اين دعاها يک پيام موجود است که: اي مسلمان! تو بايد در برابر ناراحتي

وجود آوري؛ يعني ايده و آرمانت اين باشهد   زدايي به تلقين اين جملات و مفاهيم در خود روحيه فقرزدايي و محروميت
دارو و درمان ديده نشود و مقروضات و بدهکاران با شرمندگي  که گرسنه و فقيري در جهان باقي نماند و بيماري بدون

 نند و اسيران و گرفتاران همه از بند اسارت رهايي يابند و...و سرافکندگي زندگي نک
در اين دعاهها  « اللهم اني اعوذبک من الکسل و الفشل و الجبن و النعاس...»خوانيم:  گاه که در دعاي سحر مي و نيز آن

ويهد و خهود را از   آلودگي احتهراز ج  رو هستيم که انسان مؤمن بايد از کسالت و تنبلي و ترس و خواب با اين پيام روبه
اين جمله را تنها « يا ليتني کنت معکم فافوز معکم»گوييم:  مي و وقتي در زيارت امام حسين  اين حالات تهي سازد،

و اصهحاب فهداکار    طلبي و تأسّي به امام حسين گوييم. در اين جمله پيام شهادت محتوا نمي عنوان يک آرزوي بي به
 منظور ايجاد همين روحيه در زائران حسيني است.  آن حضرت مهرح است و تکرار آن به 

عليه به عراق تبعيد شده و در نجف اشهراف   الله )آن هنگام که حضرت امام خميني رضوان 47به ياد دارم ظاهراً در سال 
اي در حائر حسيني مشغول خوانهدن زيهارت    مشرفّ بودند( توفيق زيارت عتبات عاليات نصيبم گرديد. در ش  جمعه

کهه مهن ايهن     کبيره بودم و با آن حضرت حالي و قالي داشتم. در کنار من برادر مسلماني نشسهته بهود و از ايهن   جامعه 
موال لکم ولاوليائکم مبغض لاعدائکم و معادلهم، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، محقق لمها حققهتم   »جملات 

و قلبي »گوييم:  جا که مي تا آن  ،«محتج  بذمتکم مبهل لما ابهلتم مهيع لکم عارف بحقکم مقر بفضلکم محتمل لعلمکم
طهور جهدّي و    خلاصه ساير فقرات عالية المضامين اين زيارت را به»و « لکم مسلم و رايي لکم تبع و نصرتي لکم معده

ارت که از ادامهه زيه   کرد تا اين اظهار ناراحتي کرده و زيرل  مرا تکذي  و توبيخ مي« کردم خواندم و تکرار مي قاطع مي
کنهي؟   گويي که اين ادعاهاي بزرگ را مي من از کوره به در رفت و رو به من کرد و با عصبانت گفت: آيا تو راست مي

گويي؟ و... من در ميهان   قدر دروغ مي ها را بزنند. چرا در حضور امام اين توانند اين حرف تر از تو هم نمي مردان بزرگ
ورد تعج  کردم و متحير ماندم که در پاسخ او چه بگهويم. از طرفهي ديهدم    زيارت و حال و قالي که داشتم از اين برخ

← 



  685قنام  

 نقل شد  است که فرمود:   اددر یدیث دیگری اپ امام سا

مَر رسَوُلُ اللهِ صَلي اللهُ عَلَيْ ِ وَ الِ ِ وَ سلَمَ بِراعي اِبِلٍ فَبعَثََ يَستَْسْاي ِ فَاالَ: اَما ما 
اَما ما في انِيتَنِا فغَبَُوقُ ُمْ فَاالَ رسَوُلُ اللهِ صيَلي اللهُ    في ضُرُوعِ ا فصََبوُحُ الحَْيِ وَ

ثيُم مَير بِراعيي ََينَمٍ فَبعََيثَ إلَيْي ِ        سَلمَ: اَلل ُم أكْثِرْ مالَي ُ وَ وَليَدهَُ،    عَلَيْ ِ وَ الِ ِ وَ
يَستَْسْاي ِ فحََلبََ لَ ُ ما في ضُرُوعِ ا وَأكْفَأ ما في إنائِ ِ فِي اناءِ رسَُيولِ اللهِ صَيلي   

نيْدَنا وَ إنْ أحْببَْيتَ أنْ   اللهُ عَلَيْ ِ وَ الِ ِ وَ سلَمَ وَ بعَثََ إلَيْ ِ بِشا ٍ وَ قَالَ: هيذا ميا عِ  
نَكيدَكَ زدْناكَ، قالَ: فَاالَ رسَوُلُ اللهِ صَلي اللهُ عَلَيْ ِ وَ الِ ِ وَ سيَلمَ: اَلل يُم ارْزُقْي ُ    

                                                                                                               
گويد که من چه ادعاهاي بزرگي دارم و از طرف ديگر اين زيارت از زيارات معتبره مهأثوره اسهت. بزرگهان     راست مي

شهد و ايهن   الههامي   اند. ناگهان گويا از طرف حضرت حسين دين خواندن آن را در کليه اعتاب مقدسه توصيه کرده
صورت اخبار است ولي در واقع از مقوله انشا است. به او گفتم: اين کلمهات   جمله به ذهنم آمد که: اين کلمات گرچه به

چنين هستم. سپس به زيارت خود ادامهه دادم. او ديگهر    که من اين چنين باشيم نه اين گويم که بايد اين را بدين قصد مي
گو نيستند. خلاصه با توجه به اين نکته دريافتيم  همه زائر دروغ ته متوجه شد که اينچيزي نگفت و ظاهراً با ذکر اين نک

فرمود. و نيز دريهافتيم سهرّ تکهرار سهوره      هاي خود را به وسيله دعا به شيعيان ابلاغ مي که چگونه حضرت سجاد پيام
از چيست. تکرار اين جمله در سوره فاتحه اگر بهه  در هر نم« ايّاکَ نَعْبُدُ وَ ايَّاکَ نَسْتَعين»مبارکه فاتحه مخصوصاً جمله 

تواند ادعا کند که تنها خدا  منظور اخبار و شرح حال گفته شود در غال  اوقات و افراد دروغ واضح است چه کسي مي
همه و همه در اخبار با پيامي همهراه اسهت کهه آن پيهام      ها و امثال آن،  خواهد اين پرستد و از ديگري چيزي نمي را مي

چنين باشي، پس بکوش تا به ايهن مرحلهه از عبوديهت نائهل      جنبه انشايي و ايجابي دارد. يعني: اي نمازگزار! بايد اين
در متن نقل کرديم که: خدايا! بهه محمهد و آل    اي که از رسول خدا رسيم به جمله شوي. با توجه به اين توضيح مي

براي پيروان و دوستان آن حضرت پيامي به همراه دارد که: اي  ها به حدّ کفاف روزي ده. اين جمله محمد و دوستان آن
نيازي است نه مال و منال دنيا، ولي نه به آن معني کهه مهال دنيها بهد      چه در نزد من ارزشمند است روح بي مؤمنان! آن

ز را بهراي  نيازي روح است تا انسان با سربلندي بتوانهد همهه چيه    چه اهميّت دارد بي است بلکه مقصود آن است که آن
 دوست بخواهد و همه را در راه او قرباني کند که: 

/ آيهه   . )سهوره مبارکهه کههف   الْمالُ وَ الْبَنُونَ زينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ الْباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيْرٌ عِندَْ رَبِّکَ ثَوابًها وَ خَيْهرٌ أَمهَلاً   
 (  46 شريفه

هاي پايدار و شايسته[ ثوابش نزد پروردگارت بهتر  يات صالحات ]: ارزشمال و فرزندان زينت حيات دنيا هستند و باق
 تر است.   و اميدبخش
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  رَدكَ بيِدُعاءٍ عامتنُيا   دَعوَْتَ لِليذ   ا رسَوُلَ اللهِ!الْكَفافَ فَاالَ لَ ُ بَعْضُ أصْحابِ ِ ي
عَفَکَ بحِاجَتِکَ بيِدُعاءٍ كُلنيا نَكْرهَُي ُ  فَايالَ رسَُيولُ اللهِِ        أسْحِب ُ وَ دَعوَْتَ للِذنُ

صَلي اللهُ عَلَيْ ِ وَ الِ ِ وَ سلَمَ إن ما قَل وَ كَفي خَيْرٌ ممِا كَثُرَ وَ ألْ يي: اَلل يُم ارْزقُ   
 1محُمَداً وَ الَ محُمَدٍ الْكَفافَ.

شادر بگدارد.   چرانی گذر کرد، کسی را فرستاد تا قادری  بر شتر رسول خدا
در چاه   آن قبدهاه و  هدر سستان شاترها اسات بارای صابحان    چه  آن  شتربان گفت:

رساول  باشاد.   اسات و ماورد ندااپ خودماان مای     ها  آن ها است برای شام ظرف
فرمود: خدایا! مال و فرپندانش را پیاد کن. ساسا باه گوسافندچرانی     خدا

چوساان گوسافندها را   د. برخورد کرد. کسی را فرستاد مقداری شادر اپ او بگدار  
ریخت و گوسافندی   چه در ظرف داشت در ظرف سدامبر اکرمدوشدد و هر

شدر در نازد ماا باود همادن مقادار      چه  آن  ندز برای آن بزرگوار فرستاد و گفت:
 تواندم برایتان آماد  کندم. سداامبر اکارم   است و اگر بدش اپ این نداپ دارید می

وپی د . یکای اپ اصاحاب عارض کارد: یاا      فرمود: خدایا! او را به قدر کفاف ر
ماا آن دعاا را     هالله! برای کسی که جواب منفی داد دعایی کردی کاه هما   رسول

دوست داریم ولی برای کسی کاه یاجات شاما را بارآورد دعاایی کاردی کاه        
کم باشد و کفایات  چه  آن فرمود: کدام اپ ما آن را دوست نداریم. سدامبر هدچ

یاد باشد و دل انسان را اپ یااد خادا بااپ دارد. ساسا     پچه  آن کند بهتر است اپ
 خدایا! به محمد و آل محمد به قدر کفاف روپی عطا کن.   فرمود:

 و در ضمن یدیث دیگری فرمود:  

 2... فَإن ما قَل وَكَفي خَيْرٌ ممِا كثَُرَ وَ اَلْ ي.

                                                
 .4، حديث 140، ص 2اصول کافي، ج  .1

 .74، مجلس 395ص  ؛ امالي صدوق،537، ص 2ج   الترغي  و الترهي ، .2
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ت کاه  تردید مال اندکی که نداپ انسان را برآورد بهتر اپ مال پیادی اسا  ... بی
 انسان را اپ یاد خدا باپدارد.  

 و ندز فرمود:  

 1خَيْرُ الرزْقِ ما يَكْفي.
کفایت باشد ]و انساان بتواناد واجباات      بهترین روپی آن است که به انداپ

 خود را ادا کند و نداپی به مردم سددا نکنند[.  

 و در یدیثی فرمود:  

 2طوُبي لمَِنْ أسلَْمَ وَ كانَ عَيْشُ ُ كَفافاً.
 اش به قدر کفاف. شا به یال کسی که مسهمان باشد و پندگیخو

   بياني از اميرمؤمنان
را ( خبااب ابان ارت  ) رسول خادا گا  که اوصاف یکی اپ یاران  آن یضرت عهی

کناد   های او را قناعت و راضی بودن به قدر کفاف را ذکر می ویژگی هشمرد اپ جمه میبر
 فرماید:   و می

ابْنَ الْأرَتِ، فَلَاَدْ أسلَْمَ راَِباً وَ هاجَرَ طائعِياً، وَ قنَِيعَ بِالْكَفيافِ وَ    يَرْحَمُ اللهُ خَبابَ 
 رَضِيَ عَنِ اللهِ وَ عاشَ مُجاهِداً...

                                                
 .537، ص 2الترغي  و الترهي ، ج  .1

نيز با اين عبارت نقل شده است: «( کفف»در مجمع البحرين )مادّه  . اين حديث2، حديث 14، ص 2اصول کافي، ج  .2
 «.طوبي لمن کان عيشه کفافاً»
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خداوند ریمت کند خباب بن ارت را که اپ روی مدل و رطبت اسالام آورد  
و به قصد طاعت هارت کرد و پندگی ساد  قناعت نمود و اپ خدا خشانود  

 کرد.... گی خود جهاد میدر تمام دوران پنبود و د

 سسا فرمود:  

 1... طوِبي لمَِنْ ذَكَرَ المَْعادَ وَ عمَِلَ لِلحِْسابِ وَ قنَعَِ بِالْكَفافِ وَ رَضِيَ عَنِ اللهِ.
... خوشا به یال کسی که به یاد معاد و باپگشت باشد و برای روپ یسااب  

ندااپ قناعات نمایاد و اپ خادا      کفایت و رفاع   کار کند و در پندگی به انداپ
 راضی باشد.  

 آثار قناعت از بُعد مثبت و منفي آن 
در چاه   چناان  تر، قناعت در بُعد مثبت و منفی دارای آثار متفاوتی است. به عبارت واض 

اماا  شاود،   فرما باشد به دنبال آن آثار بسدار خوبی مشاهد  مای  قناعت یکم هانسان روید
یرص و طمع یاکم باشد  های قناعت ضد آن یعنی رویدبه جدر بُعد منفی ا یعنی اگر  

 آید.  ا آثاری متضاد با آثار قناعت سدید می

 آثار قناعت از بُعد مثبت آن 
 عزت و سرافرازی

 شک ندست که اپ دیدگا  قرآن و اسلام عزت و بزرگی اپ آن مثمنان است.
 فرماید: قرآن می

   2.لمُْؤْمِنينَ وَ لكِن المْنُافِاينَ لا يعَْلمَوُنَوَ لِل ِ الْعِك ُ وَ لِرسَُولِ ِ وَ لِ... 
 دانند. .... عزت تنها اپ آن خدا و رسول او و مثمنان است لکن منافقان نمی

                                                
 .41البلاغه فيض الاسلام، حکمت  نهج .1

 .8سوره مبارکه منافقون / آيه شريفه  .2
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 ای ارپشمند و مهم است که اجاپ  نادارد  این عزت و سرافراپی برای مثمن به انداپ 
 خود را نزد دیگران خوار و پبون کند.وجه  هدچ به

 فرمود: امام صادق

إن اللهَ تَبارَكَ وَ تعَالي فوَضَ إلَي المُْؤمنِ اُموُرهَُ كُل ا وَلَمْ يُفوَِض إلَيْي ِ أنْ يُيذِل   
« لِرسَوُلِ ِ وَ لِلمْيُؤمِنينَ   لِل ِ العِْك ُ وَ» نَفْسَ ُ ألَمْ تَرَقَوْلَ اللهِ سُبحْانَ ُ وَ تعَالي هي ُنا: وَ

  1كاً وَلايَكوُنَ ذَليلاً.واَلمُْؤمِنُ ينَْبغَي أنْ يَكوُنَ عكي
خداوند تمام امور مثمن را به خودش واگذار کرد  ولی باه او اجااپ  ناداد     

 بار  فرماود:  بدنی خداوند در این است که خود را ذلدل و خوار کند. مگر نمی
بناابراین سازاوار اسات     ؟«عزت مخصوص خدا و رسول او و مثمنان است»

 ذلت نرود. مثمن همدشه با عزت باشد و پیر بار

 فرمود: سدامبر اکرم

  2لا ينَْبغَي لِلمُْؤمِنِ أنْ يُذِل نَفْسَ ُ.
 شایسته ندست که مثمن خود را ذلدل کند.

شود و او را اپ ذلات و   شک، یکی اپ چدزهایی که سبب عزت و بزرگی انسان می بی
 دهد قناعت است. خواری ناات می

 فرمود:   امدرمثمنان

   3لا أعَك مِنْ قانعٍِ.
 کا اپ شخ  قانع عزیرتر ندست. هدچ

                                                
 .332، ص 19؛ تفسير الميزان، ج 339، ص 4تفسير برهان، ج  .1

 .170الذريعة الي مکارم الشريعة، ص  .2

 .10592، شماره 330فهرست غرر، ص .3
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  1ألْانَاعَةُ عِك.
 عزت است. هقناعت وسده

  2ألْانَاعَةُ عِك وَ َِني.
 نداپی اپ مردم است. قناعت سبب عزت و بی

  3ألْانَاعَةُ أبْاي عِكٍ.
 قناعت سایدارترین عزت است.

اشاد و  سدشه ب خواهد عزت نفا خود را یفظ کند باید قناعت یال، کسی که میهر به
 اپ آبروی خود سدش مردم نکاهد.

 القناعههههةعزیااااز الاااانفا ماااان لاااازم 
 

  4ولم یکشف لولمخهاوق قِناعَاه    
 

 بزرگوار کسی است که هموار  قناعت کند.
 

 و نزد مردم آبروی خود را نبارد.   
 

 جاااااوی کریماااااان نشاااااوی هتشااااان
 

 کااه قناعاات همااه دریااا باشااد    
 

 ماااارد را سااااای قناعاااات بااااه پماااادن
 

  5ریااا باشااد سَاارِ هماات بااه ث    
 

 پايان گنج ب 
 فرمود: رسول گرامی اسلام

  6ألْانَاعَةُ كنَْكٌ لا يَفْني.

                                                
 .66همان، شماره  .1

 .689همان، شماره  .2

 .618همان، شماره  .3

 .67، ص 2کشکول شيخ بهايي، ج  .4

 .331، ص 5کليات ديوان مرحوم استاد شهريار، ج  .5

 .132الانوار، ص  مشکوة .6
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 شود. قناعت گنای است که فانی نمی

 و ندز فرمود:

  1ألْانَاعَةُ مالٌ لا يَنْفدَُ.
 شود. قناعت مالی است که تمام نمی

 فرماید: بار  می در این یضرت عهی

  2.لا كَنْكَ أَْني مِنَ الْانَاعَةِ
 تر اپ قناعت ندست. کنند نداپ گنای بی

 مدان گنای به اپ گنج قناعت
 

  3طنی مال است مزد ایان صاناعت    
 

 نیازی قناعت و ب 
خادا باه او داد  اسات    چاه   آن خواندم که اگر کسی باه  در قسمت دیگری اپ روایات می

اسات روح   مهام و ارپشامند  چاه   آن در یقدقت،) نداپترین افراد است. قناعت کند اپ بی
 اند. نداپی است نه مال و ثروت. چه بسا ثروتمندانی که گدا صفت قناعت و بی

 آمد  است: اپ رسول خدا

   4لَيْسَ الغْنِي عنَْ كَثْرَ ِ الْعَرَضِ إنمَا الغْنِي َِنَي النفْسٍ.
 نداپی است. بی هنداپی تنها در روید نداپی به فراوانی ثروت ندست، بی بی

                                                
 همان. .1

 .371البلاغه صبحي صالح، حکمت  نهج .2

 .560سرو، ص ديوان ناصر خ .3

 .51، ص 6محجّة البيضاء، ج  .4
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 :فرمود امام صادق

   1مَنْ قنَعََ بِما رَزَقَ ُ اللهُ فَ وَُ مِنْ أَْنَي الناِِ.
 نداپترین مردم است. خدا روپیش کرد  قانع باشد اپ بیچه  آن کا بههر

 و ندز فرمود:

  2أَْنَي الغْنِي ألْانَاعَةُ.
 ها قناعت است. نداپی برترین بی

 فرمود: مثمنانامدر

   3ألْانَاعَةُ رَأُِ الغِْني.
 ها است. نداپی آمد بیقناعت سر

 نبودن آثار سوءِ قانع

 ذلت و خواری
ناخوا  چشم طمع باه   مقدر کرد  است راضی نباشد خوا  خدا برای اوچه  آن کسی که به

مال دیگران خواهد داشت که در نتداه، دست نداپ به سوی آنان دراپ خواهد کرد و ایان  
 خود موجب ذلت و خواری او خواهد شد.

 د:فرمو امام صادق

  ما أقْبَحَ بِالمُْؤمِنِ أنْ تَكوُنَ لَ ُ رََْبَةٌ تُذِل ُ.

                                                
 .9، حديث 139، ص 2اصول کافي، ج  .1

 . 130الانوار، ص  مشکوة .2

 .1106، شماره 326فهرست غرر، ص  .3
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چه پشت است برای مثمن که مدل و رطبتی در او باشاد کاه او را خاوار و    
 ذلدل کند.

 فرماید: مریوم ماهسی می

ِ بالسؤال عن م وهي التيي تصيير سيبباً للمذلية و اميا      اوالمراد الرَبة الي الن
 2لعك الرَبة الي الله ف ي عين ا

طدتی که نکوهش شاد  و سابب ذلات و خاواری انساان      رمقصود اپ مدل و 
گردد آن است که دست به سوی مردم دراپ کند و اپ آنان چدزی بخواهد؛  می

کاه   ایان  گذشاته اپ  ،اما سثال کردن اپ خدا و توجه و رطبات باه سروردگاار   
 سربهندی و عدن عزت است. هآفرین ندست مای ذلت

 طماع  دید لاب جمهاه مان    شد پ
 

 خوار و عاشق شد که ذل من طمع  
 

 ند م ز قانع شد به سوستچون نبد
 

  3بنااد عاازمَنم قنااع پناادان اوساات  
 

 نگران  دائم
 خاطر است. شاپ نتایج آپ و طمع نگرانی و تشوی

  ما مَتعْنا بِهِ أَپْواجاً مِانمهُمْ پَهْارَ    وَ لا تَمدُن عَدْنَدْکَ إِلى» هنزول آی  دربار امام صادق
  4«الدنمدا لِنفَمتِنَهُمْ فدهِ وَ رِپْقُ رَبکَ خَدرٌْ وَ أَبْقى  المحَدا
 ایم مدفکن که داد ها  آن هایی اپ های مادی که به گرو  هرگز چشم خود را به نعمت) 
بداپماایدم و روپیِ   آن ی پندگی دندا است و برای آن است که آنان را باها شکوفهها  این

                                                                                                               
 .1، حديث 320، ص 2اصول کافي، ج  .1

 .258، ص 10مرآة العقول، ج  .2
 .924مثنوي معنوي، دفتر پنجم، ص  .3
 .131يفه سوره مبارکه طه، آيه شر .4
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 فرماید: می (سروردگارت سایدارتر است

إستَْو  رسَوُلُ اللهِ صَليَ اللهُ عَلَيْ ِ وَالِ ِ وَ سلَمَ جالِساً ثُم قالَ مَنْ لَمْ يتََعك بِعَكاءِ اللهِ 
َ مَنْ أتْبعََ بَصَرهَُ ما في أيْدِ  الناِِ طالَ همَي ُ   تَاَطعتَْ نَفْسُ ُ عَلَي الدنْيا حَسَراتٍ و

يَعْرِفْ اَن لِل ِ عَلَيْ ِ نعِْمَةً إلا في مَطعَْمٍ وَ مَشْيرَبٍ قصَُيرَ   وَلَمْ يَشْفِ ََيْظُ ُ وَ مَنْ لَمْ 
   1دَنا عَذابُ ُ.  أجَلُ ُ وَ

کا باه  ه را شندد راست نشسات و فرماود: هار   وقتی این آی سدامبر اکرم
کا چشم اپ مال و آورد، و هر را اپ سای درمیخدا دل نبندد یسرت دندا او 

کا نی شود و خشمش فرو ننشدند، و هار ثروت مردم بر ندارد یزنش طولا
ها ببدند عمرش کام و عاذابش    ها و نوشددنی نعمت خدا را تنها در خوردنی

 درد و رناش[ نزدیک شود. ]

 فرماید: قرآن مادد در جای دیگر به همدن مضمون می

مْ وَ اخْفِيضْ  ما متَعنْيا بِي ِ أَزْواجًيا ميِنْ ُمْ وَ لا تحَْيكَنْ علََييْ ِ        لا تمَُدن عَينَْيْکَ إِلى
   2.جنَاحَکَ لِلمُْؤْمِنينَ

]: کاافران[ دادیام   هاا   آن هایی اپ هایی که گرو  هرگز چشم خود را به نعمت
دارند طمگدن مبااش و باال و سار خاود را بار      ها  آنچه  آن خاطر مدفکن و به

 را پیر سوشش مهر و محبت خود قرار د [.ها  آن مثمنان فرو آر ]و

روی را اپ دست ندهد و قناعت  همدشه در پندگی اعتدال و مدانهبنابراین، انسان باید 
 خود ساپد، که در طدر این صورت، روی سعادت و خوشبختی را نخواهد دید. هرا سدش

 فرمود: امام سااد

                                                
 .83، ص 2تفسير صافي، چاپ اسلاميه، ج  .1
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   1رَأيتُْ الخَْيْرَ كُل ُ قَداِجتْمَعََ فِي قَطعِْ الطمعَِ عَما في أيْدِ  الناِِ.
در دسات ماردم اسات    چه  آن ن دیدم که انسان بهتمامی خدر و سعادت را در ای

 ساپد[. ناخوا  انسان را خوار و ذلدل می چشم طمع نداشته باشد ]پیرا طمع خوا 

 چه بستی ساای بساتی  طمع در هر
 

 چو دست اپ جمهه شستی رو که رستی  
 

 طمااع بساادار کااردن خااواری آرد
 

 خاااواری آرد خاااواریش طااام هنتداااا  
 

 چدزیمدار اپ کا طمع هر دم به 
 

  2شااود خااوار اپ توقااع هاار عزیاازی     
 

 

کاهد، یعنی  خلاصه دست دراپ کردن به سوی این و آن اپ شرف و عظمت انسان می
اپ ) نزد مردم اسات چه  آن اعتنا بودن به کند؛ ولی بی او را بدهکار و مردم را بستانکار می

 شود. سبب عزت و سربهندی او می( ثروت و نعمت
 فرمود: امام صادق

   3فُ المُْؤمِنِ قِيامُ الليْلِ وَ عِكهُ استْغِنْاؤهُُ عَنِ الناِِ.شَرَ
 نداپی اپ مردم است. داری، و عزت او در بی پند  شرف و سربهندی مثمن، در شب

 بهترين راه زندگ  
اکنون که معهوم شد چشم طمع به مال و منال مردم داشتن موجب ذلات، و قطاع طماع    

خدای متعال روپی و مقدر فرماود   چه  آن است که به باعث عزت است، بهترین را  این
خواهد ما ندز اپ خادا بخاواهدم    اپ خدا می که امام ساادگونه  آن است راضی باشدم و

 و عرضه بداریم:

                                                
 .3، حديث 148، ص 2اصول کافي، ج  .1
 .548ديوان ناصرخسرو، ص  .2

 .148، ص 2اصول کافي، ج  .3
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   1... وَاجْعَلْ ذلِکَ سَبَباً لِانَاعتَي بمِا قَضَيتَْ.
رون .... سروردگارا! به من کمک کن تا بر قسمت خویش که با رضای تو مقا 

 است قناعت کنم.

 و ندز بگویدم:

َلََبَيةِ الحَْسيَدِ وَ     ... ألل ُم إني أعوُذُبِکَ مِنْ هَيَجان الحِرْصِ وَ سَيوْرَ ِ الغْضََيبِ وَ  
  2ضَعْفِ الصبْرِ وَ قِلةِ الْانَاعَةِ.

 هبرم اپ هداان یرص و صاولت خشام و یمها    .... سروردگارا! به تو سنا  می
 اعت.یسد و ضعف صبر و کمیِ قن

 (  حیات طیبه) زندگ  پاکیزه
مَنْ عَمِهلَ صهالِحًا مِهنْ    » هشریف هآی در« هیدات طدب» سرسددند منظور اپ مثمنان عهیاپ امدر

   4است.« قناعت» چدست؟ فرمود: یدات طدبه 3«...وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنهُ حَياةً طَيبَةً  ذَکَر  أَوْ أُنْثى
 معصاومدن  هارپش و اهمدت قناعت اپ ائما   درباراین بود قسمتی اپ روایات که 

 کندم. ضروری اشار  می هنقل شد  است. یال به چند نکت

 اول هنکت
 تأمین و تضمین روزی

چون در خلال بحث قناعت ذکری اپ تقدیر روپی به مدان آماد مناساب اسات در ایان     
یاک اصال   عناوان   به تأمدن و تضمدن روپی مسئهه مورد توضد  مختصری داشته باشدم،

                                                
 .14صحيفه سجاديه، دعاي  .1

 .8همان، دعاي  .2

اي انجام دهد اگر مؤمن باشهد   ز زن و مرد[ که عمل صالح و شايسته: هر کسي ]ا97سوره مبارکه نحل / آيه شريفه  .3
 ما او را به زندگي پاک و طيّ  زنده خواهيم کرد.

 .221البلاغه فيض الاسلام، حکمت  نهج .4



  697قنام  

شاود کاه    مسهم اپ اصول آفرینش در قرآن مادد مطرح است. یعنی اپ قرآن اساتفاد  مای  
کاا اپ قهام ندفتااد      تمام بندگان خدا دارای روپی مقدر هستند و در دیوان الهای هادچ  

 ای اپ آیات توجه کندد: است. به نمونه

   1....وَ ما مِنْ داَبةٍ فِي اْلأَرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رِزْقُ ا
 خدا است...بر روپیِ آن که  آن ای در پمدن ندست جز هدچ جنبند 

  2...وَ كَأَينْ مِنْ داَبةٍ لا تحَمِْلُ رِزْقَ َا اللهُ يَرْزُقُ ا وَ إِياكُمْ
و شما را ها  آن چه بسدار جاندارانی که روپی خود را همرا  ندارند. خداوند

 دهد....  روپی می

   3. اوُ ِ المَْتينُإِن اللهَ هوَُ الرزاقُ ذُو الْ
 دهند  و صایب قوت و قدرت است. راستی خداوند تنها روپی به

   4...وَ لا تَاتُْلوُا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نحَْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِياهُمْ... 
را هاا   آن خاطر فقر و ناداری نکشدد که ماا روپیِ شاما و   .... فرپندانتان را به

 دهدم... می

 5...لوُا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نحَْنُ نَرْزُقُ ُمْ وَ إِياكُمْوَ لا تَاتُْ
و شاما را  هاا   آن ... فرپندانتان را اپ تارس گرسانگی نکشادد کاه ماا روپی     

 دهدم... می

                                                
 .6سوره مبارکه هود / آيه شريفه  .1

 .60سوره مبارکه عنکبوت / آيه شريفه  .2
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دهند  تنها خدای متعال اسات و   شود که روپی صری  استفاد  میطور  به اپ این آیات
أمدن فرمود  و با دقت در این آیات و امثال آن، اوست که روپی جانداران را تضمدن و ت

 شود. یک واقعدت تکوینی روشن میعنوان  به موضوع تضمدن روپی

 دوم هنکت
 کوشش و تلاش

خداوند تعالی روپی را تضمدن فرمود  است اما اپ این نکته نباید طفهت ورپید که  این با
آورناد و یاا اپ    اش مای  هکا را درِ خانروپی بدان معنی ندست که روپیِ هرکه تضمدن 

کنند بهکه مقصود آن است که در عالم طبدعت منابع تاأمدن   آسمان برای او مائد  ناپل می
 فرماید: قرآن میکه  چنان بدنی شد  است، جانداران سدش

   1... وَ قَدرَ في ا اَقوْاتَ ا...
 .... خداوند اقوات و روپی جانداران را در جهان به انداپ  قرار داد... 

دسات   الهای آن را باه    لی برای تحصدل روپی باید کوشش کرد و اپ منابع گساترد و
 آورد که:

  2. وَ أَنْ لَيْسَ لِْلإِنْسانِ إِلا ما سعَى
 ای جز سعی و کوشش او ندست. برای انسان بهر 

شود  ل میئاستعداد و سعی و کوشش خویش به مقُدرش نا  کا به انداپبنابراین، هر
انه به انتظار روپی بنشدند و اپ گرسنگی بمدرد خودکشی کارد  و  کسی در خچه  چنان و

در تعهدمات اسلامی اپ کساانی کاه دنباال روپی    رو  اپاین خود اوست.  گناهش به عهد
 کنند مذمت شد  است. روند و برای تحصدل آن تلاش نمی نمی

                                                
 .10سوره مبارکه فصلت / آيه شريفه  .1
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 کندم: در این مورد توجه شما را به چند یدیث جهب می
 فرمود: امام باقر

  1لأبْغَضُ الرجُلَ فاَِراً فاهُ إلي رَبِ ِ فَيَاُولُ اُرْزُقنْي وَ يَتْرُكُ الطلبََ.إني 
گویاد   و میمن دشمن دارم کسی را که دهان خود را به سوی خدا باپ کرد  

 رود. که دنبال تحصدل روپی نمی خدایا مرا روپی د ، دریالی

 و در یدیث دیگری فرمود:

متُعََذِرَ المَْكاسبَِ فَيَسيْتَلْاي عَليي قِفياهُ وَ يَايُولُ: إلل يُم      إني أجِدُني أمْاتُُ الرجُلَ 
ارْزُقنْي وَ يَدَعُ أنْ ينَتَْشِرَ فِي الْأرْضِ وَ يَلتْمَِسَ مِنْ فَضْلِ اللهِ فَاليذر ُ تخَْيرُجُ ميِنْ    

  2جحُْرِها تَلتْمَِسُ رِزْقَ ا.
شات  رود و بار س  من دوست ندارم کسای را کاه دنباال کساب و کاار نمای      

 گوید خدایا روپی مرا برساان، و بارای   نشدند[ و می خوابد ]: در خانه می می
گاا  فرماود:    دارد. آن نمای خدا استفاد  کند گامی بر اپ فضل ]: روپی[که  این

رود  اش بدارون مای   روپیِ خود را تحصدل کناد اپ لاناه  که  این مورچه برای
 شد[.روپی اپ مورچه کمتر با ه]یعنی انسان نباید برای تهد

 در ضمن یدیثی فرمود: امام صادق

وَ . وَ مَنْ يتَقِ اللهَ يَجعَْلْ لَ ُ مَخْرَجًيا » لَمَا نَكَلتَْ ... إن قَوْماً مِنْ أصحْابِ رسَُولِ اللهِ
أَْلَاوُا الْأبوْابَ وَ أقبَْلوُا عَلَي العِْبيادَ ِ وَ قيالوُا قيَدْ     3«يَرْزُقْ ُ مِنْ حَيثُْ لا يحَتَْسبُِ

                                                
 .8، حديث 15، ص 12الشيعه، ج  وسائل .1

 .4، حديث 17همان، ص  .2

کنهد و او را   پيشه سازد خداوند راه نجات براي او فراهم مي: هر کس تقواي الهي 3سوره مبارکه طلاق / آيه شريفه  .3
 دهد.... از جايي که گمان ندارد روزي مي
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بَلغََ ذلِکَ النبِي صَليَ اللهُ عَلَيْ ِ وَالِ ِ وَ سلَمَ فَأرْسَلَ إلَيْ ِمْ فَاالَ ميا حمََلَكيُمْ   كُفينا فَ
لَنا بِأرْزاقِنا فَأقْبلَْنا عَلَي العِْبيادَ ِ  « اللهُ» عَلي ما صنَعَتُْمْ  فَاالوُا: يا رسَُولَ اللهِ تَكَفلَ

  1 ُ عَلَيْكُمْ بالطلبَِ.فَاال إن ُ مَنْ فَعَلَ ذلِکَ لَمَ يُستَْجبَْ لَ
ناپل شاد گروهای اپ اصاحاب رساول     « وَ منَم یَتقِ اللهَ...» ه.... هنگامی که آی

روی آوردناد و تنهاا   درها را باه روی خاود بساتند و باه عباادت       خدا
خدا بود و گفتند روپی ما اپ طرف خدا تضمدن شد  اسات.  کارشان عبادت 

آنان فرستاد. هنگاامی کاه خادمت     رسدد دنبال وقتی خبر به سدامبر اکرم
واداشت؟ عرض کردناد:   یضرت رسددند فرمود: چه چدز شما را به این کار

الله! خدای متعال ]طبق این آیه[ روپیِ ما را ضمانت کرد  است، باه   یا رسول
ایام.   دت خادا روی آورد  رویم و به عباا  جهت دنبال کسب و کار نمی همدن

شود؛ دنبال کسب و  دعایش مستااب نمی درفتار کنگونه  این کافرمود: هر
 روپی کوشش کندد: هکار بروید و برای تهد

امارار معااش فعالدات     وایان دینی ما بارای تحصادل روپی و  دشکه سگونه  همان سا
  2کردند ما ندز وظدفه داریم برای کسب روپی فعال باشدم. می

 سوم نکته
 دوست  لیت و نوعئواحساس مس

سبب نشاود  ( اصل تأمدن و تضمدن روپی) اعتقاد به این اصل اابته باید توجه داشت که
ندم رسد، یق محرومان را ادا نک تقدیرش به او می  کا به انداپوپی هررکه  این هبه بهان

داریم و فقرا و بدچارگان را فراموش کندم. خداوناد متعاال   واپ انفاق در را  خدا دست بر
 فرماید: اپگو میمنطق کافران در قرآن بعنوان  به این منطق را

                                                
 .7، حديث 15، ص 12الشيعه، ج  وسائل .1
کني، معروف است کهه   که چرا کار مي داستان اعتراض شخصي به نام محمد بن منکدر به حضرت امام محمد باقر .2

 ( آمده است.1، حديث 4، باب 9، ص 12 الشيعه )ج توضيح آن در وسائل
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وَ إِذا قيلَ لَ ُمْ أَنْفِاوُا ممِا رَزَقَكُمُ اللهُ قالَ الذينَ كَفَرُوا لِلذينَ آمنَوُا أَ نُطعِْمُ مَنْ لوَْ 
  1.يَشاءُ اللهُ أَطعَْمَ ُ إِنْ أَنتُْمْ إِلا في ضَلالٍ مُبينٍ

فااق  خدا باه شاما روپی کارد  ان   چه  آن شد اپ و هنگامی که به کافران گفته می
خواست  گفتند آیا ما کسی را اطعام کندم که اگر خدا می به مثمنان میها  آن کندد

شود که خواسات   داد؟ ]یعنی اکنون که خدا نداد  سا معهوم می او را روپی می
کند که  خطاب میها  آن گرسنه باشند.[ سسا خداوند بهها  این خدا آن است که

 آشکار در سدش ندارید.ای کافران! شما راهی جز ظلالت و گمراهی 

مانناد خماا و   ) اپ سوی دیگر، خداوند متعال در اموال اطندا و ثروتمندان، یقاوقی 
کاه   چنان قرار داد  که باید به نداپمندان کمک کنند،( پکات و سایر یقوق واجب شرعی

 فرماید: می

   2.وَ في أَموْالِ ِمْ حقَ لِلسائِلِ وَ المْحَْرُومِ
 ی سائل و محروم مقرر شد  است.یقی براها  آن در اموال

 فرماید: و درجای دیگر می

   3.لِلسائِلِ وَ المْحَْرُومِ.  وَ الذينَ في أَموْالِ ِمْ حَق معَْلوُم 
 که در اموالشان یق معهومی است برای سائلان و محرومان.ها  آن و

د ثروتمندان وظدفه دارند باه افاراد مساتمندی کاه آبرومناد هساتن       یال، اطندا وهر به
 اناد،  را با سدهی سارخ نگاه داشاته    انمساعدت کنند. چه بسا افراد آبرومندی که صورتش

 سندارند. نداپ می را بیها  آن که مردمای  گونه به
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 فرماید: قرآن در وصف آنان می

يحَْسبَُ مُُ الْجاهيِلُ أََنِْيياءَ ميِنَ التعفَيفِ تعَيْرِفُ مُْ بِسييماهمُْ لا يَسيْئلَوُنَ النياَِ         ... 
  1...حافًاإِلْ

ندااپ   را بای هاا   آن اطالاع  داری و عفت نفا افاراد بای   ... اپ شدت خویشتن
رناگ  » شناسی ]و به قول معروف هایشان می را اپ چهر ها  آن ند، اماسندار می

[. اینان هرگز باا اصارار چدازی اپ ماردم     «دهد اپ سر ضمدر رخسار  خبر می
 خواهند... نمی

تأکدد فراوان شد  اسات کاه   ( گی به پندگی دیگرانرسدد) بار  در روایات ندز در این
 شود.  آن بدان می هچند نمون

 فرمود:   رسول خدا

 لِ قَرْيَةٍ يَبيتُ في ِمْ جائعِما امَنَ بي مَنْ باتَ شَبعْانَ وَ جارهُُ جائعِ  قالَ وَ ما مِنْ أهْ
 2الْاِيامَةِ.يوم ينَْظُرُ اللهُ إلَيْ ِمْ 

اش گرسنه  سی که با شکم سدر بخوابد و همسایهبه من ایمان نداورد  است ک
 باشد و در شهر و آبادی که یک نفر گرسنه بخوابد خداوند در روپ قدامت به

 نظر لطف نخواهد کرد. ها  آن

 فرمود:   یضرت عهی

عَ إن اللهَ سُبحْانَ ُ فَرَضَ فِي أموْالِ الْأَْنِياءِ أقوْاتَ الْفُاَراءِ فمَا جاعَ فَايرٌ إلا بمِا متُِي 
 3بِ ِ َنَِي واَللهُ تعَالي سائلُِ ُمْ عَنْ ذلِکَ.

                                                
 .273سوره مبارکه بقره / آيه شريفه  .1

 .96/ ص 3، جزء 1وافي، جي  .2

 .328البلاغه صبحي صالح، حکمت  نهج .3



  703قنام  

خداوند سبحان طذا و نداپ نداپمندان را در اموال ثروتمندان معدن کارد  اسات.   
هاا   آن ثروتمندان اپ یقکه  این هماند مگر به واسط سا هدچ فقدری گرسنه نمی

 هد کرد.  خاطر این عمل مثاخذ  خوا را بهها  آن اند و خداوند مند شد  بهر 

 فرماید:   بن یندف انصاری نوشت می ای که به عثمان و در ضمن نامه

وَلوَْ شِئتُْ لَاهْتَدَيتُْ الطريقَ إلي مُصَفي هَذاَ العَْسَلِ وَلُبابِ هذاَ الْامَْحِ وَ نَسائِجِ هذاَ 
أطعْمَِيةِ وَ لعََيل   هوَا َ وَ يَاوُدَني جَشعَي إلي تخََيرِ الْ لكِنْ هَيْ اتَ أنْ يغَلِْبنَِيالْاَكِ وَ

بِالحِْجازِ أواِلْيمَامَةٍ مَنْ لاطمََعَ لَ ُ فِي الْاُرْصِ وَلا عَ يْدَ لَي ُ بِالشيِبعَِ ي أول أبييتَ      
مِبْطاناً وَ حوَْلي بُطوُنٌ ََرْثي وَ اَكْباد  حَر  أواَْكوُنَ كمَا قالَ الْاائِلُ. وَ حَسْبُکَ داءً 

نعَُ مِينْ نَفْسيي بِيأنْ يُايالَ هيذا      باد  تحَِن إلَي الْاِدِ أاَقكْأنْ تَبيتَ بِبِطْنَةٍ وَ حَوْلَکَ أ
أمِيراُلمُْؤمِنينَ، وَلا أشارِكُ ُمْ في مَكارهِِ الدهْرِ أوأْكُيوْنَ أسْيوَ ً لَ يُمْ فِيي جُشُيوبَةِ      

 يا أوِ  ا عَلَفُلْبَ يمَيةِ المَْرْبوُطَيةِ، همَ ي   الْعَيْشِ! فمَا خُلِاتُْ لِيَشغَْلنَي أكْلُ الطيِباتِ كَا
 1تَلْ وُا عَما يُرادُ بِ ا...  الْمُرسَْلَةِ شغُُلُ ا تَامَمُ ا تَكْتَرشُِ مِنْ أعْلافِ ا وَ

هاای   توانستم اپ عسل مصفا و م ز گنادم و بافتاه   خواستم می .... من اگر می
ابریشم برای خود خورا  و لباس تهده کنم. اما هدهات که هوی و هوس بر 

هاای لذیاذ را برگازینم،     ع مرا وادارد تاا طعاام  من طهبه کند و یرص و طم
که ممکن است در سرپمدن یااپ یا یمامه کسی باشد که یتی امداد   دریالی

آوردن یک قرص نان نداشته باشد و نه هرگز شاکمی سادر خاورد      دست به
هاای گرسانه و    که در کنارم شاکم  شد. آیا من با شکم سدر بخوابم دریالیبا

  :تباشم که شاعر گفته اسچنان  آن آیاکبدهای سوپانی باشند؟ و 
 این درد تو را شب با شکم سدر بخوابی،  

 هایی گرسنه و به سشت چسبدد  باشند. که در اطراف تو شکم دریالی
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آیا به همدن قناعات کانم کاه مارا امدرالماثمندن بخوانناد ولای باا آناان در          
شاریک  هاا   آن ها و مشکلات باا  های روپگار سهدم نباشم و در تهخی سختی

ام تا خوردن طاذاهای خاوب و لذیاذ مارا باه خاود        نباشم؟! من خهق نشد 
یدوان چون  هم مش ول دارد چون یدوان سرواری که همش آخور اوست، یا

کاردن شاکم اسات و اپ    که تنها کارش چریدن و خاوردن و سر ای  رها شد 
 سرنوشتی که در انتظار اوست آگا  ندست...

هاا کاه    آن) روپی بدان معنا ندست کاه ثروتمنادان  با توجه به این مقدمات، تضمدن 
اپ کمک کردن به نداپمندان خودداری کنند ( بدش اپ نداپ خویش اپ امکانات برخوردارند

داد؛ پیرا این امکانات  خواست خودش به نداپمندان روپی می خدا میچه  چنان و بگویند
بایاد آن را باه اههاش    ها  آن های الهی است که در اختدار آنان گذارد  شد  است و امانت

برسانند. اصولا  این عالم، عالم اسباب اسات و یکای اپ ماااری فادض الهای و ایصاال       
 روپی خود مردمند.  

 چهارم  هتنک
 ابتلا و آزمايش

را در عالم تضمدن و تأمدن کرد  است ولای افاراد بشار در     هخداوند روپیِ همکه  این با
مانی، اساتعداد،  ها اپ نظر ندروی جس پیرا انسانگدری اپ مواهب خهقت برابر ندستند،  بهر 

تفکر، توارث، امکانات مادی و اوضاع ج رافدایی یکساان ندساتند    هوش، فراگدری، طرپ
الامهاه اپ سانن یتمایِ عاالم آفارینش اسات کاه اپ روی یکمات و          و این تفاوت فی

 هاا نسابت باه یکادیگر     مصهحت اپ سوی آفریدگار یکدم و دانا مقادر شاد  تاا انساان    
 ایساس نداپ کنند و در پندگی یکدیگر را یاری دهند و در خادمت هام قارار گدرناد و    

شد و تار و ساود اجتمااع اپ هام     ها نبود پندگی اجتماعی مدسر نمی این تفاوتچه  چنان
یکای    گشت. علاو  بر ایان،  گسست و فعالدت و نشا  به رکود و افسردگی مبدل می می

ای اسات بارای تکامال و     افاراد اسات کاه پمدناه    « یشاباتلا و آپماا  » ها اپ اسرار تفاوت
  ها، که فرمود  است: خودساپی انسان
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 1...ما آتاكُمْدَ ً وَ لكِنْ لِيبَْلوَُكُمْ فيوَ لوَْ شاءَ اللهُ لَجعَلََكُمْ أُمةً واحِ... 
داد  شمار را امت وایاد  ]و یکساان[ قارار مای     هخواست هم ... اگر خدا می

 به شما بخشدد  است بداپماید...چه  آن ا درخواهد شما ر ولی خدا می

 یدادشاود انساان چگوناه اپ امکاناات خادا      ها برای این است که معهوم این تفاوت
رفات و   ابتلا و امتحان اپ مدان می هها نبود پمدن کند. بنابراین، اگر نابرابری برداری می بهر 

 شد، که فرمود:   خبدث و طدب اپ هم جدا نمی

 2...لخَْبيثَ مِنَ الطيبِلِيَميكَ اللهُ ا

را اپ نظار  هاا   آن تفاوت افراد در روپیِ مقدر فراوان است که بعضای اپ   آیات دربار
 گذراندم: شما می

 3....اللهُ يَبْسُطُ الرزْقَ لمَِنْ يَشاءُ مِنْ عِبادهِِ وَ يَاْدِرُ لَ ُ
 ساپد... کا که بخواهد روپی را گسترد  یا محدود میخداوند برای هر

 4...مَااليدُ السماواتِ وَ اْلأَرْضِ يَبْسُطُ الرزْقَ لمَِنْ يَشاءُ وَ يَاْدِرُ لَ ُ
ه بخواهاد  کا کا مدن اپ آن اوست. روپی را بارای هار  کهددهای آسمان و پ

 ساپد... کا که بخواهد محدود میدهد و برای هر گسترش می

ما   فضُلوُا بِراَد  رِزْقِ ِمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرزْقِ فمََا الذينَ  وَ اللهُ فَضلَ بعَضَْكُمْ عَلى
 5.مَلَكتَْ أَيمْانُ ُمْ فَ ُمْ في ِ سوَاء  أَ فَبنِعِْمَةِ اللهِ يَجحَْدُونَ
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خداوند بعضی اپ شما را بر بعضی دیگر اپ نظر روپی برتری داد ]چارا کاه   
اناد   کاه برتاری داد  شاد    ها  آن هایتان متفاوت است[، اما استعدادها و تلاش

تند اپ روپی خود به بردگان و پیردستان بدهند تا همگی مسااوی  یاضر ندس
 کنند؟ نعمت خدا را انکار میها  آن شوند. آیا

أَ هُمْ يَاْسمِوُنَ رَحمْتََ .  رَجُلٍ مِنَ الْاَرْيَتَيْنِ عَظيمٍ  وَ قالوُا لوَْ لا نُكلَ هذاَ الْاُرْآنُ عَلى
فِي الْحَيا ِ الدنْيا وَ رَفعَنْيا بعَضَْي ُمْ فَيوْقَ بعَْيضٍ      رَبکَ نحَْنُ قَسمَْنا بَينَْ ُمْ مَعيشتََ ُمْ

 1.دَرَجاتٍ لِيتَخِذَ بعَضُْ ُمْ بعَْضًا سخُْرِيا وَ رَحمَْتُ رَبکَ خَيْرٌ ممِا يَجمْعَوُنَ
و گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگی ]: مرد ثروتمندی[ اپ این دو شاهر ]مکاه   

کنناد؟   مای   یمت سروردگارت را تقسدمرها  آن و طائف[ ناپل نشد  است؟ آیا
را در یدات دندا در مدانشاان تقسادم کاردیم و بعضای را بار      ها  آن ما معدشت

همکاری داشته هم تعاون و یم تا یکدیگر را تسخدر کنند و بابعضی برتری داد
 کنند بهتر است.   آوری می جمعچه  آن و ریمت سروردگارت اپ تمام باشند

کردند که ثروت و مکنت و شخصادت ماادی و ظااهری     های جاههی گمان می عرب
گفتند چرا این قارآن بار    تفکر میگونه  این معدار و ملا  عزت و فضدهت است و در اثر

یکی اپ دو شخصدت بزرگ مکه و طائف ناپل نشد؟ مقصودشان اپ این استفهام انکااری  
هاا   آن با معدارهاای نزول قرآن و ویی را نفی کنند، پیرا ادعای سدامبر  مسئهه این بود که

ارپاق ماا هساتدم و ایان      کنناد  فرمایاد تقسادم   منطبق نبود. قرآن کریم در ساس  آنان می
خااطر   هاا باه   ملا  مصهحت است نه به ملا  فضدهت و کرامت این تفاوتبه  اه تفاوت

آن است که بعضی در خدمت بعضی دیگر قرار گدرند تا کار دندا بگاذرد؛ لکان در ایان    
تار و عزیزتار اپ    استخدام ممکن اسات خاادم در نازد خداوناد محباوب     نظام تسخدر و 
 است.  ها  آن تقواترینترین افراد نزد خدا با که گرامی مخدوم باشد،

ارپش است کاه   بیقدر  آن آن هستدم  علاو  بر این، باید بداندد دندا در نزد ما که آفرینند
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دادیام   امکانات و ثروت مای قدر  نآ مردم کافر شوند ما به کافران هاگر خوف آن نبود که هم
ها و قصرهایی اپ نقر  و طلا بساپند؛ اما امکان انحراف عماومی موجاود اسات ماا      که خانه

ولای   1مند سااختدم.  امکانات را در اختدار کافران قرار ندادیم و مثمنان را ندز اپ آن بهر  ههم
دگی دندا آن را ایاااب  هایی است که پن خاطر ضرورت های موجود به ها و برتری این تفاوت

یاد و   بسط و گسترش روپی ندز بیکه  چنان ید و مرپ ندست. ها بی کند. البته این تفاوت می
 مرپ ندست، پیرا برداشتن ید و مرپ در هر دو مورد موجب فساد و کفر و انحراف است.  

 هاای طبدعای و   ندست بهکه مبتنی بر ضرورتو فضدهت ها براساس امتداپ  این تفاوت
 های معنوی و اخلاقی ندارد.   نی است و هدچ ربطی به ارپشتکوی

ندااپ و ثرتمناد    ممکن است گاهی مثمن مخه ، فقدر و تنگدست و کافر و شداد، بی
  باشد. به قول شاعر:

 کم عاقل عاقل اعيت مذاهبه
 

 و جاهل جاهل تلقاه مرزوقاً   
 

 هذا الذي ترک الاوهام حائرة
 

 اًو صيرالعالم النحرير زنهديق   
 

 های پندگی به رویش بسته شد    ای که تمام را  چه بسا خردمند فرپانه
 های فراوان برخوردار است.  ای که اپ نعمت و نادان فرومایه

 ای است که اوهام بشر را سرگردان کرد   ضههعاین همان م
 دینی کشاند  است. حریر را به الحاد و بیو عالِم ن

که نه داشتن ثروت دلدل بار خوشابختی و فضادهت     شود اپ آیاتی که گذشت استفاد  می
هم ارتباطی ندارد، پیرا ممکان  دو با ذیهت. اصولا  اینبدبختی و ر هنشان است و نه فقدان آن

 گوید:   دارای ثروت و قدرت باشد مثل یضرت سهدمان که می  است یک مسهمان صال 
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 1.أَنتَْ الوَْهابُ هبَْ لي مُلْكًا لا ينَْبغَي ِلأَحَدٍ مِنْ بعَْد  إِنکَ... 
کا نباشاد،   ... سروردگارا! یکومتی به من عطا کن که بعد اپ من سزوار هدچ

 ای.  که تو بسدار بخشند 

و طدور و... مساهط   شو خداوند او را بر جن و انا و وی و دعای او مستااب شد
 فرماید: کرد، که می

 2. صابَفَسخَرْنا لَ ُ الريحَ تَجْر  بِأَمْرهِِ رُخاءً حَيثُْ أَ
ش به نرمی روانه شود و به هر جا نما باد را مسخر او ساختدم تا بر طبق فرما

 خواهد برود.  که او می

 3. وَ الشياطينَ كُل بنَاءٍ وَ َوَاصٍ
 ها. و شداطدن را مسخر او ساختدم، هر بنا و طواصی اپ آن

 4.وَ آخَرينَ مُاَرنينَ فِي اْلأَصْفادِ
 او[ قرار دادیم.  هرا در طل و پنادر ]تحت سهطو گرو  دیگری ]اپ شداطدن[ 

 5. هذا عَطاؤُنا فَامنْنُْ أَوْ أَمْسِکْ بغَِيْرِ حِسابٍ
بدنی[  ی ]و صلاح میخواه کا میو گفتدم[ این عطای ما است، به هر]و به ا

خواهی امسا  کن و یسابی بر تو ندست ]اختدار باا   کا میببخش و اپ هر
 نی عمل کن[.دا تو است و هر طور صلاح می
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 1. وَ حُسْنَ مآَبٍ  وَ إِن لَ ُ عنِْدَنا لَكُلْفى
 و برای او ]: سهدمان[ نزد ما مقامی ارجمند و سراناامی ندک است. 

و گرفتارناد، و    دسات  اپ طرف دیگر، چه بسا افراد مثمن و مخهصی که فقدر و تناگ 
ملا  اپ نظار پنادگی در   چه بسا افرادی که معتقد به خدا و روپ قدامت و... ندستند اماا کاا  

برند همانند فرعون که اپ مظاهر قدرت و نعمت در ید کماال برخاوردار    سر میه رفا  ب
اسات کاه اپ تارس ماأموران او باه مادین        بود و در برابر فرعون، یضارت موسای  

ندااپ دراپ   برای لقمه نانی جهت سدجوع دست نداپ باه درگاا  بای   جا  آن گریزد و در می
  گوید: کند و می می

 2.إِني لمِا أَنْكَلتَْ إِلَي مِنْ خَيْرٍ فَايرٌ   رَب... 
 .مبرایم فرو فرستی اپ خدر نداپمندچه  آن سروردگارا به

 گيري و طرح يک سؤال نتيجه
مهم اپ لحاه یقوقی آن است که باید شرایط پنادگی و   مسئهه گذشتچه  آن با توجه به

عقول و عادلانه برای شکوفایی و رشد م هروابط اجتماعی اپ هر جهت سالم باشد تا پمدن
استعدادها فراهم شود و هماه بتوانناد در خاور توانشاان فعالدات کنناد و اساتعدادهای        

 البتاه ) مند شوند کار گدرند و به تناسب توان و تلاش اپ مواهب خهقت بهر  خویش را به
 پندگی  ههزین که توان کار ندارند یا به عههی دچار کمبود هستند دولت و مردم بایدها  آن
 (.را در ید متوسط تأمدن کنندها  آن

شود این است که اگر روپی تمام مردم اپ ساوی خداوناد عاالم     اما سثالی که مطرح می
کنند به جاایی   چه بدشتر تلاش میشد  است سا چرا برخی اپ مردم هر تأمدن و تضمدن

  شوند؟ رسند و کمتر به پندگی دلخوا  نائل می نمی
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شود اما برای رفع هرگونه ابهام باه   اپ مطالب گذشته کاملا  معهوم می ساس  این سثال
  توضدحات پیر توجه نمایدد:
ها معهول ظهم و ستم و تااوپ افراد نسبت به یقاوق دیگاران    اولا ، بسداری اپ محرومدت

و   خااطر ظهام و تاااورپش،    است که در این پمدنه ظالم و مظهوم هر دو مقصرند: ظاالم باه  
قادرت دفااع نادارد    چه  چنان سذیری و کوتاهی در رفع تااوپ و ظهم، و لحاه ظهممظهوم به 

تواند یداقل با مهاجرت به محل امن و فرار اپ محدط ظهم و فساد، خود را خلاص کناد   می
  فرماید: خداوند تعالی میکه  چنان الامکان عمل نماید، و به وظایف خویش یتی

هالِمي أَنْفُسِ ِمْ قالوُا فيمَ كنُتُْمْ قيالوُا كنُيا مُستَْضيْعَفينَ      ُمُ المَْلائِكَةُيإِن الذينَ توََف
 1...فِي اْلأَرْضِ قالوُا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُ اجِرُوا في ا

اناد   که به خود ستم روا داشته یالیکنند در رویشان می ها که ملائکه قبض آن
ضعی بودید که باه وظاایف خاود    سرسند شما در چه و میها  آن فرشتگان اپ
دهند که ما تحت فشاار باودیم و قادرت انااام      ساس  می  کردید؟ عمل نمی

گویند: مگر پمدن خدا گسترد  نباود تاا    میها  آن وظدفه نداشتدم. فرشتگان به
  در آن مهاجرت کندد و اپ دست ستمگران خود را ناات دهدد؟

هاا   تالاش انساان   ههم نتداچدد  شود باپرض که بسا  ظهم و ستم اپ جهان برثاندا ، به ف
یکسان نخواهد بود، پیرا سعی و کوشش شر  لاپم است ولی کافی ندست. به دیگر سخن، 

سعی و کوشش اپ عوامل ضروری برای کامدابی و سدروپی است و قرآن کاریم نداز   که  این با
ا دیگر عوامل را که ایدانا  بدارون اپ  ، ام2«وَ أَنْ لَيْسَ لِْلإِنْسانِ إِلا ما سَعى» بر آن تأکدد دارد که:

پیرا ساعی و کوشاش در چاارچوب      قدرت و اختدار انسان است نباید نادید  گرفت؛ هیدط
تواناد   نامحادود نمای  طاور   باه  شرایط خاص این عالم  عهل و عوامل و در محدود هماموع
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 خواهد بدون قدد و شر  موجود شود.   مثثر باشد تا هرچه که انسان می
داند.  تردیدی ندست که خدای متعال مصهحت بندگانش را بهتر اپ خود آنان می ثالثا ،

ه دوست دارند اپ نظر پنادگی در رفاا  باشاند ولای سروردگاار متعاال       ک چه بسا کسانی
 فرماید:   که قرآن میگونه  همان بدند، صلاح آنان را در این امر نمی

أَنْ تحُِبوا شَيْئًا وَ هوَُ شَر لَكُمْ وَ   لَكُمْ وَ عَسىأَنْ تَكْرهَوُا شَيْئًا وَ هوَُ خَيْرٌ   عَسى... 
 1.اللهُ يعَلَْمُ وَ أَنتُْمْ لا تعَْلمَوُنَ

... چه بسا شما را چدزی خوش نداید که خدر شما در آن است و یا چدزی را 
 داندد.   داند و شما نمی و خدا می اشته باشدد که شر شما در آن استدوست د

ندز که در دست خدا است اپ این قاعد  مساتثنی ندسات، پیارا    رپق و روپی  مسئهه
افراد بسداری هستند که اگر انسان اوضاع و ایوال آنان را در یال فقار و تنگدساتی باا    

اناد. چاه    بدند خدهی تفاوت سددا کرد  برند بسناد می سر میه پمانی که در ناپ و نعمت ب
یاد خدا بودند و در اناام فارایض و  بسا کسانی که در دوران فقر و تنگدستی همدشه به 

کوتاهی نداشتند ولی هنگامی که ثروتمناد  گونه  هدچ وظایف دینی و اجتماعی و اخلاقی
 فرماید:   قرآن مادد میرو  اپاین شدند خدا را فراموش کردند.

ميا يَشياءُ إِني ُ    وَ لوَْ بَسَطَ اللهُ الرزْقَ لعِِبادهِِ لَبغَوَاْ فِي اْلأَرْضِ وَ لكِنْ ينَُيكلُ بِاَيدَرٍ   
 2.بعِِبادهِِ خَبيرٌ بَصيرٌ

اگر خداوند روپی را برای تمام بندگانش گسترش دهد در پمادن ط داان و   
کند، که او نسبت باه   خواهد ناپل می به مقداری که میرو  اپاین کنند؛ ستم می

 بندگانش آگا  و بدنا است. 
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  فرماید: و در جای دیگر می

 1.أَنْ رَآهُ استْغَنْى.  ىإِن اْلإِنْسانَ لَيَطغْ... 
 نداپی کند.  گا  ایساس بیکند هر ... انسان ط دان می

 انصاری هثعلب
باود کاه    رساول خادا  یکی اپ انصار  بن حاط  ثعلبةافراد گونه  این های بارپ اپ نمونه

 او ناپل شد:    این آیات دربار

فَلمَيا  .  صدقَن وَ لَنَكوُنَن مِنَ الصالِحينَنا مِنْ فَضْلِ ِ لنََيوَ منِْ ُمْ مَنْ عاهَدَ اللهَ لئَِنْ آت
  فَأَعْاَبَ ُمْ نِفاقًا في قُلوُبِ ِمْ إِليى .   ُمْ مِنْ فَضْلِ ِ بخَِلوُا بِ ِ وَ توََلواْ وَ هُمْ معُْرِضوُنَيآت

لمَوُا أَن اللهَ يعَلَْمُ أَ لَمْ يعَْ.  يوَْمِ يَلْاوَْنَ ُ بمِا أَخْلَفوُا اللهَ ما وَعَدُوهُ وَ بمِا كانوُا يَكذِْبوُنَ
 2.سِرهُمْ وَ نَجوْاهُمْ وَ أَن اللهَ عَلامُ الْغُيوُبِ

اند که اگر خداوند ما را اپ فضل  کسانی هستند که با خدا سدمان بستهها  آن اپ
قطع صدقه خواهدم داد و اپ شاکران خواهدم بود. اما طور  به خود روپی دهد

د بخل ورپیدند و سرسدچی کردناد و  بخشدها  آن هنگامی که اپ فضل خود به
هایشان تا روپی کاه خادا    گردان شدند. این عمل ]روح[ نفاق را در دل روی

خااطر آن اسات کاه اپ سدماان الهای       را ملاقات کنند برقرار ساخت. این باه 
دانستند که خداوند اسارار و ساخنان    تخهف ورپیدند و دروغ گفتند. آیا نمی

شانود؟ و   خنان آهسته و درگوشیِ آناان را مای  داند و س را میها  آن درگوشیِ
 خداوند به هر سر و به هر نهانی کاملا  آگا  است. 

آماد   می مرتب به مساد سدامبر( داستان او معروف است) ثعهبه کهکه  این توضد 
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کارد کاه آن    که مردی فقدر و تهددست بود تقاضا میجا  آن گزارد و اپ و با ایشان نماپ می
یاک  که  این اپ خدا بخواهد تا او را اپ فقر و تنگدستی ناات دهد. تایضرت دعا کند و 

 عرض کرد:  رسول خداروپ به 
به او فرمود:  [ اپ خدا بخوا  تا به من مال فراوانی عطا کند. سدامبررسول خدا]ای 

مال کمی که بتوانی یق آن را ادا کنی اپ مال پیادی که نتاوانی یقاش را ادا کنای بهتار     
هتر ندست که تو اپ سدامبر خادا سداروی کنای و روش او را در پنادگی خاود      است. آیا ب

 کفاف بساپی؟    برگزینی ]و به سادگی پندگی کنی[ و به انداپ
خادمت آن یضارت رسادد و باا      بااپ  را نسذیرفت و دیگر رسول خدااما او سخنان 

خدایی که تاو را   الله! دعا کن خدا ثروتی به من بدهد. به تر گفت یا رسول چه تماماصرار هر
کنم که اگر خداوناد ثروتای باه مان عنایات کناد تماام         یق فرستاد  است سوگند یاد می هب

 کا را به صایب آن خواهم داد. من باشد خواهم سرداخت و یق هر  عهد یقوقی را که بر
قادر   آن برای او دعا کرد. ثعهبه گوسافندی خریاد کاه ساا اپ پاد و ولاد      سدامبر

جهات   داری کناد. اپ ایان   را در مدیناه نگاه  هاا   آن تشدند که نتوانسگوسفندان او پیاد 
هاای   به اطاراف مدیناه بارود و ساراناام در یکای اپ آباادی      که  این ای نداشت جز چار 

طاور   باه  سرگرم شد که در نماپ جمعاه و جماعاات  چنان  آن اطراف مدینه اقامت کرد و
 کرد.  کهی شرکت نمی
وری پکات را نزد او فرستاد تا پکات اماوال  آ مأمور جمع رسول خداهنگامی که 

پکات مال خود را نسرداخت اعتراض کرد و گفت: ایان  که  این او را بگدرد وی گذشته اپ
گدرید و جزیه مخصوص اهل  پکات جزیه میعنوان  به شما) دادن است یکم شبده جزیه

ت آن خادم  پکات بسارداپم. ماأمور سداامبر   گونه  این و من یاضر ندستم( کتاب است
ای وای بار    بزرگوار برگشت و جریان را گزارش داد. یضرت فرمود: ای وای بر ثعهباه، 

 1ثعهبه! سسا آیات فوق ناپل شد.
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چاه   آن کاباه هار  داند و  خدای متعال مصهحت بندگانش را بهتر میکه  این خلاصه
 دهد.  صلاح بداند می

 

 اگر روپی به قادر عقال باودی   
 

 تماااام عااااقلان بودناااد قاااارون   
 

 ولدکن رپق در مدزان عدل است
 

 1ماناون نه عاقل در شمار آرد ناه    
 

 پنجم   هنکت

 روزی انسان از سوی خداوند تضمین شده است  
آوردن روپی یالال کاار کناد و     دست انسان وظدفه دارد برای امرار معاش و بهکه  این با

 تالاش بادش اپ  سعی و همه  آن پیمت بکشد اما اپ این نکته ندز نباید طفهت ورپد که با
خادای متعاال بارای انساان معادن      چاه   آن اش باشد نصدبش نخواهد شد و روپیچه  آن

 فرمود  است هر کاا که باشد به او خواهد رسدد. 
 فرماید:   بار  می در این امدرمثمنان

 2اَتاكَ.... يَا ابْنَ ادَمَ اَلرِزْقُ رِزْقانِ رِزْقٌ تَطْلُبُ ُ، وَ رِزْقٌ يَطْلُبُکَ فَإنْ لمَْ بَأتِ ِ
جاوی آن  و تاو در جسات  کاه   آن ه است: یکای نگو ای فرپند آدم! روپی دو

جوید که اگر به دنبال آن نروی باه ساراغ تاو     تو را میکه  آن هستی، و دیگر
 آید.... می

 فرمود:   و در وصایای خود به فرپندش امام یسن ماتبی 

بُ ُ وَ رِزْقٌ يَطْلُبُکَ فَيإنْ أنْيتَ ليَمْ تَأتِي ِ     واَعلَْمُ يا بنَُي أن الرِزْقَ رِزْقانِ رِزْقٌ تَطْلُ
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 1اَتاكَ....
یاک ناوع روپی اسات کاه باه        سسرم! بدان که روپی بار دو گوناه اسات:   

به سراغ تو خواهاد  خدزی، و روپی دیگری است که  میوجوی آن بر جست
 چند تو سراغ او نروی...آمد هر

 رپق مقسوم برات است نباشی م موم
 

 صول است برات مقسوم در سر وعد  و  
 

 گاردیم  ما و این رپق مقدر سی هم می
 

 2تا کاا دست بداابدم باه وقات معهاوم      
 

کاه    مسهم است خدای متعال روپیِ انسان را ضمانت کارد  اسات،  چه  آن هریال، به
 فرمود:   امدرمثمنان

 3... قَدْ تَكَفلَ لَكُمْ بِالرِزْقِ.
 د  است. هایتان را ضمانت کر ... ]خداوند[ روپی

 ذیل قانون خدا تبصر  هم هست بخوان
 

 ری کند رپق به شکر و به دعای مظهوم   
 

 آسمان اپ همه جنسی باه خازاین دارد  
 

 4که براتش نکند جز باه ماواپین لازوم     
 

سازایی   هپیرا عهل و عوامهی وجود دارد که در کاهش و افزایش روپیِ انسان نقش با 
عناوان   باه  تفصدل ندستدمطور  به د مطرح کردن این بحثکه فعلا  در صدجا  آن پ دارد و ا

  کندم: نمونه به چند مورد اشار  می
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 شدن روزي عوامل زياد
 . تقوا و پرهيز از گناه1

 خداوند تعالی در قرآن کریم فرمود  است:

وَ اْلأَرْضِ وَ آمنَوُا وَ اتاوَاْ لَفتَحَنْا عَلَيْ ِمْ بَرَكاتٍ مِينَ السيماءِ     وَ لوَْ أَن أهَْلَ الْاُرى
  1.لكِنْ كذَبوُا فَأَخَذْناهُمْ بمِا كانوُا يَكْسِبوُنَ

هم ایماان آورناد و تقاوا داشاته باشاند      ها همگی با ر اهالی شهرها و قریهاگ
گشایدم. اما آناان   درهای ریمت و برکت را اپ آسمان و پمدن به رویشان می

 لشان مااپات کردیم.را به کدفر اعماها  آن یقایق را تکذیب کردند، ما ندز

 و ندز فرمود:

   2...وَ يَرْزُقْ ُ مِنْ حَيثُْ لا يحَتَْسبُِ. وَ مَنْ يتَقِ اللهَ يَجعَْلْ لَ ُ مَخْرَجًا... 
داری کند خادا بارای او را     کا تقوا داشته باشد و یریم الهی را نگه.... هر

 ...دهد که گمان ندارد او را روپی میجا  آن دهد و اپ گریزی قرار می

و بعضای سرهدزکاار   چه  چنان اول در مورد تقوای گروهی و اجتماعی است، پیرا هآی
کاه  توان گفت اهالی قریه اهل تقوا هساتند. ساا در صاورتی     باشند نمیکار  بعضی گنا 

گا  همه مشمول ریمت  شود؛ آن کار شوند مصداق برای کلام خدا سددا میهمگان سرهدز
کند که تقوای فردی ندز منشأ  وم تقوای فردی را بدان مید هشوند. اما آی و برکت الهی می

 گشایش کار خواهد بود.

 . استغفار2
 فرمود: مثمنانعامل دوم است فار است. امدر
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  717قنام  

 ... وَ قَدْ جعََلَ اللهُ الْاسِتِْغْفارَ سَبَباً لِدُروُرِ اليرِزْقِ وَ رَحمَْيةِ الخْلَْيقِ فَايالَ سُيبْحانَ ُ:     
   1«.اِن ُ كانَ ََفاراً يُرْسِلِ السماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً استَْغْفِرُوا ربَكُمْ»

ای برای فراوانی روپی و ریمات قارار    ... خداوند است فار و توبه را وسدهه
اپ سروردگارتان طهب آمرپش کنداد  » داد  است. خدای سبحان فرمود  است:

شاما   درسای بار   که او بسدار آمرپند  است، تا باران ریمتش را اپ آسمان سی
 2«.فرو فرستد

 عوامل کاهش روزي 
 . ناسپاسي و کفران نعمت1

  خداوند متعال فرمود  است:

مَكيانٍ     وَ ضَرَبَ اللهُ مثََلاً قَرْيَةً كانتَْ آمِنَةً مُطمْئَِنةً يَأْتي ا رِزْقُ ا رََيَداً مِينْ كُيل   
 3.خوَْفِ بمِا كانوُا يَصنْعَوُنَفَكَفَرَتْ بِأَنعُْمِ اللهِ فَأذَاقَ َا اللهُ لِباَِ الْجوُعِ وَ الْ

رامش بود و روپی آن فاراوان  پند که دارای امندت و آ ای را مَثَل می خداوند قریه
های خدا ناسساسی کردند و خداوند  نسبت به نعمتها  آن رسدد، سا جا میاپ هر

 سوشاند.ها  آن دادند لباس گرسنگی و ترس را بر در اثر کارهایی که اناام می

  مهم اشار  رفته است: هآیه به سه نکت در این
یَأتدها رپِْقُها رَطَادا  مِانم کُالِ    ) شود های خارجی می الف. امندت واقعی باعث جذب سرمایه

 ها عادتا  موجب وفور نعمت و رفا  عمومی خواهد شد.   بدیهی است که جذب سرمایه (.مَکان.
مندت بادون آراماش.   مش، و ادت توأم با اطمدنان و آراب. امندت بر دو نوع است: امن

و نوع دوم ممکن است در   آید، ایمان و تقوا و یاکمدت قانون سدید می هنوع اول در سای
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718  اخق  ملي هاي آغاز در  نقطه 

اثر استبداد فرد و یکومت سددا شاود. ناوع اول را امندات واقعای و ناوع دوم را امندات       
کم مساتبد امندات   انامند، پیرا ممکن است در اثر تارس و ویشات اپ یا    گورستانی می

ر شود ولی این امندت همانند امندتی اسات کاه در گورساتان یکمفرماا اسات کاه       برقرا
کا قدرت نفا کشددن ندارد. این نوع امندت همدشاه تاوأم باا تارس و ویشات       هدچ

اناد.   اما نوع اول امندت مطمئنه است که مردم در سرتو آن اپ هر جهات در آراماش    است،
 ها باشد.   و نعمتها  تواند جاذب سرمایه چندن امندتی است که می

گازاری و ناسساسای    های الهی بر دو گونه است: فردی و اجتماعی. ساساس  ج. نعمت
های فردی عامل شاکر و   شود. در نعمت کدام به موضوع خودش مربو  مینسبت به هر

آیاد مهت است و نداز   ههای اجتماعی عامل آن ماموع کفر، یک یک افراد، و در نعمت
فرد به فارد و  گدر همان عامل خواهد شد: در  دا  و اثباتا  دامنفباپتاب سساس و ناسساسی ن

 گردد.  میدر جمع به جامعه بر
کاه اعماال افاراد    طاور   هماان  داناد و  سدکری واید می هقرآن کریم اجتماع را به منزل

هاای جمعای دارد. ایماان و تقاوا      های فاردی دارد اعماال اجتمااع هام باپتااب      باپتاب
عموم، و کفران و ناسساسی جمعی موجب فقر اجتمااعی و  اجتماعی موجب برکت برای 

 گردد. ناامنی عمومی می
 الذکر، موضوع بحث امندت اجتماعی است که به یاک مهات تعهاق دارد.    فوق هدر آی

اند. در این آیه، خداوند کفاران   شریفه عامل ناسساسی شمرد  شد  ههستند که در آیها  آن
یعنای قریاه کفاران    « تْ بِااَنمعُمِ اللهِ فار فَکَ»  فرماید: می دهد نه به افراد. را به قریه نسبت می

اهالی قریه است و لذا عذاب الهی هم بار قریاه وارد    هه اپ ماموعیو این کنا نعمت کرد
و به قریه طعم گرسنگی و ناامنی را چشاند، یعنی آن آبادی هدف تدر ( فَاَذاقهََا اللهُ...) شد

 هیه گرفتار عذاب شدند. مشابه ایان مضامون در آیا   بلا قرار گرفت و در نتداه، مردم قر
هم آمد   1«...قَوْم  حَتى يُغَيرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ  ذلکَِ بِأَن اللهَ لَمْ يکَُ مُغَيراً نعِْمَةً أنَْعَمَها علَى» هکریم
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است، پیرا موضوع بحث در این آیه ندز نعمتی است که به یک قوم و یاک مهات تعهاق    
ارپانای داشاته باه    ها  آن گر یک مهتی ت ددر موضع داد نعمتی که خدا برفرماید ا دارد. می

در سرنوشت جامعه تأثدر دارد ت ددر و تحول در متن و طبع چه  آن گردد. نقمت مبدل می
جامعه است، پیرا ت ددر و تحول فردی ا یعنی در سط  بعضی اپ افاراد و آیااد جادا اپ     

 ای را ایفا کند.   ش ساپند تواند در مسائل اجتماعی نق یکدیگر ا نمی

  پروايي و گناه . بي2
 .  تگونه که در بحث آثار گنا  یادآور شدیم یکی اپ آثار سوء گنا  کاهش روپی اس همان

 فرمود:   امام باقر

 1اِن العَْبْدَ لَيُذْنبُِ الذنبَْ فَيُكْو  عَنْ ُ الرِزْقُ.
 شود. پد  میای که مرتکب گنا  شود روپی اپ او کنار  راستی بند  به

                                                
بنهد و   شود که افراد گناهکار و بي . ممکن است کسي بگويد چه بسا ديده مي8، حديث 270، ص 2ج   اصول کافي، .1

گونه کمبودي در زندگي ماديّ ندارند، پس چگونهه اسهت کهه گنهاه از عوامهل       برند و هيچ سر مي بار در ناز و نعمت به
جا تنها به يهک نکتهه از قهرآن     کاهش روزي شمرده شده است؟ پاسخ اين سؤال نياز به توضيح و تفصيل دارد. در اين

اِنَّمها نُمْلهي لَهُمهل    ».... فرمايهد:   کند و مي اشاره مي« املاء و استدراج» مسئلهکنيم. قرآن کريم درباره کفار به  اشاره مي
دهيم تنها به اين علت است که  ( يعني اگر به کفار مهلت مي178)سوره مبارکه آل عمران / آيه شريفه « لييَزْدادواُ اِثْماً...

»... ايهد:  فرم تر شوند و اين خود نوعي کيفر است نه پاداش نيک. و نيهز مهي   بيشتر آلوده گردند و سزاوار عذاب سخت
ها را با اين امکانات و ثهروت پلهه    ( يعني آن182)سوره مبارکه اعراف / آيه شريفه « سَنسَْتَدْرِجُهمُْ مِنْ حَيْثُ لايَعْلَمُونَ

دانند که در  کنند که اين مال و منال و اموال مفيد حال است و نمي ها گمان مي گرچه آن  کشانيم، پله به پرتگاه سقوط مي
 بال است )نعوذ بالله من سوء العاقبه(.واقع وزر و و
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 تواضع
ها و خصوصدات انسان متخهق باه اخالاق    تواضع یکی اپ این آداب و سنن و اپ ویژگی

بار  تأکدد پیادی دارد که اینک باه بداان برخای اپ     ندکو است. دین مقدس اسلام در این
 م.  سرداپی آیات و روایات مربو  به این موضوع می

 قرآن و تواضع
شمارد یکی  میهای بندگان خاص خود را بر که صفات و ویژگیجا  آن خدای متعال در 

 فرماید:   داند و می اپ آن امتداپات را تواضع می

وَ عِبادُ الرحمْنِ الذينَ يمَْشوُنَ عَلَى اْلأَرْضِ هوَْنًا وَ إِذا خياطَبَ ُمُ الْجياهِلوُنَ قيالوُا    
 1.سَلامًا

روناد،   تکبر بر پمدن را  می هستند که آرام و بیها  آن وند ریمانبندگان خدا
گویناد و باا    سلام میها  آن را مخاطب ساپند بهها  آن و هنگامی که جاهلان

 گذرند.   اعتنایی و بزرگواری می بی

کند، آرامای   نخستدن صفتی که خدای متعال بندگان خاص خود را به آن توصدف می
را  رفاتن یااکی اپ     دوشا شتن ژست طرورآمداز اسات، پیارا    و وقار در را  رفتن و ندا
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724  اخق  ملي هاي آغاز در  نقطه 

را     های درونی انسان است. برخی اپ افراد چندان متکبر و م رورند که اپ شادو  خصهت
خدای متعاال در جاای   رو  اپاین برد. توان به طرور و نخوتشان سی خوبی می هبها  آن رفتن

  فرماید: خاصی نهی کرد  و می هدیگر اپ قرآن مادد را  رفتن اپ روی تکبر را با فهسف

 1.وَ لا تمَْشِ فِي اْلأَرْضِ مَرَحًا إِنکَ لَنْ تَخْرِقَ اْلأَرْضَ وَ لَنْ تبَْلغَُ الْجِبالَ طوُلاً
در پمدن اپ سر کبر و طرور گام برمدار، چرا کاه باه نداروی خاود پمادن را      

 ها نخواهی رسدد.   نتوانی شکافت و به سربهندی به کو 

 دم به فرپندش گفت: و لقمان یک

وَ لا تصَُعرْ خَدكَ للِناِِ وَ لا تمَْشِ فِي اْلأَرْضِ مَرَحًا إِن اللهَ لا يحُبِ كُل مخُتْيالٍ  
 2.فخَوُرٍ

اعتنایی اپ مردم روی مگردان و م رورانه بر پمدن را  مرو، کاه   ]سسرم![ با بی
 خداوند هدچ متکبر م روری را دوست ندارد.  

 تواضع در روايات
 ع در راه رفتن تواض

 در توصدف اهل تقوا فرمود:   یضرت عهی

 3... وَمَشْيُ ُمُ التواضعُُ...
سرهدزکاران این است که را  رفاتن آناان اپ روی    هصفات برجست ه... اپ جمه

 ضع و فروتنی است... اتو
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  725رماي  آداب ي سنن دين ، م:ف  ي اجتلام  

 تواضع و رفعت مقام
و  داناد  ساربهندی و عظمات مقاام انساان مای      هتواضع را وسده رسول گرامی اسلام

  فرماید: می

 1... اَن التواضعَُ يَكيدُ صاحِبَ ُ رِفْعَةً فتَوَاضعَوُا يَرْفعَْكُمُ اللهُ...
سربهندی و سارافراپی اسات. تواضاع کنداد تاا       ه... تواضع و فروتنی وسده

 خدای متعال مقام شما را بهند گرداند...

 فرمود:   امام صادق

 2نْ تَذَلل لِل ِ وَ لا رِفْعَةَ اِلا لمَِنْ توَاضعََ لِل ِ...... قالَ لُامْانُ لِابْنِ ِ لاعِك اِلا لمَِ
یضرت لقمان به فرپندش فرمود: عزت اپ آنِ کسی اسات کاه بارای خادا     
 خضوع کند و افتخار و بزرگی برای کسی است که برای خدا تواضع کند... 

 فرمود:   سدامبر اکرم

 3سِ ِ ضَعيف  وَ في أعْيُنِ الناِِ عَظيم .مَنْ توَاضعََ لِل ِ رَفَعَ ُ اللهُ فَ وَُ في نَفْ
گاا    بارد. ]آن  خاطر خدا تواضع کند خداوند مقاام او را باالا مای    کسی که به

فرمود:[ شخ  متواضع گرچه سدش خود ضعدف و یقدر اسات ]: خاود را   
 شمارد[ ولی در نظر مردم بزرگ است.  کوچک می

  ملای رومی گوید:

                                                
 . 1، حديث 121، ص 2کافي، ج  ؛ اصول9؛ امالي طوسي، ص 119، ص 72بحارالانوار، چاپ بيروت، ج  .1

 .226الانوار، چاپ نجف، ص  مشکوة .2
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 آب اپ باااالا باااه سساااتی در رود  
 

 گه اپ سستی باه باالا بار رود     آن  
 

 گناادم اپ بااالا بااه پیاار خااا  شااد 
 

 چالا  شد  هبعد اپ آن او خوش  
 

 هاار مدااو  آمااد در پماادن    هداناا
 

 بعد اپ آن سرها برآورد اپ دفدن   
 

 ها پ گردون تا به خاا   اصل نعمت
 

 پیر آمد شد طاذای جاان ساا       
 

 اپ تواضع چون پ گردون شد به پیر
 

 آدمای یای دلداار  گشات جازو     
 

 سا صافات آدمای شاد آن جمااد    
 

 فراپ عرش سران گشات شااد    بر  
 

 کاااز جهاااان پناااد  پ اول آمااادیم
 

  1باپ اپ سستی سوی باالا شادیم    
 

 کمال عقل هضع نشاناتو
 در ضمن یدیثی فرمود:   امام صادق

 2كمَالُ الْعَاْلِ فِي ثَلاثٍ اَلتواضعُُ لِل ِ....
 تواضع برای خدا است...ها  آن کی اپکمال عقل در سه چدز است، ی

 ضع از برترين عبادات اتو
 فرمود:   های خود به امام یسن ماتبی دهصدر ضمن تو امدرمثمنان

 3... وَ التواضعُُ فَإن ُ مِنْ أفْضَلِ العِْبادَ ِ.
 خود قرار د ، چرا که اپ برترین عبادات است.   ... و تواضع را شدو

 ضع و جلب محبتاتو
 فرمود:   نانامدرمثم

                                                
 .404ص   مثنوي معنوي، دفتر سوم، .1
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 1ثَمَرَ ُ التواضعُِ المْحََبةُ.
 مردم است.  هنتداه تواضع جهب محبت و علاق

 ضع و پرورش عقل  اتو
 فرمود:   امام کاظم

 لمْتَُكَبِيرِ الْجبَيارِ لِياَن   كَذلِکَ الحِكْمَةُ تعُمَْرُ في قَلبِْ المْتُوَاضعِِ وَلا تعُمَْرُ فِي قَلبِْ ا
 2ةَ الْعَاْلِ وَ جَعَلَ التكَبرَ الَةَ الْجَ ْلِ.اللهَ جَعَلَ التواضعَُ الَ

یابد کاه در قهاب انساان     یکمت در دل انسان متواضع سامان میگونه  این و
متکبر و پورگو جای ندارد، چون خداوند تواضع را ابزار کار عقل قرار داد  

 و تکبر را ابزار جهل. 

 تواضع و کمال نعمت
 فرمود:   یضرت عهی

 3النعِمَْةُ...تتم ضعُِ ... وَ بِالتوا
 شود... ... با تواضع نعمت کامل می

 تواضع از صفات دوستان خدا است. 
 فرمود:   سدامبر گرامی

أرْبعَ  لا يعُْطي ِن اللهُ إلا مَنْ يحَِب ُ، اَلصمتُْ وَ هوَُ أولُ العِْبيادَ ِ واَلتوَكيلُ علََيي اللهِ    

                                                
 .172، ص 2ق، ج ه. 1305درالسلام محدّث نوري، چاپ سنگي،  .1

 .312، ص 75بحارالانوار، ج  .2
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 1الكهُدُ فِي الدنْيا. واَلتواضعُُ، وَ
کند آن را مگر به کسی کاه   صهت است که خدای متعال کرامت نمیچهار خ

 تواضع است. ها  آن .. یکی اپ.دارد، او را دوست می

 علائم و آثار تواضع
دهند اما در مقام عمل مداان گفتاار    بعضی اپ مردم در مقام ادعا خود را متواضع جهو  می

 شد  بهایی: مریوم  هشود. به گفت تفاوت فایشی دید  میها  آن و کردار
 آراسته ظاهریم و باطن نه چنان

 

 2ایام  نماایدم ناه   مای کاه   چنان القصه  
 

هاای اهال تواضاع     اجمال به بداان بعضای اپ علائام تواضاع و ویژگای     طور  به یال،
 سرداپیم، بدان امدد که بتواندم آن خصوصدات را سرمشق پندگی خویش قارار دهادم،   می

 کند:   ا خدا عرض میدر مقام مناجات ب امام ساادکه  چنان

 3... واَلْيُنْ جانِبي لَ ُمْ توَاضُعاً.
 خو کنی.  تواضع نرم هخواهم که مرا در برابر بندگانت به نشان ... خدایا! اپ تو می

 آغاز کردن به سلام
 های تواضع آطاپ کردن به سلام است.   یکی اپ نشانه

 فرمود:   امام صادق

 4لَايتَ. مِنَ التواضعُِ أن تُسلَِم عَلي مَنْ
 کا برخورد کردی سلام کنی.واضع این است که به هرت هنشان

                                                
 .341، ص 3م الدين غزالي، چاپ بيروت، ج ؛ احياء علو35، ص 1جامع السعادات، ج  .1
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 فرمود:   امام یسن عسکری

 1مِنَ التواضعُِ السلامُ عَلي كُلِ مَنْ تَمُربِ ِ.
 کا بگذری بر او سلام کنی. تواضع این است که به هر هنشان

امر کارد    یدی مهم است که قرآن مادد در موارد متعدد با صرایت به آن هاین سنت ب
تأکدد اکدد آمد  و ساداش پیادی بارای آن در نظار    آن  ندز دربار و در روایات اهل بدت

 کندم.   بار  به چند یدیث اشار  می گرفته شد  و اپ تر  سلام نکوهش شد  است. در این

 پاداش سلام کردن  
 فرمود:   رسول گرامی اسلام

طِنِ ا وَ باطِنُ ا مِنْ هاهِرِها يَسْكُنُ ا مِنل أمتيي،  إن فِي الْجَنةِ َُرفَاً يُر  هاهِرُها مِن با
 2مَنْ أطابَ الْكَلامَ وَ أطْعَمَ الطعامَ وَ أفْشَي السلامَ وَ صَلي بِالليْلِ وَ الناِ نِيام .

هایی وجود دارد کاه بارون آن اپ درون و درون آن اپ بارون     در بهشت خانه
ویناد و ماردم را اطعاام    شود. اپ امت من کسانی که سخن خوب بگ دید  می
آشکار سلام کنند و هنگامی که مردم در خاواب هساتند باه    طور  به نمایند و

 ها سکونت خواهند کرد.  نماپ ]: نماپ شب[ برخدزند در این خانه

فرپنادان عبادالمطهب را    رساول خادا  نقل شد  است که  و ندز اپ امام صادق
 دعوت کرد و فرمود:  

أفْشواُ السلامَ وَصِلوُا الْاَرْحيامَ وَ تَ َجيدواُ وَ النياُِ نِييام ، وَ     يا بنَي عِبْداِلمُْطلبِِ 

                                                
 .366تحف العقول، ص  .1

 .53، مجلس 5، حديث 269؛ امالي صدوق، ص 2، ص 73بحارالانوار، چاپ بيروت، ج  .2
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 1أطعْمِوُا الطعامَ وَ أطيبواُ الْكَلامَ تَدْخُلوُا الْجَنةَ بِسَلامٍ.
ریام را انااام دهداد، و     های فرپندان عبدالمطهب! آشکارا سلام کندد و صه

باه عباادت خادا    داری کنداد و   پند  هنگامی که مردم در خواب هستند شب
بسرداپید و مردم را اطعام کندد و سخن خوب بگویداد تاا باه سالامت وارد     

 بهشت شوید.  

 چندن آن امام بزرگوار در یدیث دیگری فرمود:   هم

إذا سلَمَ أحَدكُُمْ فَلْيَجْ َرْ بسَلامِ ِ، لايَاوُلُ: سَلمتُْ فلََمْ يَرُدوا عَلَي وَ لعََل ُ يَكُوُنُ قيَدْ  
يُسمْعِْ ُمْ فَاِذا رَد أحدَُكُمْ فَلْيَجْ َرْ بِرَدهِِ وَ لا ياوُلُ المُْسيْلمُِ: سيَلمتُْ فَليَمْ     سلَمَ وَ لَمْ

لا تغُْضيِبوُا اَفْشيواُ   يَرُدواُ عَلَي ثُم قالَ: كانَ عَلِي عَلَيْ ِ السلامُ يَاوُلُ: لا تغَضَْبواُ وَ 
نِيام  تَدْخُلوُا الْجَنةَ بِسَلامٍ ثُم تَلا ي   وَ أطيبواُ الْكَلامَ وَصَلوا بِالليْلِ وَ الناُِ السلام
 2«مِنُ...لامُ المُْؤْمِنُ المُْ َيالس» عَكوَجَل: السلام ي عَلَيْ ِمْ قَوْلَ اللهعلي  

هرگا  یکی اپ شما بر دیگری سلام کرد باید بهند سالام کناد و نگویاد مان     
هاا   آن   وشااید سالام کارد   که  این خاطر سلام کردم و جواب مرا ندادند، به

دهد بایاد بهناد جاواب دهاد تاا       کا که جواب سلام را میاند، و هر نشندد 
کسی که سلام کرد  نگوید من سلام کردم ولی جاواب مارا ندادناد. ساسا     

فرمود: خشم نکندد و کسی را باه خشام نداوریاد،     می فرمود: همدشه عهی
 هنگاام کاه ماردم در خاواب     آشکارا سلام کندد، سخن خوب بگویدد، شاب 

گا  این آیاه را   هستند نماپ شب بخواندد تا به سلامت وارد بهشت شوید. آن
.. یعنای یکای اپ اساماء یسانی     «.السلام الماثمن » برای آنان تلاوت کرد که

 است. « سلام» خداوند

                                                
 .87محاسن برقي، ص  .1
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 ندز فرمود:   امام هفتم

 1نةَ بِسَلامٍ.الناُِ نِيام  واَدْخُلوُا الْجَ  موُا الطعامَ وَ أفْشوُا السلامَ وَ صَلوا وَأطعْ
مردم را اطعام کندد، آشکارا سالام گویداد و هنگاامی کاه ماردم در خاواب       

 هستند نماپ بگزارید ]: نماپ شب[ تا به سلامت وارد بهشت شوید. 

 تحیت يعن  چه؟  
ای اپ روایاات آن را باه    آمد  است کاه در ساار   « تحدت» هدر مواردی اپ قرآن مادد کهم

 شود.   ای نمونه به دو مورد اشار  میاند و بر  سلام تفسدر کرد 
 فرماید:   در یک جا می

ءٍ  شَييْ    كُيل   وَ إِذا حُييتُمْ بتِحَِيةٍ فَحَيوا بِأَحْسَنَ منِْ يا أَوْ رُدوهيا إِن اللهَ كيانَ علَيى    
 2.حَسيبًا

آن را گوناه   هماان  هنگامی که کسی به شما تحدت گوید با کدفدت بهتر یا به
 اب همه چدز را دارد.  ساس  گویدد که خداوند یس

 فرماید:   و ندز می

 3...أَنْفُسِكُمْ تحَِيةً مِنْ عنِْدِ اللهِ مُبارَكَةً طَيبَةً  فَإِذا دَخَلتُْمْ بُيُوتًا فَسَلموُا عَلى... 
ای شدید بر خویشتن سلام کندد، سلام و تحدتی اپ  هنگامی که داخل خانه ...

 ز ....سوی خداوند، سلام و تحدتی با برکت و ساکد

یعنی یتی اگر کسی در خانه نبود اپ جانب خدا به خودتاان سالام بگویداد و ایان      
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 دلدل بر اهمدت سلام کردن است.  
 نقل شد  است که فرمود:   اپ امام باقر و امام صادق

 1إن الْمُرادَ بِالتحيةِ فِي الْايَةِ السلامُ وَ ََيْرهُُ مِنَ الْبِرِ.
 هرگونه ندکی کردن است.  منظور اپ تحدت در آیه، سلام و

که فعلا  ماورد بحاث ماا ندسات      2چند معانی دیگری هم برای این آیه آمد  استهر
سلام کردن است و  ،«تحدت» اند یکی اپ مصادیق روشن که مفسران گفتهگونه  همان ولی

اسلامی و انسانی است. تقدد به این سنت اسالامی   هاهمدت این وظدف  کنند این خود بدان
 فرمود:   هم است که سدامبر گرامیچندان م

 3مَنْ بَدَءَ بِالْكَلامِ قَبْلَ السلامِ فَلا تُجيبوُهُ.
 کسی که قبل اپ سلام شروع به سخن کند ساس  او را نگویدد.  

 نکوهش از ترک سلام 
 فرماید:   فرمود که خدای متعال می امام صادق

 4إن البَْخيلَ مَنْ يَبخَْلُ بِالسلامِ.
 که یتی اپ سلام کردن بخل ورپد.   بخدل کسی است

                                                
 .524، ص 1ج   ؛ تفسير نورالثقلين،376، ص 1؛ تفسير صافي، چاپ اسلاميه، ج 399، ص 1تفسير برهان، ج  .1
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 تعمیم سلام
طرپ تفکار  گونه  این کنند، ولی اسلام برخی افراد تنها به دوستان و آشنایان خود سلام می

 کا برسند سلام کنند.  داند که به هر وظف میرا مردود شناخته و مسهمانان را م
 نویسد:   سدد قطب در تفسدر خود می

صَلي اللهُ عَلَيْ ِ وَ الِ ِ وَ سَلم: أ  العْمََيلِ خَيْيرٌ  قَيالَ تُطعْيِمُ      وَ قدْ سُئِلَ رسَوُلُ اللهِ
 1الطعامَ وَ تَاْرأَ السلامَ عَلي مَنْ عَرَفْتَ وَ مَنْ لَمْ تعَْرِف.

طعاام و  دام عمل بهتر است؟ فرماود: اطعاام   سثال شد: ک اپ سدامبر اکرم
 شناسی.   شناسی و نمی کا که میسلام کردن به هر

 تحیت اهل بهشت است.  ،سلام
 فرماید:   قرآن می

 2.أُوْلئِکَ يُجْكَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَ يُلَاوْنَ في ا تحَِيةً وَ سَلامًا
 شاوند و در  مند مای  های بهشتی بهر  اهل بهشت در برابر استقامتشان اپ طرفه

 به تحدت و سلامشان بنواپند.  جا  آن

  فرماید: و در جای دیگر می

 3. تَحِيتُ ُمْ في ا سَلام ......
 .... تحدت بهشتدان در بهشت سلام است....
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  رسول خداروش 
 نویسد:   آشوب می شهر داد. ابن اهمدت پیادی به سلام کردن می رسول گرامی اسلام

 1... وَيَبْدَءُ مَنْ لَاِيَ ُ بِالسلامِ.
 جست.  بقت میکرد در سلام کردن بر او س کا برخورد می... ]سدامبر[ به هر

کارد تاا ساا اپ آن بزرگاوار      آن یضرت یتی بر کودکان و خردسالان ندز سلام می
خاود قارار     یک سنت پند  بماند و مردم سبقت در سالام را شادو  عنوان  به سلام کردن

  فرمود:رو  اپاین دهند.

 2سُنةً مِنْ بعَْد .خمَْس  لا اَدَعُ ُن حَتي المْمَاتِ... واَلتسْليمُ عَلَي الصِبْيانِ لِتَكوُنَ 
ها[ سالام   آن هسنج خصهت را تا هنگام مرگ تر  نخواهم کرد... ]که اپ جمه

سانت  عناوان   به کردن بر کودکان است تا سا اپ من روش عمومی باشد ]و
 اسلامی مردم به آن رفتار کنند[. 

 سبقت گرفتن در سلام  
اپ یکادیگر سدشای   ) ابقهتردید، مسا   اکنون که رجحان و خوبی سلام کردن معهوم شد، بی

 فرماید:   چرا که قرآن مادد می  در این امر خدز ندز مطهوب و سسندید  است،( گرفتن

 3فَاسْتَبِاوُا الخَْيْراتِ.
 در اناام امور خدر اپ یکدیگر سدشی بگدرید.  

                                                
 .147، ص 1اق  آل ابي طال ، ج من .1
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های فراوانی شد  است؛ پیرا در صورتی که سالام کاردن    بار  توصده چندن در این هم
آن توأم با محبت و صفا و صمدمت باشاد، عالاو  بار آثاار اجتمااعی،       و ساس  دادن به

  کندم: های معنوی و دینی ندز دارد. در این مورد به دو یدیث اشار  می نتداه

  فرمود: امام صادق
 1ألْباد  بِالسلامِ أوْلي بِاللهِ وَ بِرسَوُلِ ِ.

داامبر  کناد اپ نظار قارب و منزلات باه خادا و س       کسی که آطاپ به سلام مای 
 تر است.  نزدیک

  فرمود: یضرت عهی

 2سعَْةٌ وسَتِونَ لِلمْبُْتَد  وَ واحِدَ ٌ لِلرادِ.تلِلسلامِ سَبعْوُنَ حَسَنَةً 
کنناد  و تنهاا   آن مخصاوص آطاپ  هسلام هفتاد ثواب دارد شصت و نه یسن

 گدرد. دهند  سلام تعهق می یک ثواب به ساس 

 انتظار بیجا
متکبر و خودخوا  و م رور این سنت اسلامی را نادید  گرفتاه و  متأسفانه بعضی اپ افراد 

سلام کنند. خودخاواهی و طارور برخای اپ آناان تاا      ها  آن انتظار دارند که تمام مردم به
هاا   آن اپ جا برخدزناد و باه  ها  آن اند به ایترام اند کسانی که نشسته یدی است که متوقع

اند کاه   مورد دو سنت اسلامی را نادید  انگاشته بیافراد با این انتظار گونه  این سلام کنند.
چون در سالام تماام ایان      دو سلام کردن و دیگری آداب سلام کردن است، یکی اپ آن

 دقدق بدان شد  است.  طور  به نکات
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 آداب سلام  
  چه کسی باید آطاپ به سلام کند؟

 ود.ش بار  دستورهای جالب و دقدقی دید  می در این در ایادیث معصومدن
 فرمود:   امام صادق

 1يُسلَِمُ الصغيرُ عَلَي الْكَبيرِ وَ المْار عَليَ الْااعِدِ واَلْاَليلُ عَليَ الكَثيرِ.
 گذر بر نشسته و گرو  اند  بر گرو  انبو  باید سلام کنند.   کوچک بر بزرگ، ر 

  و ندز فرمود:

وَ إذا لَاِيتَْ جمَاعَةٌ جمَاعةً سلَمَ  يُسلَِمُ الراكبُِ عَلَي المْاشي وَ المْاشي عَلَي الْااعِدِ
 2الْأقَل عَلَي الْأكْثَرِ وَ إذا لَاِيَ وَاحِد  جمَاعَةً سلَمَ الوْاحِدُ عَلَي الْجمَاعَةِ.

سوار  بر سداد  و سدااد  بار نشساته سالام کنناد و در برخاورد دو گارو  باا         
شخصای باه    که بدشترند سلام کنند و اگرها  آن که کمترند برها  آن یکدیگر،

 جمعدتی برخورد کرد بر آنان سلام کند. 

کناد کاه براسااس آن،     نقال مای   فخر راپی در تفسدر خود روایتی اپ رسول خدا
کاه مرکاب   ها  آن کسانی که مرکبشان اپ مرکب دیگران اپ نظر قدمت بالاتر است باید بر

 تری دارند سلام کنند. اینک متن روایت: ارپان

راكبُِ عَلَي المْاشي وَ راكِيبُ الْفيَرَِِ علَيي راكِيبِ الحْمِيارِ وَ      ألسُنةُ أنْ يُسلَِمُ ال
  3الصغيرُ عَلَي الْكَبيرِ واَلْاَقَل عَلَي الْأكْثَرِ وَ الْاائِمُ عَلَي الْااعدِِ.
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سنت ]اسلام[ این است که سوار  بر سداد ، اسب سوار بر الاغ سوار، کوچک 
 بر نشسته سلام کنند. کم بر جمعدت پیاد و ایستاد   بر بزرگ، عد

 گوید: فخر راپی سا اپ بدان این روایت می

واقول: اما الاول فلوج ين: احدهما: ان الراكب اكثير هيبيةً فسيلام  يفييد زوال     
 الخوف:  
   1ان التكبر ب  اليق، فاُمر بالابتداء بالتسليم كسراً لذاك التكبر.  والثاني:

هدبت و ابهات    ،ین است که سوارباید سوار  بر سداد  سلام کند اکه  این عهت
 رود. کند ترس مردم اپ مدان می هنگامی که سلام میرو  اپاین بدشتری دارد،

تر است بر کسی که مرکاب   قدمت آن است که مرکب او گرانکه  این و عهت
تری دارد باید سلام کند این است که این خود ناوعی مباارپ  باا کبار      ارپان

 ت است[.این تکبر، ثرو هاست ]که سرچشم

  خوردارند بایاد دیگاران باا دیاد     کنند چون اپ ثروت پیادی بر پیرا برخی تصور می
افراد برای سلام کردن بار دیگاران   گونه  این گوید بنگرد. به این جهت میها  آن ایترام به

 است.ها  آن ای برای درهم شکستن کبر و طرور سزاوارترند، چرا که این خود وسدهه

   جواب سلام و آداب آن
که گفته ابتدای به سلام مستحب و جواب آن واجب است. یتی اگر در نماپ باشدد  چنان

د. اما آداب آن: بهتر اسات جاواب سالام رسااتر و سرباارتر اپ      دباید جواب سلام را بده
البته در طدر نماپ، که در نماپ مساوات لاپم است و بدشتر اپ یاد لاپم نمااپ   ) سلام باشد
 گوید: بار  می کریم در این قرآن (.کند را باطل می

  .إِذا حُييتُمْ بتِحَِيةٍ فَحَيوا بِأَحْسَنَ مِنْ ا أَوْ رُدوها... 
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 ..... تحدت را با تحدت بهتر یا مانند آن ساس  دهدد.

کند و ساسا تحدات برابار را، و اپ ایان      ملایظه کندد نخست تحدت بهتر را ذکر می
تحدات ایسان اسات. تحدات باه      است ی مطهوب خدای تعالچه  آن فهمدم که تقدیم می

 تر و محتوایی برتر همرا  باشد. ایسن آن است که ساس  با عبارتی کامل
 نویسد: بار  می مریوم طبرسی در این

... إن رَجُلاً دَخَلَ عَليَ النبِيِ صَلي اللهُ عَلَيْ ِ وَ الِ ِ وَ سَيلمَ: فَايالَ السيلامُ عَلَيْيکَ     
يْ ِ وَ الِ ِ وَ سلَمَ وَ عَلَيْکَ السلامُ وَ رَحلمَةُ اللهِ فَجائَ ُ اخَيرُ  فَاالَ النبِي صَلي اللهُ عَلَ

فاالَ: السلامُ عَلَيْکَ وَ رَحمَْةُ اللهِ فَاالَ النبِي صَلي اللهُ عَلَيْ ِ وَ الِ ِ وَ سلَمَ وَ عَلَيْکَ 
يْيکَ وَ رَحمَْيةُ اللهُ وَ   السلامُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكاتُ ُ فَجائَ ُ اخَيرُ فَايالَ السيلامُ عَلَ   

بَرَكاتُ ُ فَاالش النبِي صَلي اللهُ عَلَيْ ِ وَ الِ ِ وَ سلَمَ وَ عَلَيْکَ السلامُ وَ رَحمَْيةُ الله وَ  
بَرَكاتُ ُ فَايلَ يا رسَوُلَ اللهِ! زدِْتَ لِلْأولِ وَ الثاني فِي التحِيةِ وَ لَمْ تَكدِْ فِيي الثالِيثِ   

  2لي مِنَ التحِيةِ شَيْئاً فَرَددَْتُ عَليْ ِ مثِْلَ ُ.فَاالَ إن ُ لَمْ يَبقِْ 
رسادد و عارض کارد: السالام عهداک.       .... شخصی خدمت سدامبر اکرم

السهلام  الله. دیگاری عارض کارد:    رحمهة  فرمود: عهدک السلام و  سدامبر
و برکاتاه.   رحمهة الله فرمود: و عهدک السلام و  . سدامبرعليک و رحمة الله

و  رحمهة الله مت یضرت رسدد و گفت: السلام عهدک و شخ  دیگری خد

هنگاامی کاه اپ    عليک السلام و رحمة الله و برکاته.فرماود:   سدامبربرکاته. 
سثال شد چرا تحدت اول و دوم را با تحدت بدشاتری ساسا     سدامبر اکرم

او چدازی اپ تحدات بارای      دادید اما بر تحدت سوم چدزی ندفزودید؟ فرمود:
 ردانددم.  همان را به او باپگرو  اپاین اشت،من باقی نگذ
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یکی دیگر اپ آداب سلام آن است که بلافاصهه ساس  بگویاد و ساسا  را طاوری ادا    
ساس  را با پبان و باا هماان عباارات مرساوم     که  آن دیگر هکنند  بشنود. نکت کند که سلام

  اسات. البتاه   خود عمال نکارد   هبه اشار  سر و دست ادا کند به وظدفچه  چنان بگوید و
کردن دسات و یاا برداشاتن کالا      آداب مرسوم مدان خودشان با بهند اگر آطاپکنند  طبق

 ساس  داد.گونه  همان توان می« أوْرُدوهُا» هکریم هادای ایترام کند طبق آی

 ترک جدال و مراء
 ضع تر  جدال و مراء است.اهای تو دیگر اپ نشانه

 فرمود:  امام صادق

 1وَ أنْ تَتْرُكَ الْمِراءَ وَ إنْ كنُتَْ مُحِااً وَ رَأُِ الخَْيْرِ التواضعُُ. ... اَلتواضعُُ...
چند تر  مراء و جدال است هرها  آن هایی دارد... که یکی اپ ... تواضع نشانه

 ها است.  خوبی هیق با تو باشد، و تواضع سرچشم

 جدال يعن  چه؟ 
 گوید: راطب اصفهانی در مفهوم ل وی آن می

المفاوضة علي سبيل المنازعة و المغالبة واصل  مين جيدلت الحبيل ا     الجدال 
   2احكمت فتل .

گویی که به منظاور کوبدادن طارف و    و جدال عبارت است اپ بحث و گفت
مبایث ماادلاه  گونه  این بهکه  این گدرد و عهت طالب شدن بر او صورت می

ر  ه بحاث و مشااج  گویند ایان اسات کاه دو نفار در برابار یکادیگر با        می
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 هکهما  هو ریشا  م فکر خود را بار دیگاری تحمدال کناد    کداسرداپند تا هر می
گرفته شد  است، چاون  ( طناب را محکم تابددم« )جدلت الحبل» اپ« جدال»

خواهد دیگری را باا ساخن و رأی خاود     گوید می کسی که چندن سخن می
 د.  بسدچاند تا در نتداه طرف مقابل با پور اپ افکار و عقاید خود دست بردار

بارداری   و اما مفهوم اصطلایی جدال آن است که انسان اپ مسهمات طرف عهده او بهر 
کند؛ یعنی در مقام استدلال اپ مقدماتی که طارف قباول دارد اساتفاد  کناد کاه ایان روش       

گوناه   این کدفدت برخورد درچه  چنان برای اقناع یا اسکات طرف مقابل بسدار مثثر است و
 باشد همان جدال ایسن است که قرآن آن را تحسدن کرد .  استدلال، متدن و خوب 

ماادله اپ موضوعاتی است که بسداری اپ مردم به آن مبتلا هستند و در ابعاد مختهف 
کاه اپ اصال بحاث    جاا   آن توان به تفصدل سخن گفت، اما با رعایت اختصاار تاا   آن می

 کندم.  گو میو خارج نشویم در این مورد گفت

 بُعد مثبت جدال
کناد   کهی اپ جدال نهی نکرد  است بهکه در مواردی اپ قرآن به سدامبر امر مای  طور سلام بها

خاطر ارشاد و راهنماایی ماردم    گو در مسائل بهو که با مردم ماادله کند، پیرا بحث و گفت
اناد   ماادلاه و مبایثاه توانساته   گوناه   این لاپم و ضروری است و چه بسا افرادی که در اثر

 و سعادت دعوت کنند و اپ گمراهی ناات دهند.   به خدرپیادی را   عد
 فرماید:   قرآن کریم می

سَبيلِ رَبکَ بِالحِْكْمَةِ وَ المْوَْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْ ُمْ بِالتي هِيَ أَحْسَنُ إِن   ادْعُ إِلى
 1.رَبکَ هوَُ أَعلَْمُ بمَِنْ ضَل عَنْ سَبيلِ ِ وَ هوَُ أَعلَْمُ بِالمُْ ْتَدينَ
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باا طریقای   هاا   آن با یکمت و اندرپ ندکو به را  سروردگارت دعوت نما و با
داناد   کسی بهتر میو مناظر  کن. سروردگار تو اپ هر که ندکوتر است استدلال

 اند.   چه کسانی اپ طریق او گمرا  شدند و چه کسانی هدایت یافته

  فرماید: و در مورد دیگر می

بِ إِلا بِالتي هِيَ أَحْسَنُ إِلا اليذينَ هَلمَُيوا مِينْ ُمْ وَ قوُلُيوا     وَ لا تُجادِلوُا أَهْلَ الْكتِا
 1.آمَنا بِالذ  أُنْكِلَ إِلَيْنا وَ أُنْكِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِل نُا وَ إِل ُكُمْ واحِد  وَ نحَْنُ لَ ُ مُسْلمِوُنَ

کاه  هاا   آن با اهل کتاب جز با روشی ندکوتر ماادله نکنداد مگار کساانی اپ   
اپ سوی خادا  چه  آن بگویدد ما به تمامها  آن هم و ستم شدند، و بهمرتکب ظ

بر ما و شما ناپل شد  ایمان داریم، معبود ما و شما یکی است و ما در برابار  
 او تسهدم هستدم.

هاای منطقای    گو و بحثو بنابراین، ماادله مطهقا  مذموم ندست و قرآن کریم اپ گفت
گرانه و همرا  با فریاد  ناسسند است که سرکوب نهی نکرد  بهکه بحث و جدالی مذموم و

و جناال و خشونت باشد و سراناام به هتک یرمات و ریخاتن آباروی ماردم منتهای      
جویی نباشد بهترین را  برای  شود، وگرنه در صورتی که هدف اپ بحث و ماادله برتری

 روشن شدن یقایق خواهد بود. 
 هو ائماا رات سدااامبر اکاارمدر روایااات اساالامی مطالااب پیااادی سدرامااون مناااظ 

هاای آناان    خورد که باا مراجعاه باه ایتاااج     با مخالفان آنان به چشم می معصومدن
به اصاحاب و سداروان    معصومدن هشود. گذشته اپ این، ائم یقدقت مطهب روشن می

دادند که بروناد و باا مخالفاان منااظر       دستور می( کسانی که قدرت عهمی داشتند) خود
طاور   باه  گو بسرداپند و این خود دلدهی بر این است که ماادلاه و و گفتو به بحث  کنند

 کهی اپ نظر اسلام مذموم و ناسسند است.  
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 های معروف بن حکم يک  از چهره هشام
هاای معاروف و اپ    بن یَکَم را ناام بارد. او یکای اپ چهار      توان هشام عنوان نمونه می به

طولانی  هسزایی داشت و سابق همهارت ببود و در عهم کلام  شاگردان مبرپ امام صادق
او در این مورد بر اهل تحقدق سوشدد  ندست و هنگام بحاث و منااظر  باا ندرومنادی و     

های پیادی داشته  آمد. او مناظر  بحث برمی  قدرت خاصی با سدروپی و موفقدت اپ عهد
سات.  معروف وی با عمروبن عبددِ معتزلی خود شاهدی بر این مطهب ا  است که مناظر

ای اپ نظار   سرداخت و اگر هر ناوع ماادلاه   هشام با مخالفان به ماادله میکه  این خلاصه
 فرمود:   به او نمی اسلام ممنوع بود امام صادق

فلَْييُكلَِمِ   متَْ بِالْياَرْضِ طِيرْتَ مثِْلُيک   يا هِشامُ لا تَكادُ تَاعَُ تلَْو  رِجْلَيْکَ إذا همََ
 1ةُ مِنْ وَرائِ ا إنْ شَاءَ اللهُ.الناَِ فَاتقِ الكلةَ وَ الشفاع

جاوابی  گوناه   هادچ کاه   طاوری  به خوری ]: ای هشام! تو به هر دو سا به پمدن نمی
متوجه که  این کنی ]: به محض برایت نباشد[، تا بخواهی به پمدن بدفتی سرواپ می

دهی[. افرادی مانند تاو بایاد باا ماردم      شوی خود را ناات می شوی م هوب می
 شاءالله. آید ان دار، شفاعت ما دنبالش می . خود را اپ ل زش نگهسخن بگویند

 او فرمود:  دربار های او بود که امام خاطر همدن مناظر  به

 2... ناصِرُنا بِاَلْبِ ِ وَ لِسانِ ِ وَ يَدهِِ.
 ... ]هشام[ با دل و پبان و دستش یاور ما است. 

 و ندز فرمود:  

انِا وَ سائقُِ قوَْلنِا ألمُْؤيِدُ لِصِدْقنِا واَلدافعُِ لِباطِيلِ أعْيدائِنا   هِشامُ بْنُ الحَْكَمِ رائِدُ حَ

                                                
 .4، حديث 173، ص 1اصول کافي، ج  .1
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 1فَادْ عدانا وَألحَْدَ فينا. في رهَُ تَبعِنَا وَ مَنْ خالَفَ ُ وَألحَْدَ ثمَنْ تَبعَِ ُ واَتبعََ أ
ند نشا که سخن ما را بر کرسی می داران یق ما و کسی است بن یکم سرچم هشام

کند.  های باطل دشمنان ما را رد می نماید و سخنان و دلدل تأیدد میو صدق ما را 
 متابعت اپ او متابعت اپ ما، و مخالفت با او دشمنی و مخالفت با ما است. 

 اماام صاادق  گا   هدچ ماادله و مناظر  مطهقا  اپ نظر اسلام جایز نبودچه  چنان سا
داد با دشمنان و مخالفاان   نمی به برخی اپ اصحاب خود که قدرت مناظر  داشتند دستور

 اسلام به بحث بسرداپند.  
رسادد و باه یضارت گفات      رو وقتی که مردی اپ شام خدمت امام صاادق  ایناپ

 2بن اعدن فرمود تو با او مناظر  کن.  خواهم با شما مناظر  کنم، یضرت به پرار می

 بُعد منف  جدال
پ دیدگا  قرآن جاایز ندسات،   خصومت و اظهار فضل و کمال باشد ا لاگر طرض اپ جدا

کند خود را نساخته و تزکده نکارد  و علایاق ماادی و     ماادله میگونه  این پیرا کسی که
و عمار  جادال    در موقاع ایارام یاج   که  این دندوی را اپ خود دور نکرد  است و عهت

تن علایق ماادی و مفااخر دنداوی    ایرام که فرو ریخ هاست که با فهسف تحریم شد  این
 فات دارد. است منا

 فرماید:   قرآن می

 3...فَلا رَفثََ وَ لا فُسوُقَ وَ لا جِدالَ فِي الحَْج... 
 ... در یج آمدزش جنسی با پنان و گنا  و جدال ندست....

                                                
   با اندکي تفاوت. 295، ص 3؛ تنقيح المقال، چاپ نجف، ج 66بن حکم، نوشته عبدالله نعيمه، ص  هشام .1

 .439، ص 1تنقيح المقال، چاپ نجف، ج  .2
 .197سوره مبارکه بقره / آيه شريفه  .3
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طهبی آثاار ساوئی دارد کاه     جویی و برتری خاطر خصومت و تفوق شک، جدال به بی
 شویم:  چند مورد را یادآور می

 ريختن آبرو  
اگر طارف مقابال   خصوص  به رود. ثار شوم جدال آن است که آبروی انسان مییکی اپ آ

بار پباانش   چاه   آن های خاود ادب را رعایات نکناد و    جو و هتا  باشد و در گفته عدب
 رسد.   یرمتی و توهدن می جاری شود بگوید، سراناام، کار به بی

 فرماید: می امدرمثمنان

 1ءَ.مَنْ ضَن بِعِرْضِ ِ فَلْيدََعِ الْمِرا
 جویی را تر  کند. مند است ماادله و ستدز  کسی که به آبروی خود علاقه

 فرمود:   امام صادق

 2لا تمُارِيَن حَليماً وَ لا سَفي اً فَإن الحَْليمَ يغَْلِبُکَ وَ السفي َ يؤُذيکَ.
عقال.   با دو کا جدال مکن: با شخ  عاقل بردبار، و با شخ  نادان و کم

 د.  رآپا شود و دومی تو را می می ولی بر تو چدر اپیرا 

 مجادله، عامل عداوت
جهت مردم را اپ ماادله نهی کرد  که ماادلاه موجاب    در روایتی به این امدرالمثمندن

 عداوت و دشمنی است. فرمود:  

مَيا  إياكُمْ واَلْمِراءَ واَلخُْصوُمَةَ، فَإن مُا يمُْرِضانِ الْاُلوُبَ عَلَي الْإخوانِ وَ ينَْبتُُ عَليْ ِ

                                                
 .354البلاغه فيض الاسلام، حکمت  نهج .1
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 1النِفاقَ.
هاای بارادران دینای را     دو دل جویی بسرهدزید، پیارا ایان   اپ ماادله و ستدز 

 دهد.   کند و بذر نفاق را سرورش می نسبت به یکدیگر مکدر می

تواند مدعی تواضع باشد که آثار و علائم تواضع در رفتار و کاردار   یال، کسی میهر به
داند یاق باا او ندسات ولای بارای       ی که میو گفتار او مشاهد  شود و تردیدی ندست کس

خواهد با پور افکار و عقاید خاود را باه    کند و می اثبات مطهب خود سافشاری و اصرار می
جویی بر او چدر  شد  و عواقب شوم ماادلاه دامنگدار او    مردم تحمدل کند، خصهت برتری

عباادی  کسانی کاه در برخوردهاای اجتمااعی و ایاوال شخصای و      چندن  هم خواهد شد.
افاراد در مداان   گوناه   ایان  توانند مدعی تواضع باشاند.  دهند نمی فروتنی اپ خود نشان نمی

 مستکبران محشور خواهند شد.    مردم محبوبدت ندارند و سراناام در پمر

 موارد استثنايي
انسان است اما باید دانست که اظهاار   هتواضع و فروتنی یکی اپ صفات برجستکه  این با

سسندید  ندست، پیرا ممکن است در برخای شارایط اظهاار فروتنای آثاار       تواضع مطهقا 
کندم کاه اپ تواضاع    رت به مواردی برخورد میشدر آداب معارو  اپاین منفی داشته باشد.

 شود.   نهی شد  است که به چند مورد آن اشار  می

  تواضع در برابر متکبر
تواضاع در  رو  اپایان  د  شاد . یکی اپ صفات ناسسند تکبر است که اپ گناهان کبدر  شمر

                                                
 .1، حديث 300، ص 2اصول کافي، ج  .1

ور کلي جدال بايد دور از مراء و خصومت باشد. يعني بيان حقيقت تا حهدّي  ط جا لازم است که به ذکر يک نکته در اين
چه طرف حاضر به شنيدن نيست نبايد اصرار کهرد،   لازم و جايز است که براي تفهيم و ارشاد طرف مقابل باشد و چنان

دن باشهد، و اگهر   شود کهه طهرف مقابهل آمهادة شهني      خاطر تفهيم است در صورتي مفيد واقع مي زيرا اصرار زياد اگر به
 خاطر غلبه و سرکوب طرف است اين همان جدال مذموم است که موج  خصومت و دشمني خواهد شد.   به
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او اظهار محبت نسابت باه    هضع در برابر متکبر نشاناپیرا تو  برابر متکبر سسندید  ندست،
 که خداوند متعال متکبران را دوست ندارد.   و موجب تثبدت موقعدت اوست، دریالی

 فرمود:   امام صادق

إلَيي اللهِ المْتُواضِيعوُنَ كيذلِکَ    أوْحَي اللهُ إلي داوُدَ يا داوُدُ كمَا أن أقْرَبَ الناِِ 
 1أبعَْدُ الناِِ مِنَ اللهِ المُْتَكَبِروُنَ.

کاه  گونه  همان خداوند متعال به یضرت داوود ویی کرد و فرمود: ای داوود!
 ترین مردم به خدا متواضعانند دورترین مردم اپ خدا متکبران هستند.   نزدیک

ید با تکبر برخورد کنداد تاا اپ اوج قادرت    اند که با متکبر با جهت دستور داد  به این
 طرور به پیر آید و در مدان مردم کوچک و یقدر شود. 

 فرمود:   رسول خدا
إذا رأَیْتُمُ الممُتَواضِعدنَ منِم أمتی فَتَواضَعُوا لَهُمْ وَ إذا رأَیْتُمُ الممُتَکَبِارینَ فَتَکَباروُا   

 2وَ صِ ارٌ. هعَهدْهِمُ فَإن ذلِکَ لَهُمْ مَذَل

هرگا  متواضعان امت مرا ببدندد در مقابهشان تواضع کنداد و پماانی کاه باا متکباران      
 شود.   تکبر کندد، که این رفتار موجب ذلت و خواری متکبران میها  آن برخورد کردید بر

  خاطر ثروت تواضع به
هاا   آن خااطر ثاروت   ضع سسندید  ندست تواضع در برابر ثروتمنادان باه  امورد دیگری که تو

خاطر ثروت و مال او تواضع کند اساس ایماانش   . اگر کسی در برابر ثروتمندی تنها بهاست
 شود. برعکا، تواضع ثروتمند نسبت به فقرا بسدار سسندید  و ممدوح است.  متزلزل می

  فرماید: بار  می در این یضرت عهی

                                                
 «  أقْرَبُ النّاسِ مِنَ اللهِ...»با اين تفاوت که  11حديث   ،123، ص 2؛ اصول کافي، ج 69الجواهر السنيه، ص  .1
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ايَراءِ عَلَيي   وَ أحْسَنُ منِْ ُ تي ُ الْف للهِما أحْسَنَ توَاضعَُ الْأَْنِياءِ لِلْفُاَراءِ طلََباً لِما عنِْدا
 1الْأَْنِياءِ اِتِكالاً عَلَي الله.

چه خوب است تواضع و فروتنی ثروتمندان در برابر فقرا بارای رساددن باه    
مستمندان است در برابار اطنداا    اعتنایی و تکبر ساداش الهی، و اپ آن بهتر، بی

 خاطر تکده به خدا. به

 فرماید:   و ندز می

 2وَ مَنْ أتي َنَِياً فتَوَاضعََ لَ ُ لغِنِاهُ ذهَبََ ثُلثْادينِ ِ. ...
خاطر ثروتش در برابار او تواضاع کناد     ... کسی که نزد ثروتمندی برود و به

 رود.   سوم دینش اپ دست می دو

 چندن در تورات آمد  است:   هم

 3مَنْ توَاضعََ لغِنَِيٍ لِأجْلِ َنِاهُ ذهَبََ ثُلثْادينِ ِ.
ساوم دیانش اپ    خاطر ثروتش تواضع کند دو ه در برابر ثروتمندی بهکسی ک

 رود.   دست می

 ضع در برابر کافران  اتو
مورد دیگری که استثناء شد  تواضع در مقابل کافران و معاندان است که مثمناان نبایاد در   

ا در ایترام بنگرند، بهکه بایاد تنها    خود را کوچک بشمارند و در آنان به دید 4برابر کافران

                                                
 .406البلاغه صبحي صالح، حکمت  ؛ نهج123، ص 72بحارالانوار، ج  .1

 .219البلاغه فيض الاسلام، حکمت  نهج .2

 .66الجواهر السنيّه، ص  .3

اسلام و مسلمين باشند جا کساني هستند که در مقام عناد و لجاج و محاربه با  ناگفته نماند که مقصود از کفّار در اين .4
آميز دارند اظهار محبت و نيکي نسبت بهه   و عليه اسلام تبليس و کارشکني کنند؛ اما کساني که با مسلمين رفتار مسالمت

← 
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 فرماید:   قرآن میکه  چنان برابر مثمنان متواضع باشند و در مقابل کافران سرسخت و متکبر،

 ُمْ رُكعًا سُجداً يمحُمَد  رسَوُلُ اللهِ وَ الذينَ مَعَ ُ أشَِداءُ عَلَى الْكُفارِ رُحمَاءُ بَينَْ ُمْ تَر
وهِ ِمْ مِينْ أَثَيرِ السيجوُدِ ذلِيکَ     يَبتْغَوُنَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَ رِضوْانًا سيماهُمْ في وُجُي 

مثََلُ ُمْ فِي التوْرا ِ وَ مثََلُ ُمْ فِي اْلإِنْجييلِ كَيكَرْعٍ أَخْيرَجَ شَيطْأهَُ فَيآزَرهَُ فَاسْيتغَْلَظَ       
سوُقِ ِ يعُْجبُِ الكراعَ لِيغَيظَ بِ يِمُ الْكُفيارَ وَعيَدَ اللهُ اليذينَ آمنَُيوا وَ        عَلى  فَاستَْوى

 1.اتِ منِْ ُمْ مَغْفِرَ ً وَ أَجْراً عَظيمًاعمَِلوُا الصالحِ
خدا است و کسانی که با او هستند در برابر کاافران سرساخت     محمد فرستاد

کند،  بدنی که رکوع می را میها  آن و شدید و در مدان خود با یکدیگر مهربانند.
در هاا   آن هآیند و جویای فضل و خشانودی خادا هساتند. نشاان     به ساد  می

اپ اثر ساد  نمایان است. این است وصفشان در تاورات و انادال،   صورتشان 
که همانند پراعتی هستند که جوانه بزند و آن جوانه محکم شود و بار ساهاای   

قدری نمود و رشد کند که پارعان را به شگفتی وا دارد. ایان   هخود بایستد و ب
را که ایمان ها  آن برای آن است که کافران را به خشم آورد. خداوند کسانی اپ

 آمرپش و اجر عظدمی داد  است.    اند وعد آورد  و عمل صال  اناام داد 

 فرماید:   و ندز می

يا أَي َا الذينَ آمنَوُا مَنْ يَرْتَد منِْكُمْ عَنْ دينِي ِ فَسَيوْفَ يَيأْتِي اللهُ بِاَيوْمٍ يحُيِب ُمْ وَ      
كيافِرينَ يُجاهيِدُونَ فيي سَيبيلِ اللهِ وَ لا     يحُِبونَ ُ أَذِلةٍ عَلَى المُْؤْمِنينَ أَعِك ٍ عَلَى الْ

 2.يخَافوُنَ لوَْمَةَ لائمٍِ ذلِکَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتي ِ مَنْ يَشاءُ وَ اللهُ واسعِ  عَليم 

                                                                                                               
وکمُْ مِنْ ديِهارِکُمْ  لا يَنْهاکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوکُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُفرمايد:  که خداوند مي ها مانعي ندارد، چنان آن

 ( 8. )سوره مبارکه ممتحنه / آيه شريفه أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تقُْسهُِوا إلَِيْهمِْ إِنَّ اللّهَ يُحِ ُّ الْمقُْسهِينَ
خدا شما را از نيکي کردن و رعايت عدالت نسبت به کساني که در امر دين با شما پيکار نکردند و از خانهه و ديارتهان   

 گان را دوست دارد.   پيشه کند، چرا که خداوند عدالت د نهي نميبيرون نراندن
 .29سوره مبارکه فتح / آيه شريفه  .1
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گردد ]باه خادا   اید! هرکا اپ شما اپ آئادن خاود بااپ    ای کسانی که ایمان آورد 
را دوست ها  آن رد کهآو رساند بهکه[ خداوند در آیند  جمعدتی را می پیانی نمی

یقدار و متواضاع و در    ،]ندز[ او را دوست دارند. در برابر مثمناان ها  آن دارد و
کنناد و اپ سارپنش    در را  خدا جهاد مای ها  آن عزیز و ندرومندند. ،برابر کافران

کا بخواهاد  ند. این فضل خدا اسات کاه باه هار    کنندگان هراسی ندار سرپنش
 گسترد  است و به همه چدز دانا است.  دهد، و خدا را فضل و ریمت  می

   تارك الصلو تواضع در برابر متجاهر به فسق و 
اپ مواردی که تواضع سسندید  ندست تواضع نسبت به کسانی است که متااهر به فساق  

 اپ قبدل مدگساری و رباخواری و تر  نماپ و امثال آن باشند.  
ر کنادم کاه در گناا  و عصادان     اشخاص طوری رفتاگونه  این دهد با اسلام اجاپ  نمی

 1نهی کرد  است.ها  آن یتی اپ سلام کردن بهرو  اپاین جرأت سددا کنند،

 بحث هخلاص
تواضع هنگامی ساتود  اسات کاه بارای خادا و در را  خادا باشاد و اپ        که  این خلاصه
های عالی و اهداف بهند آسمانی نشأت بگدرد، ولای اگار هادف اپ تواضاع خادا       انگدز 

ای خدا فروتنی نکند، این ذلت و خواری است و انسان ماثمن و متخهاق باه    نباشد و بر
گرایی در مساائل اخلاقای    رود. بنابراین، مطهق بار ذلت و خواری نمی اخلاق یسنه پیر

 نادرست است و به قول شاعر:  
 

 که هر چدزی به جای خویش ندکوست.  ابروست جهان چون خط و خال و چشم و
 

 
سایان.
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